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[ اول دفتر ] 


شیخ بها‌الدین اربلی در کتاب خود از جابربن یزیدنقل می‌کند که «از جابربن عبدائه شنیدم که می‌گفت چون خدای تعالی با بهالذین امن اطبعواثةه و الرسول و اولی الامرمنکم را 
بر پیغمبرا- فرستاد. گفتم یار سول ال خدا و رسول او راشناختیم. اولی‌الامر و فرمانداران که خدا اطاعت ایشان رابه اطاعت تو پیوسته, کدامند؟ حضرت فرمود ایشان جانشینان 
و پیشوایان هدایت و رستگاری پس از من هستند. اول آنان علی‌اين اببطالب4 است. پس از او حسن۵/ پس از او حسین4۵ پس از او علی‌ابن‌الحسین۵, پس از او محمداین علی۵) 
پس از او صادق جعفر آبن محمدث؛ پس از او موسی‌ابن جعفر4؛ پس از او علی‌ابن موسی*؛ پس از او محمدابن علی*/ پس از او علی‌ابن محمد#؛ پس از او حسن‌این علی#؛ پس از 
او نیز همنام و هم کنیه من» حجت و دلیل خدا در زمین...». حدود ۱۵۰ سال پس از هجرت. قبیله تیم در حومه اصفهان مسجدی بنا کردند که بعدها مسجد جامع اصفهان نامیده شد. 
تصویر. کتیبه ایوان جنوبی این مسجد است که به خط ثلث برجسته بر سنگ حک شده. در ادامه بسم‌اللهالرحمن‌الرحیم. آیه ۵٩‏ از سوره نسا آمده است: «قال‌اللّه تبارک و تعالی اطیعواللّه 
و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم». | عکس: غلامرضا نصر اصفهانی 


احمد محیط طباطبایی 

[مدیر کمیته‌ملی شورای بین‌المللی موزه‌های ایران ] 
با عرض خسته نباشید خدمت 
عزیزان ویژه‌نامه «سرزميین 
من» که در راه احیای فرهنگ 


بهرام پروین گنابادی 

[ عضو مر کز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی] 

کار اصلی این ویژه‌نامه » معرفی کشورمان ایران 
است که واقعا ستودنی است. 

خیلی خوب است که بتوان مردم را به سمت این 
مجله آورد تا با کشور خودشان بیشتر آشنا شوند. 
جایش واقعا خالی بود. 


هوشنگ ضیایی 
[ کارشناس پیشکسوت محیطز یست ] 
ویژه‌نامه «سرزمین من» بسیار 
باارزش و باعث افتخار است. 
درود بر همه دست‌اندر کاران 
آن که توانستند چنین نشریه‌ای 
را که جای آن تاکنون خالی بوده وارد عرصه 
مطبوعات کنند. 
به خصوص مطلب پرندگان تهران که تازگی و 
جذابیت خاصی داشت. 


۶ [همشهری‌ماه: ویزه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من اسفند۱۳۸۷] 


سیدمنصور سیدسجادی 
[ باستان‌شناس] 
[| ۳ | «سرزمین من» نشریه بسیار 
بسیار خوبی است. به خصوص 
از بخش بازتاب فرهنگی ایران 
در دیگر کشورهای آن لذت 
بردم که به کاشغر پرداخته بود. این کار واقعا لازم 
است چون ما فرهنگ ایران را در چهارچوب مرزهای 
آمروزی می‌بينيم. 


حجت‌الاسلام شهاب مرادی 

[ کار شناس و مشاور امور مذهبی صدا و سیما] 
وقتی که ویژه‌نامه ایران‌شناسی 
همشهری‌ماه را دیدم این 
پرسش برایم مطرح شد که چرا 
تا به امروز آن راندیده بودم. این 
مجله» زیبا و از لحاظ طراحی و گرافیک هوشمندانه و 
نو بود. اهل تملق نیستم ولی کار خیلی خوبی است. 


داریوش مهرجویی 
[فیلم‌ساز] 
۱ ویژه‌نامه «سرزمين من» 
۲ مجله‌ای نفیس و خوب است. 
هدفش معرفی ناشناخته‌های 
۰ ایران است و کشور ما هم در 


این زمینه ناگفته‌های زیادی دارد. فقط یک پیشنهاد 
برای شما دارم؛ در نشریه‌تان احساس کردم که جای 


مقالات تحلیلی» فکری و فلسفی درباره موضوعات 


از کاشغرتاپرندگان‌تهران 


نخستین شماره و یژه‌نامه ایران شناسی سرزمین من همش‌هری ماه باز تاب‌های گوناگونی در میان ایرانیان و 
ایران‌شناسان داشت. بعضی باتشویق‌ها و بعضی هم با پيشنهادها و انتقادهای خود ما را به ادامه راه دلگرم کردند. 


واماکن ایران خالی است. به هرحال جای این نشریه 
خوب در مطبوعات ما خالی بود و لم: که آینده 


خوبی در راه دارد. 
کیانوش عیاری 
[فیلم‌ساز ] 
۱ «سرزمین من» حقیقتامجله‌ای 
است در نوع خودش نادر و 


بسیار جذاب. مطالب تحقیقی و 
همه پژوهشی آن که به موارد خوبی 
هم پرداخته. خیلی چشمگیر هستند. من بارها این 
مجله را مطالعه کرده و هربار لذت تازه‌ای برده‌ام. 
این ویژه‌نامه در حال ثبت فرهنگ و داشته‌های این 
سزمین است و باید آرزو کرد که هميشه با همین 
کیفیت پایدار و برقرار بماند. 

برای من که کارم فیلمسازی و ابزارم تحقیق و 
پژوهش درباره مردم و سرزمینم است. مرجعی 


حمید رضایی 

[ عضوهیات علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی] 
ویژه‌نامه «سرزمین من» همشهری ماه نشریه‌ای 
عموم مردم هم می‌توانند از آن استفاده کنند. 

این نشریه حیات‌وحش را بسیار خوب نشان می‌دهد 
و در معرفی محیطزیست نقش ویژه‌ای دارد. فقط 
یک نکته را حتما رعایت کنید: اسامی علمی لاتين 
را به‌صورت ایتالیک بنویسید. 


کاترین هیوز 

[ باستان‌نسناس حوزه تمدنی ایران و موزه‌دار 
موزه حمل و نقل لندن] 

عکس‌ها و ساختار این ویژه‌نامه بسیار تاثیرگذار 
بود. مخاطب را به یاد مجله نشنال جئوگرافیک اما 
به زبان فارسی می‌اندازد. من از بیشتر مطالب چاپ 
شده لذت بردم. به همه شما تبریک می گویم. 


جعفر موّذن‌زاده اردبیلی 

[ فرزند مرحوم استاد رحیم موّذن‌زاده اردبیلی ] 
مطالبی که در رابطه با مرحوم 
استاد حاج رحیم موذن‌زاده 
۱ ایشان در ویژه‌نامه «سرزمین 
من» چاپ شده به خوبی عنوان و نوشته شده؛ در 
حدی که مورد قبول خانواده و مطبوعات است. 
زحمات تحریریه این مجله -به خصوص برای مطلبی 
که‌در آن‌به نحواحسن مسائل تکنیکی اذان موّذن‌زاده 
بیان و نوشته شده بود - جای قدردانی‌دارد. امیدوارم 


مجله خوب شما هميشه و به همین صورت بماند. 


جاسم غضبان پور 

[ پیشکسوت عکاسی] 

فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک ویژه‌نامه «سرزمین 
من» به جایی برسد که مردم منتظر انتشار آن باشند. 
درست است که نواقصی دارداما در مجموع محله 
بسیار خوبی است و مطمئنم که این نواقص اصلاح 
خواهند شد. 


امین‌الله رشیدی 

[ خواننده و آهنگساز رادیو ] 

«عالم از ناله عشاق مبادا خالی 
/ که خوش آهنگ و فرح‌بخش 
صدایی دارد» و... عالم از 
وجود فرزاننگان» مروجان و 
اشاعه‌دهند گان هنر و فرهنگ راستین ایران‌زمین 


خالی مباد... با خوشحالی از دیدار دست‌اندرکاران 
ارجمند همشهری «سرزمین من» توفیق روزافزون 
این عزیزان را صمیمانه ارزومندم. 


ثمرالدین عصایف 

[ سردبیر روزنامه جوانان تاجیکستان ] 

من به کارمن‌دان ویژه‌نامه 
«سرزمین من» همشهری‌ماه 
از صمیم قلب کار آبادشان را 
خواهان بودم. تمام خوشی‌های 
حیات را برایشان تمنامی کنم. بگذار همیشه کامگار 
باشند و مجله‌شان درردیف سیر خواننده‌ترین مجلات 
ایرانی بماند حتما مطالب این محله را در روزنامه خود 
انعکاس خواهیم داد. 


هادی ساعی 

[ عضو شورای اسلامی شهر تهران ] 

با آرزوی موفقیت برای همه 
بچه‌های ویژه‌نامه «سرزمین 
من». جای این مجله در 
مطبوعات خالی‌بود. 


ناصر وحدتی‌نسب 

[ باستان شناس] 

چیزی که در نظر اول توجه آدم را جلب می‌کند» این 
است که این ویژه‌نامه از نظر عکاسی بسیار زیبا و 
حرفه‌ای است. متن‌ها خیلی مختصر ولی علمی 
نوشته شده‌اند و سوژه‌ها بکر و دست‌نخورده است. 
صفحه‌آرایی این نشسریه هم بسیار حرفه‌ای بوده و 
کیفیت چاپ آن خوب است. به‌طور کلی این نشریه 
تداعی کننده نشنال جئو گرافیک است. 


حمید ذاکری 
[ سردبیر فصلنامه شکار] 
به نظر من ویژه‌نامه «سرزمین من» مجله بسیار 


چنین کیفیتی برای شناخت طبیعت و تاریخ کشور 
ما منتشر می‌شود؛ به خصوص اینکه بخش کودکان 
شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. آشنایی کودکان و 
نوجوانان با طبیعت آسیب‌پذیرمان بسیار مهم است 
و امیدوارم در این راستا گام بردارید. 


جرج استاین‌متز 
[عکاس نشنال جتوگرافیک] 
فوق‌العاده بود. 


آرمن مان‌ولیان 

[روزنامه آرگ ارمنستان] 

چاپ چنین ننشسریه‌ای در ایران بسیار جالب و 
شگفت‌انگیز است. امیدوارم که همچنان و با همین 
کیفیت ادامه‌دهید. 


مجید مجیدی 
[فیلمساز] 


ویژه‌نامه خوبی درباره 
ایران‌شناسی منتشر کرده‌اید. 
واقعا موفق باشید. 


علیرضا قلی‌نزاد 
[مدیر کل دفتر بافت تاریخی ] 


#9 فقط یک کلمه می‌توان درباره 
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3 مجله‌ای چنین وزین گفت: 
َ 


عالی. 


[معاون پژوهشکده مردم‌شناسی] 


مجله خوبی است و می‌توان آن را به عنوان مرجع در 
کتابخانه نگهداری کرد. 

مردم می‌توانند به مطالب آن استناد کنند. امیدوارم 
که روزبه‌روز علمی‌تر شود. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۷ 


لگ از میان نامه‌ها 


0 محمدمهدی کتابداری 

شماره نخست ویژه‌نامه «سرزمین من» بیشتر و بهتر از آنچه 
انتظار می‌رفت میان عللاقه‌مندان به ایران جاباز کرده. 
محمدمهدی غفاری 

سرزمین من» سرزمین ماء افتخار ما؛ کاری عالی» بی‌نظیر و 
منحصربه‌فرد و در نظر اول جذاب و گیرا. 

ج. اسعدی 

تولد ویژه‌نامه سرزمين من را تبریک می‌گویم. برای چند 
شماره اول فکر می‌کنم بهتر است امکان ورق زدن صفحات 
قبل از خرید مجله فراهم باشد. ازاین‌رو حداقل ۵ شماره بهتر 
است بدون سلفون روی دکه برود چون دکه‌داران معمولا 
اجازه بازکردن سلفون را به مشتریان نمی‌دهند. 

8 بدون نام 

پیشنهاد می‌کنم چند صفحه در انتهای ویژه‌نامه یا کل آن را 
در نشریه مشابهی به زبان انگلیسی منتشر کنید تا چند میلیارد 
مخاطب جهانی را جذب ایرانگردی کنید. 

0 جواد رزمی 

حضورتان غنیمت است در راستای شناساندن جاذبه‌های 


گردشگری سرزمین من. 


[همشهری‌ما» ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۷] 


ال بدون نام 

پیشنهاد من این است که در کنار معرفی اماکن تفریحی و 
تاریخی به نحوه حفظ و نگهداری آنان هم بپردازید. 

لا بدون نام 

سرزمین من آنچه انتظار داشتیم نبود. 

#صالحی 

خسته نباشید. ویژه‌نامه بسیار خوب و دلنشینی دارید. از 
خواندن -حتی تورق -آن به‌عنوان یک ایرانی لذت بردم و 
احساس غرور کردم. 

| غلامرضا شمس 

جای خالی ویژه‌نامه سرزمین من بسیار محسوس بود. فقط 
می‌توان بگویم عالی است. 

| خلیل پوران 

ویژه‌نامه باحالی بود و امیدوارم ادامه داشته باشد. 
#سیدی 

ویژه‌نامه سرزمین من بهترین مجله درباره ایران است که 
تابه‌حال دیده‌ام. 

الا حسین صبوریان 

بسیار وزین و گزیده و مفید. 

| محمد محمدی 

ویژه‌نامه سرزمین منء آغاز زیبا اما مطالب کم. بدانیم 
ایران ناگفته‌های زیادتری دارد تا نادیده‌ها. اندازه عکس‌ها 
کوچک‌تر و اولویت موضوع‌ها در نظر گرفته شود. 


فتح‌النهزاده 

فرهنگ ایران اسلامی چون جویباری در حال حرکت است. 
ان شاءالله از این اقیانوس آبی بهره فرهنگی بیشتری صید 
کنید. گروه مجلات همش‌پری در راستای توسعه فرهنگی 
گام‌های موثری برداشته است. 

|اسدی 

۱) قیمت ویژه‌نامه پایین باشسد. ۲) حتما نصف ویژه‌نامه 
به زبان انگلیسی در اختیار شرکت‌های بین‌المللی 
قرارگیرد. ۲) مطالبی درباره زیرساخت‌های گردشگری 
ایران عزیز ارائه شود. ۴) مجله به دانش‌آموزان هدیه داده شود 
تانسل آینده ایران باصنعت گردشگری ایران آشنا شوند. 
#هانی افسری 

بنده به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه گردشگری, از آشنایی 
با ویژه‌نامه وزین سرزمین من بسیار مسرور شدم. امیدوارم 
بتوانم مبلغ و مروج نشریه شما باشم. 

0 دهقانپور 

قطع ویژه‌نامه باعث می‌شود تا در دیدن عکس‌های ۲صفحه‌ای 
احساس راحتی نذاشتة باشيم بیننده بر کل تصویر در فاصله 
۰سانتی‌متری چشم خود مسلط نیست و مجبور است سر خود 
رابالا و پایین کند. شاید قطع کوچک‌تر مناسب‌تر باشد. 
مریم ربابی 

خوشحال شدم که رفته رفته طبیعت در زندگی روزمره‌ماانسان‌ها 
جایگاه واقعی خود را بازمی‌یابد؛ البته با تلاش شماعزیزان. 


«ینجا مانی در حال مطالعه است و مطلبی راجم به 
پرندگان» علی‌الخصوص اقوام خودش (مرغ مینا) 
می‌خواند.» این بادداشت به همراه عکس سمت راست. 
در یکی از وبلاگ‌ها گذاشته شده بود. 

مطلب پرندگان تهران از آن دست مطالبی بود 

که طرفداران زیادی پیدا کرد. بعضی از روزنامه‌ها و 
سایت‌ها پس از انتشار شماره‌اول درباره پرندگان 
پایتخت نوشتند و لزوم نگهداری آنان را یادآوری کردند 


لذت خواندن را با ما حس‌کنید 
0و 


کتاب داستان همشهری محصولی‌جدید ا زگروه مجلات همشهری است 


که‌ازا ین بس به طو ر ببوسته منتشرخواهد شد 


[ سرمقاله ] 


هست‌ها و بایدهای سرزمین من 
بازتاب‌های مختلف انتشار اولین ویژه‌نامه سرزمین من 
همشهری ماه نشان داد که بسیاری از آنچه در طرح 
اولیه این وبژه نامه , مد نظر گروه مجلات بود. بر آورده 
شده‌است. یکی از چشم‌ندازهای اصلی این طرح. جلب 
طیف‌های مختلف مخاطب بود؛ مجله ای که انتظارات 
خواص را بر آورده و با مخاطب عمومی نیز ار تباطی 
نزدیک و دوستانه برقرارکند. واکنش متخصصین و 
مخاطبان عمومی نشان داد که این نکته تا حدود زبادی 
برآورده شده است. نکته دبگر آن بود که خوانندگان 
بخواهند این مجله را داشته باشند و حتی آن رادر 
کتابخانه خودنگهداری کنند. که واکنشهانشان داد این 
امر نیز کم و بیش تحقق يافته است. تا کنون این رویایی 
به نظر می رسید که مجله ای حقوق معنوی و مادی عکس 
و مطلب را توامان ادا کند.تجربه شماره اول نشان داد 
که ب رآوردن چنین انتظاری ناممکن نیسست. افزون بر 
مخاطبان هم‌وطن. تشویق همسایگان هم‌فرهنگ و 
هم تاریخ کشورهای حوزهایران فرهنگی نیز آمیدبخش 
بود و درخواست ارسال مجله برای آن سوی مرزها 
روزافزون. با تمام این اوصاف هنوز این ویژه‌نامه راه 
زبادی تا محقق شدن تمام چشم اندازهایش دارد. هر 
چند رسیدن به آنها منوط به گام برداشتن در مسیری 
است نابیموده؛ نکته ای که باعث تاخیر در مثنوی دوم 
این ویژه‌نامه شد. باشد روزی که کیفیت محتوایی و 
شکلی این ویژه نامه به حد اعلای خود برسد و محصولی 
عرضه شود که شایسته فرهنگ و مخاطب ایرانی باشد. 
گروه مجلات‌همشهری 


درباره‌تنهابی لک لک‌ها 


دوستی می گفت در شسهری می‌خواسته‌اند خانه لک‌لک‌ها را 
خراب کنند و نزدیک بوده این اتفاق به غائله‌ای منجر شود. قصه 
ازاین قراربوده که مردم شسهر به خاطر احساس و دلبستگی‌شان 
به لک‌لک‌ها مانع آزار رسیدن به این پرندگان شده‌اند و صدای 
اعتراض‌شان به آسمان بلند ده است. در شهری که بعیداست 
فعال محیط زیستی در آن به سر ببرد یا اساسا تشکل سبزی وجود 
داشته باشد» اعتراض خود به خودو توسط مردم شکل گرفته‌است. 
نکتهاین اتفاق در این است که حضور و وجوداین پرنده برای مردم 
آهمیت داشته ؛ شاید ریشه در این باور داشته که اگر کسی خانه 
لک‌لک‌ها را خراب کند خانه خراب خواهد شد. تردیدی در نادرست 
بودن این باور نیست‌اما فارغ زاین نکته» بحث اینجاست که‌مردم 
نسبت به این پرنده حساس بوده‌اند؛ بختی که تمام جانورانی که در 
گوشه و کنارایران زندگی می‌کنندازآن برخوردار نیستند. نها هنوز 
اهمیت‌شان‌برای مردم‌روشن‌نیست وبودونبودشان چندان توفیری 
به حال خلق ندارد. از طرفی این جانوران علاوه بر ن که هر کدام 
حباتشان شگفتی‌های خلقت را نشان می‌دهد. جزو دارایی‌های 
اجدادی این مردم‌اند.اینجاست که مسیرمعرفی و آشنایی بیشتربا 
پیچیدگی‌های زیستیآنبهء راهی است امروزی برای معنادار کردن 
حیات‌شان وبرانگیختن احساس مردم‌برای این حق حیات.اگر انجا 
علمی باعث احساس نزدیکی می‌شود. در شماره‌ای که پیش 
رو دارید به خصوص پرونده گاندو پا همان تمساح مردابی. 
که‌هنوز خرده‌ها بر آن می توان گرفت و اهل نظر قطعانظرات 
سودمندی برای بهبودی مطالب بعد خواهند داشت. فقط 
خواهد داشت وقطعاهمراهی»همدلی و حمایت اهل فرهنگ 
و دلبستگان این سرزمین به ثمررسیدن این آرمان رامدد 
خواهد رس‌اند. به امید آن که روزی بیاید که ایرانیان یک 
نباشد روزی که لک لک هاو چند گونه انگشت شمار دیگر در 
فهرست گونه‌های جانوری محبوب مردم تنهانباشند. 
سردییر 


همشهری ماه / ویژه‌نامه ایرانشناسی-ابرانگردی /صاحب‌امتیاز: موسسه همشهری 


۱ گروه مجلات‌همشهری 1 


علی قنواتی طراح و مدیر طرح توسعه مجلات همشهری 


سیداحسان جاهد قانم‌مقام اجرایی 
حمید باباوند. سید‌جواد رسولی سردبیران ارشد 
علی هاشمی شه ر کی مدیرارشد هنری 
مسعود شاهمرادی بازاریابی و توسعه بازار 
علی کاشفی پور طرح و برنامه 
محمد نظری انفورماتیک 
نفیسه مرشدزاده. حامد سلیمانی امورفرهنگی 
مرتضیتوکلی سایت‌مجلات 
امین مویدی. پیمانه صفایی تهرانی مدیریت فنی 
جمال رحمتی دبیر تصویرسازی 
محمدرضا شاهر خی نژاد دبیرعکس 


۶ [همشهری‌ماه» ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, اسفند۱۳۸۷] 


[ ویژه‌نامه سرزمین‌من 1 


رضا مختاری سردبیرویژه‌نامه سرزمین‌من 
تحریریه: علی‌شهیدی. ابولفضل‌شاهی. محسن‌ظهوری. محسن 
آمین. ایمان مهدی‌زاده» دبیر عکس: حسین کریم‌زاده.با تشکر از 
جواد منتظری. مدیرهنری:مجید کاظمی, صفحه| رایی:منصور 
بلدزاده. مور اجرایی:فاطمه‌عطایی+عکس جلد:جلال سپهر. طراح 
جلد: محمدمهدی رمضانی, ویرايش عکس: رومیصا رهب شبنم 
رضوانی با تشکر ازمرجان عبداللهیان 

تهران» خیابان کریم‌خان‌زند. روبه روی خیابان ایرانشهر 
شماره ۰۱۰۱ ساختمان گروه مجلات همشهری. طبقه ۳ 
تلفن: ۸۴۳۲۱۳۱۶ روابط‌عمومی: ۸۴۳۲۱۸۳۱ 
آگهی: ۷ اشتراک: ۸۴۲۲۱۸۴۲ 

پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۰۵ 
0 ۱ 7 :۶۳۹۵ 


۳ / خبر های تصویری 
حمله مرگ سرخ 

قصابخانه ۸ ۲هزارساله 

کشف یک پادشاه 


۶ / تصوير ایران زمین 
قوج‌ها بر خط افق 
ساخت باد 


نور و گرمای ابدی 


برف اسکی,حرکت 
سفر به سرزمین جادوبی 
چهل تعزیه در یک روز 


۳ / خبرها و جهره‌ها 
چهره ابرانی. افتخار اسلامی 
مرد کاوش‌ها در خاک خفت 
کودک سوخته 

فریاد گنگ قوها 


۰ / دیروز» امروز 

از سبیل چخماقی تامدل تن‌تنی 
۷۲ از خودمان است 
از ما چه مانده برجا؟ 

۳ دیکر نیست 

خوش در خشید 


ولی دولت مستعجل بود 


تور ً* 


۲۳ فراعنه خلیج‌فارس 

ماهی م رکب یک آبزی از گونه سرپابان است و به این دلیل 
که طرح ورنگ بدنش مانند نقش‌های اهرام است. فرعون 
نام گر فته است 


۰ گاندو» درنده خحالتی 
پرونده‌ای درباره گاندو؛ تمساحی که در بلوچستان ایران 


زندگی می کند. این بزرگترین خزنده ابران» میلی به 
دیده‌شدن ندارد 


اسلیمی, نقشی گیاهی است که پیچ و تاب آن هنر ایرانی 
راچشم‌نواز کرده‌است 


۶ کلید هنر 


قفل‌سازی. صنعتی است که ابرانیان کلیددار آن بودند 


۲ میزبانانپیرپایتخت 
روزگاری بادهای تهران مهمان بادگیرهای این شهر بودند 
۲ جند ساعت‌قا آسمان 

گذری به امامزاده‌ای در تفرش که از نوادگان امام‌سجاهد82؟ 
و جد مقام معظم رهبری است 


۸ آسمانی که همین نزدیکی است 
نگاهی به مکان‌های تاربخی و طبیعی فیلم خیلی دور 
خیلی نزدیک 


۶ سفر به بلخ بامی 
سفری به مزارشریف مرکز استان بلخ افغانستان 


ایران قدیم چهار ولایت داشت؛ شرقیء غربی» شمالی و جنوبی. 
ولایت شرقی» شامل خراسان و ماوراءالنهر بود. جنوب رود 
جیحون يا آمودریاء خراسان نام داشت و آن سوی آمو فرارود. 
شهرهای بزرگ خراسان و ماوراءالنهر عبارت بودند از: بلخ» 
بخارء سْغد. سمرقند. خجند. چاج. هرات. مرو خوارزم» طوس 
و نیشابور. اما برای ایرانیان بلخ جای دیگری بود؛ آن قدر عزیز 
بود که آن را بلخ بامی می‌نامیدند؛ یعنی درخشان. هنوز مردم 
افغانستان اینجا را عزیز می‌دارند و «مزارجان» می‌خوانند 
و هرجای دنیا که دلشان می‌گیرد. «بیا که بریم به مزار» را 
زمزمه می‌کنند. 


/ آیین جوب و چشمه 
گزارشی از مراسم قالیشویان مشهد اردهال 


باقوتی از بهشت 


ایران قدیمی ترین تولید کننده‌مرغوب ترین نار دنیاست 


/ سوسوی ۵ هزارساله 


س رگذشت کشف چشمی مصنوعی در شهر سوخته 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩۱‏ 


ازدیاد فیتوپلانکتون‌ها در آب‌های جنوب کشور 
باعث تخریب اکوسیستم منطته شد 

تصویری که همیشه از دریا در ذهن داریم به رنگ آبی است 
و هر چیزی که به این رنگ باشده بی‌اختیار ذهن مارا به اين آبی 
بیکران می‌برد. کشور ما هم در جنوب خود مملو ازاين آبی‌هاست؛ 
همان‌جایی که با افتخار از ان با نام آب‌ه ای نیلگون خلیج‌فارس 
یاد می‌کنیم و حالا چند وقت است که سرخ شده. هفتم مهرماه 
سال‌جاری بود که خلیج‌فارس تغیبر رنگ داد و سرخ مایل به قهوه‌ای 
شد. چند روز بعد لاه ده‌ها تن انواع ماهی به ساحل آمد و این 
تغییر رنگ تا آب‌های ساحلی قشم سیری بندر لنگه, بندر عباس» 
شرق جاسک و هرمز هم رسید. طبق گزارش کارشناسان گروه 
علوم‌زیستی مرکز ملی اقیانوس‌شناسی, این پدیده «کشند قرمز» 
(106) 560 نام دارد وب اثر شسکوفایی فیتوپلانکتونی از جنس 
حصباتصنل0010ن) رخ می‌دهد. حمي د رضایی - عضو هیات 
علمی این مرکز - اعلام کرد که این پدیده از بندر سیریک از توابع 
شهرستان میناب تا بستانه از توابع شهرستان بندر لنگه گسترش 
پیدا کرده و در نوع خود بی‌نظیر است؛ زیرا از سال ۱۳۶۹ تابه‌حال» 
هیچ‌یک از کشندهایی که در اين آب‌ها رخ داده, به این اندازه سبب 
مرگ‌ومیر ماهیان مرجانی و شیلاتی نشده است. 


[همشهری‌ماه. ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


این تصوبر. کشند قرمز را در عمق ۶ متری آب‌های قشم. در ظهر روز ۲۱بهمن‌ماه سال‌جاری نشان‌می‌دهد. 


سرخی کشند قرمز از زیر آب زرد دیده می شود / عکس: بهزاد ترکی‌زاده 


جلبک‌ها پیش می‌تازند 

ازدیاد فیتوپلانکتونی (13601106) یک‌جا نمی‌ماند. همان‌طور که در تصوبر 
می‌بینيد. رشد مخرب آنها از بندر جاسک آغاز شد. جزایر هرمز قشم و هنگام 

را پشت‌سر گذاشت و پس از آنکه لاشه بسیاری از ماهی‌ها را به ساحل فرستاد. 

به سمت غرب خلیج‌فارس رفت. چند ماهی هم گذشت که به عسلوبه رسید. در 
آخرین دقایقی که‌اين خبر را منتشر می کردیم خبر رسید که به بندر بوشهر هم 
رسیده‌است وهنوز کارشناسان نتوانسته‌اند گونه فیتوپلانکتون‌ها رامشخص کنند. 
مرگ سرخ. ۲ماه در آب‌های خلیج‌فارس حکمرانی مطلق کرد واواسط آذرماه. 
پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس و دربای‌عمان از کم شدن شدت تراکم آن خبر 
داد ولی اوایل دی‌ماه بودکه دوباره خبر رسید رشد جلبک‌ها شدت یافته وبه‌زودی 
سرتاسر خلیج‌فارس رافرامی گیرد. 

اینفوگرافی:محمدمهدی رمضانی 


[ دیر ین‌انسان‌شناسی | 


بقابای سنگی واستخوانی پستانداران بزرگ راز یک قصابی تاربخی را آشکار کرد 


فصابخانه ۲۸ هزارساله 


بقایای استخوانی و ابزارهای سنگی به‌جا مانده از سال‌هاپیش» 
باستان‌شناسان رابه حیرت انداخت. آنهااین‌بار گورستان, قلعه پاشیء 
گرانبهایی نیافتند بلکه قصابخانه‌ای ۲۸هزار ساله را پیدا کردند. 

سال ۱۳۸۴ بود که محوطه «گرم‌رود ۲» در نزدیکی شهرستان 
آمل به‌عنوان یک محوطه باستانی شناسایی شد تا هیأت مشترک 
ایران و فرانسه» یک‌سال بعد کاوش‌های خود رادر آن منطقه آغاز کنند. 
نتیجه این کاوش‌ها در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ سایت «گرم‌رود ۲» 
رابه سایتی منحصربهفرتبدیل کرد. حامد وحدتی‌نسب-سرپرست 
میدانی هیأت مشترک باستان‌شناسی ایران و فرانسه - که گزارش 
این کاوش رابه‌تازگی و در دهمین گردهمایی بین‌المللی سالانه 
باستان‌شناسی ارائه داده در این‌باره گفت: «حفاری‌هایی که در سال‌های 
۷ ۲۰ میلادی در محوطه «گرم‌رود ۲» انجام گرفت. منجر 
به دسترسی به یک سری اطلاعات شامل ۱۰هزار قطعه مصنوعات 
سنگی وبقایای استخوانی پستاندرانبزرگ شامل گوزن, گاومیش 
و پستاندران کوچک شامل جوجه تیفی, موش کوچک و تعدادی 


از نرم‌تنان شد». این‌طور که وحدتی‌نسب می‌گوید» در این محوطه 
حیونات رابرای خوردن قصابی کرده‌اند لین موضوع از طریق نایز 
ابزار و آنالیز پر کنش قطعات کاملا مشخص شده‌است. ۲ گوزن در 
همان‌جاشکار شده و قصابی شده‌اند». 

اما جالب‌ترین قسمت ماجرا؛ قدمت این قصابخانه است؛ گاه‌نگاری 
مطلق این یافته‌هاء عدد۲۸هزارسال رانشان می‌دهد که به دوره پارینه 
سنگی جدید تعلق دارد؛ یعنی اجدادما در ۲۸۰ قرن قبل در مازندران 
حیوانات راشکار کرده و آنها رپس از قصایی خورده‌ند این کار راهم 
بابزارهایی سنگی انجام داده‌اند که هنوز بقایای آنها باقی است و خود 
این برجاماندن ابزار واستخوان‌هاء سوال دیگری برای باستان‌شناسان 
به‌وجودآورد؛اینکه چگونه‌این بقایا پس زاین همه سال مانده‌اند؟ 

وحدتی‌نسب در جواب این سوال می‌گوید: «اين محوطه اولین 
محوطه روباز کشوراست که همه چیز آن برجاست. شواهد نشان 
می‌دهد که در این مکان شکار و قصابی انجام گرفته» سپس ابزارها و 
استخوان‌ها رها شده‌اند و بالافاصله رسوبات روی آن راپوشانده‌اند». 


۲۳ ۳ ۱ 


لقمه‌های غذا 
قطعه‌قطعه کر دن‌شکار پس‌از کشتن 

و آماده کردن آن برای خوردن, از ان 
کارهابی است که فقط از انسان برمی‌آبد. 
کاوش‌ها به‌تازگی نشان داده‌اند که ۲۸۰ 
قرن پیش هم اجداد ما در مازندران» 
جانوران را قصابی کرده و بعد می‌خوردند 
تصویرسازی: فراز شانیار 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۳ 


[ باستان‌شناسی | 


پخش فیلمی از یک تابوت باستانی دردسرساز شد 


همه‌چیز با یک بلوتوث شروع شسد. اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود 
که فیلمی از طریق موبایل در بین مردم استان کردستان پخش 
شد که در آن جسدی را در تابوتی از طلا نشان می‌داد. می‌گفتند 
که این جسد. پادشاهی است هخامنشی که با زیورافزار و اشیای 
زرين و جواهرات فراوان در تابوتی از جنس سرب و طلاه صحیح و 
سالم دراز کشیده و کتیبه‌هایی طلایی‌ای به خط میخی, بر سینه و 
شرمگاه او گذاشته شده است؛ بعضی‌ها هم ترجمه متن کتیبهها را 
که به شکل ماهی و عقاب است می‌دانستند: «پادشاه وصیت کرده 
که نزدیکان او را در کنارش به خاک بسپارند». 

همزمانی این بلوتوث با کشسف گورستانی ۲هزارس‌اله در 
سنندجء باعث شد تا دامنه شایعات تا پایتخت گسترش پیدا کند 
و کارشناسان میراث فرهنگی برای ازبین‌بردن این شایعه وارد 
عمل شوند. آنها هرگونه ارتباط این بلوتوث را با گورستان سنندج 
رد کردند و این قبرستان را یک نمونه از گورستان‌های تاریخی 
مردمان بومی دانستند که هرازگاهی در ایران کشف می‌شود. 

کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند که ایرانی ان معتقد به 
مومیایی کردن اجساد خود نبوده‌اند و این کار مختص مصریان بوده 
است. اما بازهم مردم قانع نشدند تا دوم آذرماه که فرمانده‌انتظامی 
مراغه از کشف یک جسد مومیایی تقلبی از باند قاچاق اشیای 
عتیقه در این شهرستان خبر داد؛ «سر کرده این باند دستگیر شده 
است و تحقیقات بیشتر و لاش برای دستگیری دیگر اعضای باند 
ادامه دارد». 

سرهنگ مام‌پور اعلام کرد که براساس گزارش‌های مردمی» 
اعضای این باند قصد داشتند این مومیایی جعلی را با عنوان 
مومیایی یکی از پادشاهان هخامنشی به قیمت ۰ ۸میلیارد ریال 
بفروشند. 

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه گفت: «این مومیایی به 
همراه ادوات جنگی آن در داخل صندوقی سیمانی که بیرون آن 
با تصویر سرباز هخامنشی و نشان‌ها و نمادهای آن دوران تزیین 
شده بود, قرار داده شده بود. جنس این مومیایی و لوازم موجود در 
آن از گچ» سیمان و اشیای بی‌ارزش بوده است». 

پیش از این هم مومیایی‌های تقلبی دردسرس از بوده‌اند. 
نمونه اش مومیایی موسوم به «رودگونه» - دختر خشایارشا - بود 
که پین از پزومی مش هد اوه کر ۱ ۲ساله آیراتی اش ات 
که فقط ۱۵ ماه از مرگش میگذرد. سواهد نشان می‌داد که پس 
از قتل, امعا و احشا و مغز این دختر جوان خارج شده و جسد از پودر 
سفیدرنگی پر شده است. 


۴ [همشهری‌ماه. ویژهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


تابوت گچی 

مومیایی تقلبی رادر همین تابوتی که می‌بینید گذاشته 
بودند؛ تابوتی از گچ که ساده‌دلان تصور می‌کردند می‌توانند 
کارشناسان این حوزه ربا آن فریب دهند 


جعل ناشبانه 

این مومیایی تقلبی را 
به‌قدری بد درست کرده‌اند 
که کارشناسان فقط بادیدن 
فیلم آن به جعلی بودنش 
پی‌بردند؛حتی خطوطنوشته 
شده بر الواح این مومیایی هم 
هیچ معنی خاصی نمی دهد و 
تنهاتقلیدناشیانه‌ای 

از خطمیخی است 

عکس‌ها: پرویز بابایی» ایرنا 


حلقه یافت‌شده‌درقبرشاهزاده خانم‌های 
عیلامی.یک ,از تاربخیرا آشکا رکرد 


کشف یکت پادشاه 


شواهد باستان‌شناسی به‌دست آمده از مقبره 
۲شاهزاده خانم متعلق به دوره «عبللام نو مرحله 
سوم‌ب» که در محوطه جوبجی رامهرمز خوزستان 
کشف شد نشان می‌دهد که «شوتور نهونته» که 
همواره با «شوتروک نهونته» - شاه عیلامی - 
اشتباه گرفته می‌شد» پسر «این‌دد» بوده واحتمالا 
ازآخرین شاه‌های محلی عیلامی بوده‌است. 
آرمان شیشه‌گر -سرپرست هیأت باستان‌شناسی 
دررامهرمز خوزستان -درباره خطنوشته‌های 
کشف شده در آرامگاه رامهرمز به ویژه‌نامه 
«سرزمین من» گفت: «نخستین‌بار که نام شوتور 
نهونته در کتیبه حنی در ایذه دیده شد» گمان کردند 
که اشتباه نگارشی صورت گرفته و منظور همان 
شوتروک نهونته بوده است ولی حالا که دوباره 
به این نام که روی حلقه این شساهزاده خانم‌های 
عیلامی حک شده برمی‌خوریم. متوجه می‌شویم 
که این دو پادشاه یکی نبوده‌اند». شيشه گر درباره 
تاریخ دوره حکومت شوتور نهونته توضیح داد: 
«تاریخ گذاری انجام گرفته, دوره حکومت شوتور 
نهونهرامیان سال‌های 7۵۸۵ ۵۲۳ پیش از میلاد 
نشان می‌دهد. در حالی که دوره حکومت شوتروک 
نهونته در سال ۶۹۹قبل از میلاد به پایان می‌رسد. 
مااینجابابیش از ۱۰۰ سال اختلاف روبه‌روهستیم. 
شواهدنشان می‌دهد در عین حالی که هخامنشیان 
به قدرت رسیده‌اند» هنوز شاهان عیلامی مثل 
شوتورنهونته» در مناطق کوچکی حکومت محلی 
داشته‌اند». سرپرست هیأت باستان‌شناسی در 
رامهرمز خوزستان از پیدا شدن اشیای قیمتی در 
کنار شاهزاده خانم‌های عیلامی خبر داد و گفت: 
«اشیای قیمتی زرین» نقره‌ای» مفرغی» سنگی و 
سفالی بسیاری در کنار این دو زن دفن شده بود که 
احتمال وابستگی آنان به خاندان سلطنتی عیلامی 
راقوت می‌بخشد. به نظر می‌رسد اسم‌های حک 
شده روی نگین‌های یافت شده اسامی آزن 
مدفون شده باشد؛ به این ترتیب که یکی از آنها 
«لعرنه» و دیگری «انی نومه» نام دارد». 


۰ پم 
بعضی از پژوهشگران تاریخ عیلام را تااواخر 
هزاره چهارم پ.م به عقب برده اند. اما چون 
در متون میان‌رودانی نام این سرزمین 
نیامده بهتر است تاریخ عیلام راازحدود 
سال‌های ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ پم آغاز کنیم. 


۰۰۰ اپ.م 
حکومتی که بود 
عیلامی‌ها (رنگ قرمز در نقشه) برای خود 

۴ يم پادشاهی بزرگی درست کرده بودند و غرب 

پرمله ال ایران رادر اختیار داشتند. بافروپاشی‌شان 
توسط آشور بانیپال, تنهااز آنها 
حکومت‌های محلی کوچکی به‌جای‌ماند 
اینفوگرافی: مجید کاظمی 

#۷.م 

مرحله دوم 

حکومت شوتروک نهونته 


بین سال‌های ۷۱۷ تا ۶۹۹ پدم 


۸۵ب.م 
مرحله سوم الف 
ال پیروزی آشوربانیپال بر 
تپتی‌هونبان‌اینشوشیناک پادشاه عیلام 
در ۶۵۳ پم 

ویرانی شوش در ۶۴۷ پ.م 
حکومت هخامنشان در پارس: 
تیس‌پس اول حدود ۶۳۵ تا ۶۱۰ پ.م 
کوروش اول حدود ۶۱۰ تا ۵۸۵ پ.م 


٩ذپدم‏ 
مرحله سوم سب 

حکومت محلی شوتور نهونته در زمانی 
نامشخص در ارتفاعات غربی خوزستان از 
ایذه تا رامهرمز 

حکومت هخامشیان در سراسر ایران: 
کمبوجیه اول حدود ۵۸۵ تا ۵۵٩‏ پ.م 
کوروش بزرگ حدود ۵۵٩‏ تا ۵۲۰ پ.م 


تحت 

تا 

تا 

‌تسا 

تست 

ات 

۳ حلقه راز کشا 

السستا ۳ ۳ 

حح این تصوبر همان حلقه‌ای است که راز وجود 

ححه یک پادشاه محلی را کشف کرد. خوب که 

عیلامیان سس نگاه کنید. خطوط داخل آن‌رامی‌بینید که 

هزین ‌-ت نام شوتورنهونته بر آن نقش بسته است 
6 آشور 3 : آرمان شيشه گر 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۵ 


نور و گرمای‌ابدی 
آذربایجان شرقی؛اهالی شیشوان از توابع عجب‌شیر در شب‌های تاسوعا و عاشورا «پولکه»‌می گردانند. آنهاامسال نیز در سرمای چنددرجه زیر صفر برای عزاداری مولایشان 
به کوی‌وبرزن آمده و با گوی‌های آتشی که به آن پولکه می گویند. در کنار نوحه‌خوانی و سینه‌زنی مراسم خاصشان را اجرا کردند 
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تا 


لرستان؛ فرسایش چشمگیر در سازندهای آهکی زاگرس. 


باعث به‌وجود آمدن 


این چشم‌انداز بی‌نظیر در نزدیکی شهرستان کوهدشت شده است. 
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دره شیرز با ارتفاع ۴۰۰ متر -از کف دره تا نوک - همچنان درحال تغییر شکل است. البته این تغییر بسیار آرام و در طول زمان صورت می‌گیرد و برای ما محسوس نیست 


عکس:علیرضا امریکاظمی 
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[ تصویرایران‌زمین ] 
قوج‌ها برخط افق 
خراسان رضوی؛ گوسفند وحشی (030//20 00۷15) یکی از جانوران بومی ایران با پراکندی بسیار است. 


تصویر قوج‌های اوریال (ه172) - بزرگ‌ترین قوج ایران - را بر ار تفاعات کوپه‌داغ در پارک ملی تندوره در شهرستان درگز نشان می‌دهد 
عکس: سید بابک موسوی 


مردم فین کاشان. این سوگواری پابیزی را نشانه وفاداری چند صدساله‌شان 
به امه می‌دانند و با برگزاری این مراسم. سنتی قدیمی را زنده نگه می‌دارند 


ابوالفضل شاهی 


از لابه لای گرد و غبار. چوب‌هایی که در هوا می‌چرخند پدرانشان در لابه‌لای کوه‌های ایران از سمتی به سمتی 
دیده می‌شود؛ گویی موجودی طلایی و سیاه در بیابان روانند؛ انگار جمعیتی خوابگرد در صحرا سر گر دانند. 
پیج وتاب می‌خورد. هرسال در اوایل پاییز در مرکز ایران آنها می‌گویند هر سال در دشت اردهال. کربلایی دیگر 
غوغایی بر پاست؛ جوانانی سیاه‌پوش مانند پدران پدران راتکرار می‌کنيم. 


كت به سمت مشسهد 

«اینجااگر جسم توراباافرش بردنده قدوسیان روح تورا تاعرش بردند.» 
این بیت بر بالای پوستری که روی شیشه یک وانت پر از انار چسبیده نوشته 
شده. پوستر پراز مردان چوب به دست است و زیر آن هم نوشته شده: «مراسم 
مذهبی‌سننی قالیشویان فین کاشان». 

آمروز یک روز مانده به دومین جمعه پاییز و اینجا سه‌راه راوند است؛ روستایی 
در ۵کیلومتری شمال کاشان. 

راننده وانت سرش را از پنجره بیرون آورده و با یک جوان پیاده و سیاهپوش 
چوب‌به‌دست خوش‌وبش می‌کند. 

جاده‌ای دیگر از راوند به سمت کوهستان می‌رود. روی تابلوی ابتدای جاده 
نوشته: به سمت مشهد اردهال. 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


دردومین هفته پاییز هر سال, فقط یک‌فینی حق دارد چوب 
در دست داشته باشد. طبق باور فینی‌هاء در آن روز تاریخی هیچ 
غیرفینی‌ای برای خونخواهی امامزاده سلطانعلی چوب به دست 


آیین فینی 


نگرفت و می‌گوبند اگر یک غیرفینی چوب به دست بگیرد. 
به نوعی تاریخ را جعل می‌کند 
عکس: حسین کریم‌زاده 


خون خواهان پیاده 
کنار جاده» زن و مرد و پیر و جوان راه می‌روند. در باقی سال نمی‌توان این‌همه عابر 
پیاده را قدم‌زنان کنار جاده دید. همه آنها اسلحه در دست دارند. به گفته یکی‌شان 
این تنها سلاحی بوده که اجدادشان با آن می‌توانسته‌اند به جنگ دشمنان امامزاده 
بروند. عابران با قد و قامت مختلف راه می‌روند و چوب‌های یک اندازه‌ای در دست 
دارند؛ حتی یک زن مسن و یا جوانی ویلچرنشین هم چوب در دست گرفته و 
به‌راه زده‌اند. 

میوه فروش راوندی کنار جاده در حالی که جعبه‌های انار را جابه‌جا می کند. 
درباره کاروان چوب‌به‌دست می‌گوید: «اینها فینی‌اند. نذر دارند که پیاده بروند». 
لابه‌لای این کاروان پر کنده؛ تک و توک آدم‌های بی چوب هم دیده می‌شوند. 
از یکی از آنها علت را می‌پرسم» می‌گوید: «من فینی نیستم» کاشی‌ام. یک سال 


است که با فینی‌ها وصلت کرده‌ام. نذر دارم که پیاده بروم مشهداردهال و همراه 
اقوام زنم به آنجا می‌رویم...». 
پیرمرد پیش از آن که جواب سوال مرا بدهد با تاکید می‌گوید: «فالیشویان فین؛ نه 
قالیشویان کاشان». و بعد ادامه می‌دهد: «امروز روزی است که خبر پاری‌خواهی 
حضرت سلطانعلی به مردم فين رسید. 

فینی‌ها هم چوب به دست به طرف اردهال راه افتادند. اما آن روزها ماشینی در 
کار نبود و مردم پیاده به سمت اردهال حرکت کردند و پیش از آنکه برسند اشقیاء 
امامزاده را شهید کرده بودند». کم کم جمعیت دم می‌گیرد که عزا عزاست امروزه 
مردم فين کاشان صاحب عزاست امروز. و نکته این است که روی فین کاشان 
تاکید بیشتری می‌کنند. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۲۵۸ 


کهنه تازه 
انگار خبر شهادت امامزاده همین امروز به گوش فینی‌ها رسیده است. چه رازی در شهادت این قهرمانان نهفته است که هیچگاه کهنه نمی‌شود. ابنجا نزدبکی‌های حسنارود 
در ها کیلومتری مشهد اردهال است /عکس: محمدمهدی زابلی 


چوب‌ها و آدم‌ها 

فینی‌ها با حضرت سلطانعلی متولد می‌شوند و می‌ميرند. 
امامزاده سلطانعلی با تاریخ و هوبت فینی‌ها یکی شده است. 
چوب‌ها طی سال‌ها عنصر ثابت این مراسم بوده‌اند. 

در دهه‌های گذشته. ابعاد این چوب‌ها بزرگ‌تر بوده است و 
امسال کم و بیش چوب‌هایی را می‌شد دید که غراطی 

با حتی تزئین شده بودند 

عکس: جواد مقیمی 


شهر انار و عامر 
درتاریخ ایسران» حمامباغ فین و حکایت قتل امیرکبیر ۵.-ناخته شسده‌تر از خود 
کوچک و فین, بزرگ می‌شود. باغ فین که استراحتگاه بین‌راهی شاهان صفوی 
و قاجار بوده» کنر فین کوچک قرار گرفته و فین بزرگ در نزدیکی نهه‌های 
باستانی «سیلک». انار و قالی "محصول شناخته شده فینی‌هاست و در جغرافیای 
منطقه کاشان, آنها امامزاده سلطانعلی را نیز متعلق به خود می‌دانند و خود را به 
آن می‌شناسانند. طبق اسناد تاریخی منطقه. اهالی کاشان از ابتدای تاریخ اسلام 
حب خاندان علیلاداشته‌اند. تقاعدی فینی» -مسوّول مراسم پیاده‌روی -دعوت 
فینی‌ها از امام‌محمدباقر برای فرستادن رهبری شیعی به این منطقه را این‌طور 
روایت می‌کند: «در آن زمان فردی به‌نام عامر بن ناصر فینی از طرف مردم فین 
نماینده می‌شود تا به مدینه برود. 
عامر یک فرد عادی نبود. عارف و عالمی بزرگ بود و امامی را برای منطقه فین 
مدینه می‌شود و کاروان او در مکانی که الان زیارتگاه امامزاده سلطانعلی است؛ 
اتراق می‌کند. او سید بزرگواری را در خواب می‌بیند که به او می‌گوید به مدینه 
می‌روید و فرزندم علی را به این منطقه می‌آورید. 
آن حضرت به کوه‌های اردهال کاشان اشاره می کند و می‌گوید که در همین 
دشت دشمنان اسلام او را به شهادت می رسانند. عامر تصمیم می‌گیرد که از این 
سفر منصرف شود؛ ولی دوباره حضرت را به خواب می‌بیند که به او می‌گوید شما 
موظفید ماموریت را انجام دهید». 

تقاعدی که اصرار دارد به او بگویند عامر کاروان را از پشت وانت هدایت 
می‌کند و در میکروفون می‌خواند: «خیز ای شهید اردهال زجایت / قربانی از 
فین می‌رسد برایت». او این جایگاه را ارث خانوادگی خود می‌داند؛ جایگاهی 
که بعد از پدر مرحومش به او رسیده. عامر امروزی درباره سابقه مسیر 
پیساده‌روی می‌گوید:«پیاهروی قبل از جمعهقالیشسویان, قدمتی چندساله 
دارد. ولی ۱۰-۲۰ سالی بود متوقف شده بود که همت کردیم و دوباره آن را 
راه انداختیم. قبلا فینی‌ها مستقیم از فین به اردهال می‌رفتند. اما چند سالی 
است که به خاطر تبلیغات بیشتر ابتدا به کاشان می‌آییم و از راه راوند به 
مشهد می‌رویم». او روایتش از دعوت» حضور و شهادت امامزاده را این‌طور 

«عامر به مدینه مشرف می‌شود و درخواست خود را به امام محمدباق 8 
می‌گوید. حضرت هم فرزند خود را که او را قرهالعين رسول می‌داند - یعنی 
ساطانعلی - به منطقه فين اعزام می‌کند. ایشان در منطقه فين اقامت 
می‌کند و تابستان‌ها هم به روستای «خاوه» در نزدیکی اردهال می‌رود. اشقیا 


[همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


حی علی صلاخ 

صدای اذان می‌آید. ظهر پنجشنبه کاروان به نیمه راه 
اردهال می‌رسد. چند سالی است که آنها در نزدیکی 
مزرعه ابران گلاب توقف می‌کنند تا نمازی بخوانند و 
ناهار نذری صرف کنند 


عکس: جواد مقیمی 


که از حضور حضرت احساس خطر می‌کردند کمر به قتل ایشان می‌بندند 
و بالاخره در دره «ازناوه» با ایشان وارد جنگ می‌شوند. بعد از چند ساعت 
جنگ و نزاع. حضرت پیکی را برای یاری‌خواهی به فین اعزام می‌کند. پیک 
در راه به شهادت می‌رسد و زمانی که مردم فين خبردار می‌شوند و به اردهال 
می‌رسند, با بدن نیمه‌جان آن حضرت و به روایتی دیگر با پیکر شهید ایشان 
مواجه می‌شوند و این واقعه در اوایل پاییز و روز ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۱۶قمری 
بود و چون جامعه آن روزگار کشاورزی و پاییز نیز فصل فراغت کشاورزان از 
کار بوده تصمیم گرفتند هر سال مراسمی را به تقویم قمری برگزار کنند.حالا 
دیگر هر سال مردم فین با سلاح ساده یا همان چوب به اردهال می‌روند و 
این مراسم را برگزار می‌کنند». 


۳ ۳1 رن 
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نمی‌شود. امامزاده سلطانعلی» طبیب بسیاری از دردهای آنهاست و ایمان 
مردم به کرامات او همیشگی است. علاوه بر مسوول مراسم» بسیاری از 
عابران چوب به دستء روایت‌های زیادی از شفادادن و کرامات امامزاده 
سلطانعلی دارند. 


بیمه سلطانعلی 

هر سه نفرشان چادر به سرند و چوب دستشان است. یکی از اعضای این گروه 
۳نفره که به سمت اردهال حرکت می‌کند. از دلیل آمدنش می‌گوید: «من متولد 
تهرانم ولی پدر و مادرم» فینی‌اند. نذری داشتم که امامزاده برآورده کرد. الان چند 
سال است همراه کاروان پیاده‌ها به پابوس امامزاده می‌روم». جوانی با سری 
تراشیده به سمت ما می‌آید. او هم به خاطر ارادتش به امامزاده پای در راه گذاشته: 


عامرباتحفه‌هایی 

عازم مدینه می‌شود 

و کاروان او در مکانی که الان 

زبار تگاه‌امامزاده‌سلطانعلی است 

اتراق می‌کند. او سید بزرگواری را در خواب 
می‌بیند که به او می‌گوید به مدینه می‌روید و 
فرزندم علی را 

به این منطقه می‌آورید 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۲٩‏ 


دود اسپند برای چشم زخم 
این واقعه سال‌هاست که در حال تکرار است. گوبی تاریخ در دومین جمعه مهرماه در دشت اردهال متوقف شده. کاروان در میان دود اسپندهای مردم روستایی در میانه راه حال 
و هوایی روحانی پیدا کرده است؛ انگار آدم‌ها و مکان‌ها همان ۳ مکان‌های هزار سال پیش هستند اعکس: گلناز بهشتی 


قالی مقدس 

قالی مهم‌ترین محصول کاشان است. در این مراسم. قالی 
کاشان نمادی از پیکر سلطانعلی است و این قالی نمادین. 
هرساله تعویض می‌شود ولی از صبح مراسم تا انتهای آن. 
برای اهالی از جان گرامی‌تر است. این تصویر لحظاتی قبل از 
شروع مراسم است. قالی در حرم آرام گرفته است. مردم آن 
رابرای تبرک لمس می‌کنند. لحظاتی بعد خدام زبارت قالی 
۳ تحوبل خاوه‌ای‌ها می‌دهند 

عکس: گلنازبهشتی 


غلام فخاری هم که از اعضای گروه برگزاری مراسم است و کاروان را هدایت 
می‌کند از ۴۰ سال سابقه شرکتش در این مراسم می‌گوید. او راننده بیابان بوده و 
اتفاقاتی برایش پیش آمده که حضرت نجاتش داده است. 

آخرین آنهاء گیرکردن در یخ و برف در گردنه صعب‌العبور نراق بوده است. او از 
سلطانعلی مدد می‌طلبد و مردم با بیل و کلنگ به کمکش می‌آیند. او می‌گوید: 
«ماشینم را بیمه سلطانعلی کرده‌ام». فخاری اینها را در حالی می‌گوید که زیر 
درخت خیابان حسنارود در حال نفس تازه کردن است. 


امشب شب قالی است 
«قا حرم ساطانعلی را هرولهکنان و حسین گوین می‌رويم.اگر کسی خواست به 
ما ملحق شود ولی این‌طور نباشد که تاز‌نفس باشد و بخواهد جلوتر بیفتد و صدای 
حسین گفتنش هم بلندتر باشد». 

این جملات مسوول کاروان در روستای علوی و ورودی صحن امامزاده 
محمود می‌پیجد. تا اینجا کاروان نزدیک به *ساعت است که در راه است؛ 
تنها توقفی کوتاه برای ناهار نذری در کنار کارخانه گلاب دائسته و بعد 
نیم‌ساعتی هم در حسنارود برای به‌هم‌رسیدن تمام پیاده‌ها منتظر مانده‌اند. 
اینجاست که دغدغه رئیس کاروان برای تازه‌نفس‌ها معنا پیدا می‌کند. 
چوب‌به دستان. حسین حسین گوبان وارد صحن می‌شوند؛ آنها سینه می‌زنند. 
چوب می‌چرخانند و دم می‌گیرند: 

«عزا عزاست امروز روز عزاست آمروز/ مردم فین کاشان صاحب عزاست 
آمروز» 

جمعیت از صحن بیرون می‌زند. خستگی در چهره‌شان موج می‌زند اما 
هنوز سر پا هستند و چیز زیادی تا رسیدن به مشهد نمانده است. خستگی 
مانع نمی‌شود که کسی حسین گفتن از زبانش بیفتد یا حواسش به اتفاقات 
مراسم نباشد. بین راه یکی از جوان‌ها چوبی به دست دارد که رویش را پونز 
کوبیده و تزیینش کرده. پیرمردی چوب را از او می‌گیرد و پونزهای آن را 
می‌کند و می‌گوید این کارها در شأن فینی‌ها نیست. چوب‌های ما باید ساده 
باشد, از این بازی‌ها نداریم. 

سرانجام نزدیک نماز مغرب کاروان به مشهد اردهال می‌رسد. آنها شب 
را ایتها می‌ماننه جرب یه دسا عایم کلا صضن با اطرات آن پراکتتانده 
فینی‌هاء اردهالی‌هاء خاوه‌ای‌هاء نش لجی‌هاء نیاسری‌هاء نراقی‌هاء دلیجانی‌هاء 
کاشانی‌ها و بسیاری, از نقاط دورتر آمده‌اند تا فردا شاهد یا برگزارکننده 
مراسم قالیشویان باشند. هوای مطبوع اوایل پاییز است. 

بوی گوشت‌وبیا - یک غذای محلی منطقه - و قیمه نذری همه جا را 
پر کرده است. کنار صحن غربی» ردیفی از چادرهای زرد در کنار باغ‌های 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


جمعه قالی 

اردهال امروز چند برابر همه سال زاثر دارد. 

هر ۴ صحن فینی‌هاء کاشی‌هاء قمی‌ها و عنیق پر 
از جمعیت می‌شوند. در قدیم حجره‌های زیارت در 
انحصار. بزرگان و کاسبان عمده بودند و مردم هم 
بیشتر در روستای اردهال اتراق می‌کردند 

عکس: گلنازبهشتی 


اردهال دیدنی است. 

بیشستر چادرنسین‌ها فینی هستند و درون هر چادری یک خانواده به 
گفت‌وگو مشغولند و بچه‌ها هم که طبق معمول همه جا را پر از سروصدا و 
بازی کرده‌اند. آمشب - شب زیارت سلطانعلی - شلوغ‌ترین و نورانی‌ترین شب 
دشت اردهال است و فردا روز میعاد آنها با امامزاده. چشمه و قالی است. 


خاوه‌ای‌ها قالی را تحویل می‌دهند 

خورشید روز دوازدهم مهر ۱۳۸۷ کم کم صحنه نمایش فینی‌هاء اردهالی و 
خاوه‌ای‌ها را روشن می کند. خاوه‌ای‌ها تولیت آستان امامزاده را به عهده دارند و به 
تعبیری حافظ قالی هستند. خاوه» روستای کوچکی در نزدیکی اردهال است. طبق 
روایت اهالی» گویا خاوه‌ای‌ها زودتر از فینی‌ها بر سر پیکر بی جان امامزاده رسیده 


بودندوپیکر ماما برای غسل قالی وبهروایتی دیگر قالی خون لد را بعد از دفن 
امامزاده برای شست‌وشو به فینی‌ها که دیرتر رسیده بودند. داده‌اند. تا اینجای 
مراسم هر چه فینی‌ها پر شور و حرارت بوده‌انده خاوه‌ای‌ها آرام و صبورند. نقش 
خاه‌ای‌ها در این مرحله از مراسسم. گرفتن قالی از خدام در داخل حرم و تحویل نرا 
آن به فینی‌ها در ایوان صحن عتیق است. فینی‌ها از سمت پله‌های عریض پاپک 1 
وارد صحن عتیق می‌شوند. ابتدا مناقب سلطانعلی و ذکر مصیبت کربلا خوانده 
می‌شود. بعد. مراسم سخنرانی مسوولان که چند سالی است به جای لعن‌خوانی 
به مراسم اضافه شده. امام جمعه کاشان - آیت‌الّه نمازی - در مراسم سخنرانی ۱ کی «[ أْ 
امسال, روایت شهادت سلطانعلی را به حماسه کربلا و صورت او را به صورت 

مبارک پیامبرا"بسیار شبیه می‌داند و حماسه جاوید فینی‌ها را سند افتخار منطقه ۱ 
کاشان می‌داند. نوا ) مب ۶ 6 د ی سا اس 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۳۳ 


سعی قالی در بین‌الحرمین ۲ 

قالی امسال. قالی جوشقانی بود جوشقان از روستاهای کاشان است که یک نوع از معروف‌ترین قالی‌های ایران در آنجا بافته می‌شود. مردم در مسیر حمل قالی به سمت چشمه 
سعی دارند برای تبرک. دستی به آن بزنند. فینی‌ها در حمل. کار سختی دارند؛ از یک طرف باید سعی کنند هیچ غیرفینی‌ای دست به قالی نزند و از یک طرف هم هجوم فینی‌ها و 
غیرفینی‌ها به سمت قالی غیرقابل کنترل است. قالی در دشت میان بقعه و چشمه. هزار بار از مسیر منحرف می‌شود و تلوتلوخوران به چشمه نزدیک می‌شود | عکس: جواد مقیمی 


ارث هزارساله 

ایشان تنها فرد کاشانی مراسم و نسل چهلم از 
جانمازنگه‌داران سلطانعلی است و هر سال سوار بر اسبی 
قهوه‌ای در جلوی چوب‌داران فینی‌ها حرکت می‌کند. 

در روز مراسم. آن شخص نقش محوری دارد؛ گرچه ممکن 
است در شهر با روستا کارگر با کارمند ساده اداره‌ای باشد 


عکس: محمدمهدی زابلی 


لعن‌هایی که چند سالی است حذف شده به همدستان قتل سلطانعلی که به اشقیا 
معروفند حواله می‌شد. مشهورترین این اشقیا بدون آوردن نام روستا یا شهرشان 
اینها هستند: استینکوتاه, پیمان شکن, دم دارء فیل پاء لوج, افساردزد و پاپهن. 
آنها به خاطر ناراحتی اهالی روستاهایی که از آنجا بر خاسته بودند دیگر از لمن‌شدن 
تتایزا مات ات ات ی نو اسان ریخا 
اينکه فینی‌ها را دیر به امامزاده رساند و و قتی رساند که امامزاده شهید شده بود. 
حسن صفری 7 پیرمرد ۷۸ ساله فینی - هم از حذف لعن‌خواهی دفاع می‌کند؛ 
تفرقه می‌انداخت بین مردم. لازم نیست لعن کنیم. خدا خودش درستشان می کند. 
کار آنها با خداست ما چرانفرین کنیم. هنوز صحبت پیرمرد تمام نشده که ناگهان 
فینی‌ها با فریاد یاحسین یاحسینشان» صحن را می‌لرزانند و و شور و غوغایی در 
صحن به پا می‌شود. چوب‌ها را به هم می‌زنند و اطراف حوض آب وسط صحن» 
چندین بار می‌چرخند. در صحن جای سوزن انداختن هم نیست و همه جاء تاروی 
بام‌ها و منارها هم پر از تماشاگران و زاثران است. 

مراسم به اوج که می‌رسد درهای حرم باز می‌شود و قالی‌ای که با پارچه‌سیاه 
پوشیده شده توسط خادمان حرم به پیران فینی تحوبل داده می‌شود. با دیدن 
قالی» جوانان فینی از خود بی‌خود می‌شوند و هجوم می‌آورند و قالی را چنان 
به آغوش می‌گیرند که گویی هنوز پیکر امامزاده در آن است. فینی‌ها علاوه 
برحمل قالی تمام سعی‌شان براین است که کسی فالی را نبیند و اگر یک 
غیرفینی به آن نزدیک شود با چنان ضربه چوبی پذیرایی می‌شود که تا پایان 
عمر فکر این جسارت دوباره به ذهن او نرسد! همین سختگیری و تعصب 
کیتی‌ها بوده که هتوز که هنوز است این بزاسم زار اتسار فینی هن 
داشته. خود فینی‌ها معتقدند که آنها اولین کسانی بودند که بعد از خبردارشدن 
از شهادت امامشان بر سر پیکر تکه‌تکه او رسیدند و او را در قالی نفیسی 
پیجیدند و غسل دادند. 

سپیل ضرابی - موّلف «مرات القاسان» - در ۱۲۸۸ قمری می‌گوید: 
«گر شخص ساده‌لوحی به جهت تبرک ۵۰ هزار تومان بدهد که در آن روز 
دست به گوشه قالی گذارد قبول نکنند و اگر بیچاره‌ای از باب عدم اطلاع 
بر قاعده آنها غفلتا سر برسد و دست برگوشه قالی بگذارد هزار چماق و 
انواع حربه بر سر او فرود می‌آورند».۵۰هزار تومان در عهد ناصری مبلغی 
شگفت‌انگیز است که نشان از جدیت فینی‌ها بر برپایی اصیل این مراسم 
دارد. حسن نراقی - مژلف «تاریخ اجتماعی کاشان» - هم این مراسم 
را یکی از تظاهرات مذهبی شیعیان کاشان و فين در برابر سکنه مخالف 
روستاهای اطراف مشهد می‌داند. ولیکن از سده دهم هجری که مردم دهات 
اطراف هم به مذهب شیعه گرویدند» ادامه این مراسم برحسب عادت و برای 
مردم فين یک نوع امتیاز مذهبی و شرافت تاریخی به شمار می‌رود. 


۳۶ [همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


0 
۲۳۳۲۲ * 


آب و قالی 

امسال برای بار اول قالی را با شیلنگ شستند؛ از 
تانکری که با گلاب پر شده بود به روی قالی گلاب 
پاشیدند. مراسم شستن قالی در طول سالیان 
تغییرات زیادی کرده است. در سالیان دور. فینی‌ها 
چوب‌هایشان را به آب می‌زدند و به قالی می‌پاشيدند. 
بعدها به خاطر ازدحام جمعیت. ورود چوب به دست‌ها 
به داخل چشمه ممنوع شد و فقط قالی را به داخل 
حفره چشمه می‌بردند و به آن آب می‌پاشيدند. تا 
امسال که شست‌وشو به روز شده بود 

عکس: حسین کریمزاده 


آیین آب و قالی 

خاوه‌ای‌ها زودتر از همه از صحن خارج می‌شوند و زیر لب نوحه می‌خوانند. در 
جلوی خاوه‌ای‌ها و فینی‌ها - تنها کاشانی و سواره این مراسم -سیدی است که 
یکی از اخلاف جانمازنگه‌دار حضرت در مسحجد جامع کاشان است. او گرزی که 
با پارچه سبز پوشانده شده در دست دارد و یک پارچه ترمه را روی شانه راستش 
انداخته است. جمعیت فینی با قالی مقدسشان پرغوغا و هیجان با غروری قومی و 
مانند سپاهی خشمگین و نه غمگین به سمت چشمه می‌روند. هیچ مانع و اتفاقی 
نمی‌تواند جلودار آنها شود. 

توده‌ای سیاه پوش که با چوب‌های طلایی‌رنگ بر بالای آنها به هر طرف تاب 
می‌خورد. انگار زمان متوقف شده و هزاران سال است که این صحنه عجیب در 
پس غبار هر ساله این دشت را تکان می‌دهد. این بزرگ‌ترین عهدی‌است که یک 


فینی را فینی نگه می‌دارد. 

توده‌ای سیاه‌پوش لابه لای گرد وغباره شیتی را همچون جانشان در میان 
گرفته‌اند و می‌خروشند. به نظر می‌رسد انگار اگر زمین هم شکاف بردارد آنها راه 
خودرا کج نمی‌کنند. تیمور برادران - پیرمرد ۷۵ ساله فینی -در حال تماشای این 
هنگامه است. او درباره اهمیت این مراسم برای فینی‌ها می‌گوید: «پدرم تعریف 
می‌کرد که یک‌بار سردار کاشی سوار اسب بود و آمده بود جلوی راه فینی‌ها را سد 
کرده بود و می‌خواست قالی را از فینی‌ها بگیرد. 

ملاصالح که فینی و آدم خود سردار بوده با تفنگ اسبش را زد. سردار گفت: چرا 
این کار را کردی؟ ملاصالح گفت که احترام سرداریات را نگه‌داشتم؛ و الا می‌زدم 
توی مخت این قالی ماست و هیچ کس نمی‌تواند آن را از ما بگیرد. سردار کاشی 
مال زمان قبل از رضا شاه بود که آخر هم رضا شاه کشتش. » 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۳۱۷ 


آیین کهن جوانان ۱ 

مراسم بعد از تحویل قالی به خاوه‌ای‌ها تمام می‌شود. این مراسم در انحصار جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله است؛ آن‌هم جوانانی که از بنیه کافی برخوردار باشند. بعضی از جوانان بعد 
از آخربن مرحله که پرزحمت‌ترین قسمت مراسم هم هست. تمام توان بدنی‌شان را از دست می‌دهند و بی‌هوش می‌شوند. آنها معتقدند هر که مشقت بیشتری در این مراسم 
بکشد به نوعی در سختی و شکنجه‌ای که آقایشان در آن روز تاربخی کشیده. شراکت دارند | عکس: حسین کریم‌زاده 


عاشورای‌پاییزی 

جوانان فینی یک سال منتظر این روز می مانند. 
امروز عاشورای جوانان فین است. عاشورایی که در 
دومین جمعه مهرماه برگزار می شود 

عکس: محمدمهدی زابلی 


جمعیت حالا به نزدیکی چشمه رسیده؛ هنگامه‌ای بر پا می‌شود. موجی 
سیاه در اطراف چشمه تلوتلو می‌خورد و بارها تا نزدیک گودی چشس‌مه 
می‌رسند و باز منحرف می‌شوند تا عاقبت به گودی چشمه می‌غلند؛ جمعیتی 
که همزمان» هم سعی می‌کنند قالی را پنهان کنند و هم آن را خیس کنند. 
چند سالی است که دیگر چوب‌به‌دست به درون چشمه نمی‌روند؛ می‌گویند 
به خاطر اينکه گفته بودند ما خدای ناکرده با چوب به قالی می‌زنیم؛ در 
حالی که ما قبلا هم با چوب به قالی آب می‌پاشسيديم. اگر اندکی احساس 
باشد نمی‌توان از حادثه بی‌تاثیر ماند. سیاه‌پوشان خیس در هم فرو می‌روند 
و درمی‌ایند. 


و قالی باز می‌گردد 

قالی بعد از آنکه به آب چشمه تر شد در سراشیبی مراسم می‌افتد. فینی‌ها 
به هزار زحمت و مشقت از گودی چشسمه بیرون می‌آیند و به سمت بقعه بر 
می‌گردند. ولی این بار از مسیر دیگر و آرامتر. در طول راه صدها گوسفند قربانی 
می‌شود تا ضامن پایداری مراسم باشد. نزدیک ظهر به صحن فینی‌ها که امسال 
صحن عامر فینی نامیده می‌شوند می‌رسند و باز شور و غوغا به پا می‌شود. 
جماعت ۴بار دور حوض وسط صحن می‌چرخند و حين چرخیدن چوب های 
خود را در آب می‌اندازند. 

انگار آب» نقشی حیاتی‌تر از فینی‌ها در مراسم دارد. در ابتدا و قبل از گرفتن 
قالی ۳ بار دور حوض پر آب صحن عتیق می‌چرخند بعد شستن نمادین 
قالی در آب چشمه و در انتها که قبل از تحویل قالی ۳ بار دور حوض صحن 
سردار می‌چرخند و چوب‌هایشان را به آب می‌اندازند. 

حالا دیگر خاوه‌ای‌ها برای تحویل‌گرفتن قالی به بالای ایوان صحن رفته‌اند. 
فینی‌ه ابا اکراه قالی را نزدیک ایوان می‌برند و خاوه‌ای‌ها با اصرار سعی 
درگرفتن قالی دارند. 

فینی‌ها می‌خواهند خودشان قالی را به درون صحن ببرند و خاوه‌ای‌ها با 
وجود کم تعدادبودن آنها اجازه بالا آمدن به ایوان را نمی‌دهند. نزاع واقعی 
است یا مجازی؟ این فقط یک نمایش صرف نیست یک جنگ تمامعیار 
است. فینی‌ها می‌دانند که عاقبت باید قالی را تحویل دهند؛ ولی یاز با حمیت 
و تعصبی عجیب قصد فتح قلعه خاوه‌ای را دارند. ده‌ها فینی از فشار جمعیت 
از هوش می‌روند و مجروح می‌شوند. بالاخره با اصرار ریش‌سفیدان فینی و 
خستگی جوانان» فینی‌ها حاضر به تحویل قالی می‌شوند و بزرگان خاوه‌ای 
قالی را داخل حرم می‌برند. 

این آخرین مرحله مراسم است. چوب‌های درون حوض وسط صحن عامر 
فینی هر کدام جهتی را نشان می‌دهد و جمعیت نیز هر یک به سمتی 


۰ [همشهری‌ماه. ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


آب‌دادن به جوب‌های خشک 

فینی‌ها ختم مراسم را با انداختن چوب‌هایشان در 
حوض صحن عامر اعلام می‌کنند. چوب‌هایی که برای 
خونخواهی امامزاده از فین آمده بودند در آاب حوض 
شناور می‌شوند. این مراسم در کنار چشمه آغاز شده 
و در کنار حوض هم تمام می‌شود 

عکس: جواد مقیمی 


می‌رود؛ عده‌ای به زیارت» عده‌ای به سمت قتلگاه» عده‌ای به صرف نذری 


و عده‌ای به سمت بازار. 


پایان پاییزی چوب‌ها 

از صحن امامزاده می‌توان سیاهه آدم‌هایی را دید که در طول مراسم از کوه 
خسییته ید آمانزاده خماشاگر مراسم بودتد گر کی هت کند و از کود رال 
رود از آن بالاء دست اردهال را با هنگامه‌ای که در آن برپاست خواهد دید. 
در محوطه مابین امامزاده و چشمه. دایره تعزیه پیداست که امسال به گفته 
یکی از اهالی چندان رمق ندارد و دیگر مانند چند سال پیش از تعزیه خود 
امامزاده خبری نیست. 

در غرب امامزاده تجمع بازار به چشم می‌آید؛ بازاری که سابقه هزارساله دارد 


و امسال هم در آن همه رقم جنس از پوشیدنی تا خوردنی می‌شد پیدا کرد. 
از دور و۲ کیلومتر بالاتر قتلگاه امامزاده پیداست و جمعیتی که با ماشین به 
سمت آن روانند. و در پایین دست امامزاده ازدحام ماشین‌ها و چادرهای رنگ 
به رنگ مسافرانی را که به قصد زیارت یا تفرج از راه دور آمده‌اند و شب را 
در مجاورت امامزاده مانده‌انده دشت را پوشانده‌اند. 

نزدیک به ساعت ۴عصر است و ماشین‌های پارک‌شده برای خروج 
از مهد اردهال به جنب‌وجوش می‌افتن د. جاده‌های خروجی باریکند و در 
ترافیک سنگین ماشین‌ها بیشتر آدم‌هایی که از دیروز همراه ما بودند ر 
لابه لای جمعیت می‌بينيم. 

فینی‌های خسته» سواره در راه باززگشت به فین هستند. آنها با چوب‌هایشان 
به خانه برمی‌گردند تا جمعه دوم پاییز سال بعد. 


تیصو اب 


ور 


۲ 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۴۱ 


حلب 9 
‌ 2 
میب 
ماهی مرکب. یک آبزی با تفاخر طرح و رنگ 


همایون حسینزاده صحافی 


1 

در بین جانوران زیر آب فرعونی زندگی می‌کندکه‌لباس‌هأی رنگارنگ وز باه تن درد و رفتارش چون فرعون‌ها حاکمانه است؛ چشمانی 
بزرگ.بازوانی توانمندو اسلحه‌ای کار آمددارد وهر لحظه خود رابه رنگی درمی آورد. شاید هميشه پیروزی از آن اونباشد امانسبت به‌دشمن 
خود سختگیر است. «سپیافاراعونیس» (۳1127301015 56012) که این لقب راز آن خود کر ده عضوی کوچک ولی معروف از خانواده‌ای بزرگ 
به نام «م رکب‌ماهیان» است که مردمان خلیج فارس در هر شهری او رابه نامی صدا می زنند؛ مردمان بوشهر «خساک» ساکنان هرم زگان 
فقر» «عنکاس» با «نکاس» و ساحل‌نشینان جزبره خارک «نکله »اش می گویند.این جانور که یکی از مهم ترین گونه‌های «سرپایان» در 
حوزه آقیانوس هند و به ویژه در خلیج‌فارس و دربای عمان است. در آب‌های استان بوشهر به‌وفور وجود دارد ودر میان حدود۲۰ گونه از 

سرپایان گزارش شده در منطقه خلیج فارس و دربای عمان.اوگونه غالب است. : 


0 


دکترهمایون حسین زاده‌صحافی عضوهیأت علمی موٌسسه 
تحقیقات شیلات!بران است. حسین زاده. مسو ولیت بخش 
آبزی پروریاین موسسه رابر عهده‌دارد که بحث پرورش‌ماهی‌های 
دریابی.یکی از حوزه‌های تم رکزاین بخش اسست.اوهمچنین با 
دانشگاه نربیت‌مدرس»شهیدبهشتی‌ودانشگاه آزادهمکاری‌های 
علمی‌و پژوهشی دار د.علاقه اصلی حسینزاده به بیولوژی و فیزیولوژی آبزیان است‌وبیش 
از آدهه است که درباره آبزیان خلیج فارس کار می کند.او بااینکه دابره پژوهش خودراروی 
تکثیر و پرورش آبزبان گسترده کردهاماهرگز خلیج‌فار س و جذابیت‌های زیر آب آن‌رارها 
نکرده وهرازگاهی‌برای دیدن عجایب خلیج‌فارس‌در آب‌های آن غواصی میکند. 


معروف ترین ماهی م رکب موجود در خلیج‌فارس» 
نامی‌برازنده طرح. رنگ ورفتارش دارد؛ 
سپیافاراعونیس فرعونی آبزی است 


۴ [همشهری‌ماه. ویژهنامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


ت2۳ بارهادرآب‌های خلیج‌فارس غواصی کرده و هرباربه موجود جالبی برخوردهم. 
3 ۲سال پیش بود که برای پژوهش دربارهنرم‌تنان خلیج‌فارس»درزی رآب‌های 
جزیره کیش بودم که ناگهان موجودی در فاصله یک متری منءاز قهوه‌ای مایل به صورتی 
بهآبی تغییررنگ داد وهمین‌طور که چشم‌های‌بزرگش رابه من دوخته بود به آهستگی از 
من دورشد.جذابیت و غریب بودن جانوان زیر آبراباهیچ دسته‌ای از جانوران نمی‌توان 
مقایسه کردءمااین یکی‌بان تغییررنگ غریبش مبهوتتکننده بو هنز که‌هنو زاست» 
چشمان بزرگ اوبیش ازهر چیزی به یلامنمانده است.این جانوریک سپیافاراعونیس بود 
که بعضی‌هااو را «ماهی‌م رکب» می‌نامند. در حال ی که این جانور اصالاماهی نیست؛ 
نرم‌تنی‌ستزشاخه‌بی‌مهرگان که ستون فقرات‌نداردوشباهت وارتباطی‌بادسته‌ماهیان 
ندارد.اشتباه‌در نامگناریاین جانوراز آنجاناشی شده که در گذشته هر موجودی را کهدر آب 
حرکت میکردماهی (151 )اصدامی زدندوبسته به رنگ شکل»اندازه پا خصلت خاصی 
ازآن موجود نامی بر نمی گذاشتند. ماهی م رکب هم که کیسه‌ای پراز م رکب سیاه با خود 
دارد نامی به‌فراخور کارش گرفته است. سپیافاراعونیس» معروف‌ترین جانور دسته 
کانل فیش‌ها(«5ز۳ع 1 تان))است. پاهای‌این جانورروی سرش قرارداردوبرای‌همین 
مثل‌اسکوئیدهایالولیگوها؛ هشت‌پاها پا اختاپوس‌هاونوتیلوس‌هاجزودسته سرپایان‌قرار 
داردازدسته کاتل‌فیش‌هاتاکنون۷ گونه در خلیج‌فارس‌دیده‌شده که ۶ گونه سپیاویک گونه 
سس باای رایخ هاگراب بر آب‌های شلیوتارس اقا یی ات 


چراغی‌برای حیات 
اعماق دریا همیشه تاریک است؛ به خصوص شب‌ها که نور ماه هم به آنجا 


نمی‌رسد.بااینکه پیشتر عکاسان یا پژوهشگران روز را برای غواصی در زیر آب‌های 


خلیج‌فارس انتخاب می کنند اما هميشه چراغ‌های مخصوصی به همراه می‌برند تا 
بتوانند در تاریکی اعماق دریاء جانوران پا گياهان رارصد کنند. اما در همین تاریکی 
شب موجوداتی از مخفیگاه خود بیرون می‌آیند که بهدنبال غذا هستند و یکی از 
آنها سییا قاراغوئیس ابرت: 

این جانور از تاریکی نمی‌ترسد و همیشه با خود چراغی به‌همراه دارد. او در اعماق 
دریاودردل تاریکی, ناگهان چراغ بدن خود راروشن می‌کند. نور تابانی که از بدن 
این جانور به بیرون می‌تابدء برخی از جانوران دریایی رامسخ می کند و به سمت 
خود جذب می‌کند و فرصت خوبی در اختیار سپیا فاراعونیس می‌گذارد تا غذایش 
رابه‌راحتی انتخاب کند. 

اما نور بدن این فرعون آبزی از کجا می‌آید؟ چراغ‌ق-وه درون بدن این جانور از 
ترکیبات شیمیایی تابانی به نام «لوسیفرین» تولید می‌شود که در قسمت‌های 
مختلف پوست و دور چشم‌های بیشتر ماهیان مرکب وجود دارند. 

اين موجودات, دارای لوله‌های نقره‌ای رنگ بسیار ریزی هستند که از مقداری 
پروتئین ناشناخته تشکیل شده‌اند. دانشمندان, این پروتئین مخصوص را 
«منعکس کننده» می‌نامند. این سلول‌های نقره‌ای» رنگ و نور را جذب میکنند 
وبعد آنها رابه بیرون می‌تابانند. ام نوربدن این جانور فقط برای شسکار نیست؛ 
بسیاری از ماهی‌هایی که دشمن او هستند» با دیدن این نور فرار می‌کنند تاجان 
سپیا فاراعونیس در آمان بماند. یکی دیگر از کاربردهای نور بدن این جانور, 
هنگام تولیدمئل است که برای جذب جنس مخالف به‌سوی خود. بدنش را 
روشن‌می‌کند. 


کمین فرعون 
سپیافاراعونیس دراین تصوير مستقیم به لنز دوربین 
خیره شده. او در اعماق خلیج‌فارس بی‌حرکت مانده 
تاطعمه‌ای برای خوردن پیدا کند که ناگیهان 
سر و کله عکاس پیدا شده و اورابا دوربین خود 
شکا رکرده‌است 


عکس: سید علی محترمی 


چشم انتظار 
فرعون خلیج‌فارس در میان تمام موجودات نسبت 
به جثه بزرگ ترین چشم. و در بین بی‌مهرگان 
قوی‌ترین و تکامل‌یافته‌تربن آن‌رادارد.اوباهمین 
چشم‌هاء مدت‌ها منتظر می‌ماند تا غذایش از راه 
برسد و در لحظه مناسب آن را وارد دهانش کند 
عکس: بهزا ترکیزده 


کودکان بتیم 
یهار اعوتیم اد هس کب سای ها دای ین هاش قرو باکه جتاز هه 
هستند. جنه جنس نر بزرگ‌تر از ماده است و رنگ‌های متنوع و جذابی دارد که جنس 
ادها به طرف خود جذب می کند.فصل تخمریزی این جان_وران دربهار پاییو 
بازوهای دهانی‌اش را تغییرشکل می‌دهد و آماده می‌شود تااو رابه سمت خودبکشاند. 
امااين کار به همین راحتی هم نیست؛او برای به‌دست آوردن همسس ناچار به مبارزه‌با 
رقیبان است. پس باید همه آنها راوادارد تاصحنه راترک کنند و اوراباسپیافاراعونیس 
ماده‌کنهایگذارند حالانوبت آن می‌رسد تا رضایت همسورا جلب کنداوبالای همسر 
آینده‌اش شنام یکند. نو می‌تابد و تغییرشکل می‌دهد تادل او رابه دست‌آورد. 

بعداز لقاح تخمک‌ها نوبت آن است که تخم‌ه از بدن مادر خارج شوند. این 
کار فقط برعهده ماد است وبایدبه تنهایی از پس آن برآیدامااین موضوع دلیل براین 
نیست تا پدر بیکار بنشیند؛ او باید مراقب |وضاع باشد و باهر موجود مهاجمی مبارزه کند 
تاهمسر کار خودرابه پایان برساند. 

اولین کاراین است که بستری سخت و ترجیحا حفره‌مانند رابه‌عنوان محلی مناسب 
برای تخمگذاری پیدا کنند. پس پدر و مادرشناکنان به‌دنبال این محل می‌گردند.بااینکه 
سپیأفاراعونیس» سطحی کامالاشنی در مناطق عمیق رابرای استراحت دوست‌داردولی 
هنگام تخم‌ریزی» مناطق صخره‌ای در کنار سواحل راانتخاب می کند.پس از آنکه‌مادر 
محل مناسب را پسندید. در پناه حفاظت همسرش» شکل خود رابه حالت یک دوکی 
درمی‌آورد. سپس یکی از بازوهایش را که برای این کار تغییرشکل داده»واردفضای 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۴۵ 


سل بادکش‌هایمجپزبه‌خارکه 
۳ ۱ 1 درانت چا یی 
۲ ا فاراعونیس‌قرارداردباعثمی‌شود 
تاطعمیبه‌ًنهیچسبدورافراری 
نداشتما 


غذای اصلی فرعون دریا 
ماهی‌های کوچک. میگوو 
بعضی از انواع خرچنگ است 


ویس تنتاکل‌هایاباوهای 
۱ 


اصلی.فنری شکل هستند 
ودربین بازوهای دهانی 
| ِ لباس امپراتور 
قر کمک کدنا در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد که بین طرح و 
رامحکم نگه‌داردتاگوشت نقش‌های روی بدن این جانور, هماهنگی و هارمونی 


وجود ندارد اما وقتی خوب نگاه کنید. می‌بینید که 
این‌طور نیست. به طرح و نقش‌های روی بازوهای 
دهانی سپیا فاراعونیس در تصویر سمت راست نگاه 
کنید و هماهنگی این طرح‌ها را در دور چشمم. قاعده 


آن‌را بامنقار خود بخورد 


خالی‌بدن خود که «جبه» نام‌دارده م یکند و تخم‌ها رابادقت خاصی به صورت خوشه‌ای 
به بسترمی‌چسباند. درمیان بیشترماهیان م رکب بعداز تخم گذاری» وظیفه والاین به 
پایان می‌رسد.یاهردومی‌میرند و یابه آب‌های عمیق بازمیگردند. سپیافاراعونیس‌ها 
عم رکوتاهی دارند؛در یک سالگی بالغمی‌شوندوتنها ۳۷۳۲ سال عمرمیکنندعلت این 
موضوع هم به خون آنها برمی گردد؛ سپیا فاراعونیس دارای قلبی ۳ حفره‌ای است که 
۲حفره‌برای پمپاژخون به دستگاه تنفسی ویک حفره‌برای پمپ خون به کل بدن است. 
وجودهموسیانین یعنی مس به‌جای آهن در خونناوباعث شده که رنگ خونش به‌جای 
قرمزبه‌صورت سبزآبی‌دیده شود.این سیستم گردش خونانرژی بسیاری احتیاج دار که 
همین مصرف نرژی طول عمراین جانوررا کوتاه‌میکند. تخم‌های سپیافاراعونیس که 
ه رکنامبین ۱۹:۷ میلی‌متراست»بسیار شبیه خوشه‌های انگورمانن لها اند؛اگریکی 
از آنه رابه سوی نوربگیرید می‌توانید مینیاتور کوچک و کاملی از یک سپیافاراعونیس 
رادر داخل آن ببینید؛ چرا که نوزادآنها فاقد مراحل دوران لاروی است. این نوزادان بسته 
به شرایط محیط بعد از ۲۰ تا ۲۵ روز از مرحله جنینی خارج می‌شوند واز پوشش شفاف و 
شیشه‌ای تخم بیرون می‌آیند.زآن همه تخم رها شده که بعدهابه نوزادتبدیل می‌شوند. 
فقط تعدادمحدودی شانس زندگی دارندوبسیاری از آنهاقبل ازرسیدن بهبلوغ وتولیدمثل 
به وسیله شکارچیان خورده‌می‌شوند.اما نها که زنده‌می‌مانند زندگ ی کامل ومستقلی راز 
نوزادی شروع م ی کنند.فرعون خلیج‌فارس بااینکه در جوانی علاقه‌مندبه زندگی جمعی 
است‌ولی به‌ندریج که بزرگ می شود قلمروطلب شدهو زندگی انفرادی راترجیح‌می‌دهد 
تاوقتی که زوج خود رابیابد. آن‌وقت است که دوباره باید خودرارنگارنگ کند ونوربتاباند 
تابه راهپدر یا ملدر خودبرود. 


۸ [همشهری‌ماه: ویذه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


رنگ‌های فریبنده 
رنگ به رنگ شدن سپیافاراعونیس تنها برای تولیدمثل پاشکار نیست؛اواین کاررادر 
مواقع خطر هم انجام می‌دهد. از آنجا که این جانور بیشتر روز رادر خواب است همواره 
در معرض تهدید شکارچیان قرار دارد؛ فقط کافی است که از وجودیک دشمن احساس 
خطر کند. تابرای فرار از دست‌او به‌سرعت تغییر رنگ دهد و کاملا هم شکل محیط 
اطرافش شود تفیبررنگ این جاور به‌قدری ماهر اه است که برایش فرقی نمیکند 
رکه رای اه را با سای سید و کشت کات مراب ماه مان 
رنگ درمی‌آید.البته بهترین کار برایاين جانور این است که وقتی می‌خواهد بدون هیچ 
مزاحمتی استراحت کند خود رابه رنگ محیط در آورد تا خوابش آشفته نشود. 

درست‌است که قابلیت او در تغییر رنگ بی‌اندازه بالاست اما این جانور هم برای خود 
زگ انش درد رنگ ال و امه یکاسی اک اعرتیسن: گرم نک انس که لکیدا 
طرح‌های قهوه‌ایبدن او را پوشانده. این جانور به‌هیچ وجه نمی‌تواند رنگ اصلی بدن 
خود تغیر دهد تنهارنگ نکه‌او طرح‌های خودراهم‌شکل محیط می‌کند سا 
فاراعونیس این تغییر رنگ رابه وسیله رنگدانه‌هایی بهنام «کروماتوفور» که به تعداد 
بی‌شمار در سطح بدنش و جوددارد انجام می‌دهد؛ هر کدام از این رنگدانه‌ها رنگ 
خاصی را تولید می کنند؛ زرد نارنحی» قرمز» صورتی» آبی» سیاه و....اما این تغییرشکل 
به چه صورت انجام می‌شود؟ 

ماهیچه‌های بسیار کوچکی از اندام این جانور به «کروماتوفور»‌های بدنش وصلند 
که با تحرکات مختلف» وضعیت آنها تغییر می‌کند؛ هر گاه ماهیچه‌های بدن خود را 


بازوها و انتهای آنها ببینید 
عکس: بهزاد ترکی‌زاده 
با اروش . 
یک سپیا فاراعونیس را | یس باله‌این جنوروسیله دست‌ها روی سر 
اندازه می‌گیرند: ام نوس سپیا فاراعونیس جزو سرپایان است. ۸ بازو 
رس 9 ۲تنتاکلش - بازوهای اصلی - روی سر 
اندازه‌«منتل»پااندام: می‌توند مدت‌هابی ح رکت| و بازوهای اصلی - روی سرش 
0 دریک‌جاثابت بماند قراردارند و دهانش در میان این بازوهاست. لوله 
0 اِ! فانل این جانور - که م رکب از آن به بیرون پرتاب 
8 ازسر تاشاخ‌انتهایی: ِ_آ1ٍ ی 
۸ ۲سانت مت 6 157 5 9 می‌شود- هم بالای مخرج. زیر دهانش قرار دارد. 
نتی‌متر اعونیس بر خلاف و 2 و 
اندازه‌تنتاکل‌ها رنگ نش تیزی انتهایی بدن او را که در تصوبر می‌بینيد. خار 
متغیر است واومی‌تواند انتهایی کاتل اوست که جنین سپیا فاراعونیس با 
یا بازوهای اصلی: به‌راحتی خود راهمشکل 1 ی شکاه 7 1 
۶۰ ۷۰سانتی‌متر ی آن. پوسته تخم را می‌شکافد و بیرون می‌آید 


که آنها رامنبسط کند یا درحال استراحت باشد رنگدانه‌ها پرا کنده می‌شوند و سطح 
بدن جانداررنگ‌های مختلفی به خودمی‌گیرد. این همان کاری بود که نخستین سپیا 
فاراعونیسی که در خلیج‌فارس دیدم‌انجام داد.اوبادیدن من احساس خطر کرد و خود 
رابه رنگآبی دریا در آورد. احتمالااگر به او نزدیک‌تر می‌شدم با اسلحه دفاعی خود به 
سمت من شلیک م یکرد. 


مرکب مخدر 

تغییر رنگ برای یک سپیا فاراعونیس تنها وسیله دفاعی نیست؛ او همواره مسلح 
است و هیچ‌وقت سلاح را از خود دورنمیکند. مواقعی پیش می‌آید که شکارچی» 
اورادیده و دیگر تغییررنگ فایده‌ای ندارد. پس این جانور از روش دیگری برای 
حفاظت از خود استفاده می کند؛ اوهميشه م رکب سیاهی رادر کیسه‌ای‌بالای سمت 
راست روده‌اش همراه دارد. پس به محض نزدیک شدن کوسه‌ها وبرخی ماهیان 
بزرگ جثه مانند میش‌ماهیان که دشمن او هستند دهانه کیسه رادر نزدیک مخرج 
باز می‌کند و مرکب راباانقباض به بیرون پرتاب می‌کند. با این کار به‌سرعت محیط 
راچنان به سیاهی می کشاند که صیاد به سختی می‌توانداوراببیند. اما این کارا فقط 
برای سیاه کردن محیط اطراف نیست چرا که بینایی در دنیای جانوران زیر آب یکی 
از آخرین حواس آنهاست. شکارچی‌ها به‌راحتی می‌توانند با راداری که در سر خود 
دارند شکار را تعقیب کنند اما از دست م رکب تیره‌رنگ سپیا فاراعونیس, راه فراری 
نیست؛این م رکب سرشار از ترکیباتیبه نام «ملانین» وماده شیمیایی «لکالوئید» 
است و به نوعی ماده مخدر به حساب می‌آید. به محض اینکه شکارچی با این م رکب 


اینفوگرافی: محمدمهدیرمضانی 


برخورد کند. گیرنده‌های شیمیایی اش توسط آلکالوتیدها بسسته می‌شود تا سپیا 
فاراعونیس او را گیج و گمراه به حال خود رها کند و از مهلکه بگریزد.جالب است که 
این کیسه سرشار از م رکب در زمان جنینی در بدن فرعون دریا شکل می‌گیرد و تا 
آخر عمر همراه اوست. نوزادهای تازه متولد شده سپیا فاراعونیس هم می‌توانند با 
تخلیه این کیسه از خودمحافظت کنند؛‌فقط کافی است شکارچی این نوزاد را بخورد 
تادهانش بی‌حس شود و بی‌اراده بازش کند تا نوزاد بیرون بیاید. 


شکار با رنگ وبازو 

سپیافاراعونیس, شکارچی ماهر شب است. او تمام روز را کف دریا در مخفیگاهش 
پنهان می‌شسود و شب‌ها وقت خودرا به شکار می گذران د. این جانوره شیوه 
فوق‌العاده‌ای برای شکار طعمه‌های خود دارد؛ در گوشه‌ای خود را استتار می کند و 
به رنگ محیط اطرافش درمی آید. سپیا ۸بازوی دهانی و ۲«تنتاکل» یا بازوی 
اصلی بزرگ دارد که وسیله شکار و دفاع اوست. این شکارچی قهار شش‌دانگ 
حواس خود را متوجه پیرامونش می‌کند تا جانورانی را که به سمت او می‌آیند رصد 
کند. به محض اینکه طعمه‌ای به حدود یک‌متری او نزدیک شود سپیا فاراعونیس 
ناگهان ۲ بازوی اصلی منقبض خود را که مانند فنر جمع کرده تا ۲ برابر طول تنه‌اش 
دراز کرده و به سمت طعمه پرتاب میکند. انته ای «ننتاکل»‌های این جانور از 
بادکش‌های مکنده مجهز به خار پوشیده شده که طعمه به آنهها می چسبد. خارهای 
روی بادکش‌ها بسیار ربزند و یکی از کلیدهای شناسایی این گونه به حساب میآیند. 
این خارها باعث می‌شوند تا در صورت فرار طعمه از مکندگی بادکش‌ها باز هم به 
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«تنتاکل»‌ها بچسبند. فاراعونیس سپس به‌سرعت طعمه شکار شده رابه سمت 
دهان خود می‌برد و به‌وسیله بازوهای دهانی خود محکم نگهش می‌دارد تا امکان 
فراربه صفر برسد. دهان این جانور را «بیک» یا «منقار» می‌گویند که شامل ۲دندان 
در کنار هم است. فرعون خلیج‌فارس با این منقار سوهانی, شکار را تکه‌تکه کرده و 
می‌بلعد. او تنها گوشت جانور را می‌خورد و بقیه اجزای طعمه را دور می‌اندازد. 
غذای سپیا فاراعونیس در دوران مخت ف زندگی متفاوت است؛ در نوزادی 
زئوپلانکتون‌ها را می‌خوردء وقتی بچه است سخت‌پوستان کوچک پلانکتونی را 
در دستورغذایی خود می گذارد و وقتی بالغ می‌شود خرچنگ‌هاء میگوهاء صدف‌هاء 
حلزون‌ها و ماهی‌های کوچک رامی‌خورد. سپیا فاراعونی س هرگز مردارخواری 
نمیکند و اگر غذای موردعلاقه خود را هم مرده بیابده محال است که آن را بخورد. 


حرکت‌باموتور 
از آنجا که‌بدن نرم‌تنان فاقداسکلت‌بندی است.قادربه شنا کردن نیستند. بیشترنرم‌تنان 
برای جابه‌جایی خودر به دست حرکت آب می سپارندام سپیافاراعونیس برای خودش 
موتوری‌دارد که با کمک فشار آب کار می‌کند.او آب راوارد «جبه» خود م ی کندو سپس 
بافشار از درون لوله‌ای بهنام «فانل» که در زیر بازوهای دهانی اش قرار دارده بیرون 
می‌دهد و بدین ترتیب» حرکنی در خالاف جهت خروج آب برای خود ایجاد می کند. 
سپیافاراعونیس با کمک ماهیچه‌های مختلف بدنش»میزان فشار آب رامی‌سنجد و 
سرعت خود را کنترل م ی کند؛ هر گاه‌اين ماهیچه‌ها را منقبض کند آب بافشار بیشتری 
خارج شده و سرعت جابه جایی هم بیشتر می‌شود. «فانل» او هم بسیار منعطف است و 
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به‌راحتی تغییرشکل می‌دهد. بنابراین سپیأفاراعونیس می‌تواند با تغیبرمحل قرارگیری 
هتسخ خی زقعان ره وهی روم اب بت یلایخ مفتطا 

فرعون درا برای به حداقل رساندن سرعت خودهم وسیله ویژه‌ای دارد؛اوبله‌ای در 
حاشیه‌بدن خوددارد که به وسیله آن حرکات خودرا کندم یکندو حتی‌می‌تواندبی حرکت 
دریک‌جاثابت‌بماند.این یک‌جاایستادن وشناکردنبه‌وسیله‌هماهنگی خارق‌لعلاه‌بین 
حرکات موزون باله وانقباض ماهیچه‌های بدن و «فانل» به وجودمی‌آید.اين قابلیت 
برای اوبسیار مهم است وبرای شکار و جفتگیری به آن احتیاج دارد. 


میراثی به‌نام کف دریا 
در بدن سپیا فا راعونیس, اسکلت‌بندی سفیدرنگی با حفره‌های ریز و متعدد وجوددارد 
که درون این حفره‌ها به وسیله گازهای متعددی چون ازت» دیا کسید کربن و... پر 
دربدن تمامی گونه‌های کاتل‌فیش وجوددارد, «2120116)» است که‌مردمان سواحل 
ایرانی خلیج‌فارس به آن «کف دریا» می‌گویند.علت گذاشتن این نام‌روی‌اين اسکلت» 
رنگ سفید و سبکی آن است.به‌محض اینکه یکی از گونه‌های کاتل‌فیش می‌میرد 
وگوشت بدنش خوراک خورندگان دریا می‌شود. این «کاتل>ها که تنها باقیمانده او 
هستند» مانند کف روی سطح آب می‌مانند. 

یکی دیگر از کاربردهای کاتل مربوط به دوران جنینی سپیا فاراعونیس است. 


جنین موجود در تخم سپیا فا راعونیس: برای به دنیا آمدن باید پوسته تخم (کوریون) 
رابشکافد که این کار ربا ضربه زدن توسط خار انتهایی اسکلت بدنش یاهمان کاتل 
بوده‌اند. هنوز هم از بعضی عطاری‌های قدیمی می‌توان سراغ ماسک صورت «کف 
دریا»را گرفت. این ماسک که مخلوطی از پودر کاتل و آب است همواره مورد 
استفاده خانم‌ها بوده و برای ترمیم پوست آن را روی صورت می‌گذاشتند. امروزه 
هم این کاتل‌ها مصارف خاصی دارند؛ از اسکلت و بدن این جانور پودری تههیه 
می‌کنند که برای پرورش ماهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دانشمندان بریتانیایی 
هم به‌تازگی آزمایشی انجام داده‌اند و به ارزش‌های دیگر این کاتل‌ها پی برده‌اند. 
نها سکلت کاتل فیش رادر محلولی از پیشسروهای وق هادی اکسید باریم مس 
قرار دادند و در حرارت بالای ۹٩۰۰‏ درجه سانتی گراد توانستند نوع جدیدی از فوق 
هادی‌ها را بسازند. ساختار حفره‌دار و پیچیده این اسکلت موجب تولید یک مااه 
فوق هادی سبک وزن می‌شود که مصارف بسیار زیادی در علوم آزمایشگاهی دارد. 
اما تمام استفاده آدمیان از این موجود تنها به اسکلت او منحصر نمی‌شود؛ مردمان 
محلی محل زیست این جانور هم از قدیم با او اشنا بوده‌اند؛ به طوری که در جنوب 
ایران از مرکبی که این جانور با خود حمل می کند» سورمه چشم و م رکب خوشنویسی 
می‌ساختند. این رمز راچینی‌ها هم دریافته بودندو با م رکب او کتابت می‌کردند که به 
«مرکب چین» معروف بوده. با پیشرفت علم» مر کب این جانور ارزش دیگری پیدا 
کرد و هنوز هم تلاش برای یافتن خواص دارویی این جوهر به دلیل آلکالوئیدهای 
موجود در آن ادامه دارد. 


دامی برای تجارت 

صید این جانور در زمان تولیدمثل, با تورهای گرگور 
از بلاهایی است که انسان به سر او می آورد. خوب 
که به داخل تور نگاه کنید. تخم‌های چسبیده 
به آن رامی‌توانید ببینید. سپیا فاراعونیس بیچاره 
این تورهای فلزی را با صخره‌های سخت اشتباه 
گرفته و نوزادان خود را روی آن چسبانده 

فرعون دردام 
صید فرعون دربا به تجارت مهمی تبدیل شده 
و صادرات آن به خارج از کشور نیز منبع 
در آمدخوبی برای ایران ایجاد کرده. مردم بعضی 
از کشورها گوشت آن را می‌خورند و به‌ازای آن 
پول خوبی هم پرداخت می کنند 
عکس‌ها: مهکامه پروانه 


تجارت‌بافراعنه 

به‌طور کلی علت اصلی صیدماهی‌های م رکب مصرف خوراکی آنهاست. درست است 
که‌ماهی‌های م رکب درایران جنبه خوراکی ندارندام این موضوع دلیل نمی‌شود که صید 
آنهادر کشورمان متوقف باشد چرا که مردم برخی کشورها گوشت این جانوررامی‌خورند 
تنهادر سال ۱۷ میزان صید ماهی‌های م رکب در جنوب‌ایران ٩۲۵‏ تن بوده است. جالب 
است که صیلدان تنها در عرض ۷۱ روزءبا ۶۹فروندموتور لنج و ۱۵۹ فروند قایق این صید 
راانجام داده‌اند.اين میزان نسبت به‌سال گذشته که میزان صید ۸۲۶ تن بوده ۱۱ درصد 
رشدداشته است.برای همین است که جهت با زسازی ذخایر ماهی م رکب در ایران» صید 
آن فعللا ممنوع شده است. صید ماهی‌های م رکب عموما توسط انواع ترال‌های کفی و 
تورهای‌محاصره‌ای, رشته‌قلاب پاجیگینگ یاانواع کوزه صورت می‌گیرداما برای‌سپیا 
فاراعونیس»بیشتر از قفس‌های فلزی به‌نام «گر گور» استفاده‌می‌کنند. بیشترین علت 
صید آنها در ایران برای صادر کردن به کشورهای اروپایی مانندایتال؛ فرانسه و جنوب 
شرق آسیاست. از صادرات آن در سال گذشته ۲ میلیون و ۰ ۶۰هزاردلار ارزوارد کشور 
شده‌است. یکی زایرادات اساسی صیدماهی‌های م رکب در ایران که بایدهرچه سریح‌تر 
اصلاح شود استفادها قفس‌های گر گور و زمان صید است. صیادان در فصل تولیدمثل» 
اقدام به گ رگوراندازی میکنندو چون این قفس‌هافلزی و سخت است. مولاهای سپیا 
فاراعونیس تخم‌های خود راروی دیواره آن می‌چسبانند و این تخم‌هاازیین می‌روند. 
در کشورهای جنوب شرق آسیااین تخم‌ها رااز گرگور جدامی کنندو در محل خاصی 
پرورش می‌دهند و پس از طی مراحل نوزادی» در درا رهایشان می‌کنند. متاسفانه در 
ایران این کار صورت نمی گیرد. 
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یمی‌تربن و بزرگ‌تربن تولیدکننده مرغوب‌ترین و گران ترینْ آنار دتباست 
ی 
ایمان مهدی‌زاده ب‌ 
ی صدای تیراندازی شیهه می کشند وروی پاهایشان اارزدند 0 
می‌شوند. ساز و دهل بی‌اش رأمیگیرد و صدا در صدامی‌اندازد. بختیاری و هزار؛ اجرامی شود.اقوام ابرانی ۴۵قرن است با انار 
»هوای آبادی را پ رکرده است.راه راباز میکنند. جوانان دست‌ها ۳ تن میوه در تاروبود فرهنگ ابرانی تنیده شده و 
رابرهم می‌زنند و می‌خوانند: «برید کنار, دوماد می‌خواد نار بزنه».. می‌توان گفت آنار بومی‌ترین میوهابران است. 


ک‌ 
۱ عکس: مهدی مربزاد 


با وجودی که انار به شکل خودرو علاوه برایران در افغانستان و 
سوریه هم می‌روید اما بنا به روایت اسناد تاربخی, ایرانیان نخستین 
پرورش‌دهندگان انار در دنیا بوده‌اند. 

قدیمی‌ترین تصویری که از انار خوردن ایرانیان به ما رسیده. روی 
کتیبه‌های تخت جمشید می‌توان دید. این تصویر. سندی بر ضیافتی 
بودن این میوه در دوره هخامنشی است. هرجند دانشمندان علوم 
کشاورزی. کاشت و پرورش انار در ایران را به ۴۵ قرن پیش نسبت 
داده‌اند. نیزه اناری شکل دست سربازان ویژه گارد جاودان یکی از 
این اسناد است. طی این مدت بیش از ۷۶۰ رقم انار در ابران شناسایی 
شده واز دوران باستان تا امروز ایران هنوز بزرگ ترین تولید کننده 
انار دنیا محسوب می‌شود. 


تجج] دانا انار دارد 
كت تازه بقه سفید و روپوش در مدارس باب شده بود.هنوز تهران پوست نینداخته 
ودهه ۵۰ نرسیده بود. پسرهایی کهدیر می رسیدند باید کف دست‌ها یا پاهایشان رابرای 
تحمل ضربه ترکه‌های انار که در حوض یخزده مدرسه خوابیده بودنده آملاه‌م ی کردند. 
تعبیر معلم‌ها این بود که چوب معلم گل است و ه رکس نخورد خل است. بسیاری دلیل 
انتخاب شاخه‌های انار برای این تنبیه ره خواص درمانی آن می‌دانستند و معتقد بودند 
ضرب ترکه‌اش بچه‌های شر و شیطان راسر به راه می‌کند. با ینکه به نظر می‌رسد 
این عقیده توجیهی بیش نباشد و خوش‌دستی و دردآوربودن ترکه» آن را به گزینه‌ای 
مناسب‌برایبزارتنبیه تبدیل کرده انا رازمیوههایی است که آن قدرفواییدش تحسین 
شده که مثالی کالامی در درمانگری شده تا حدی که می‌گویند: «یک انار و صدبیمار»؛ 
ضرب‌المنلی که به خوبی خواص درمانی آناررانشان می‌دهد. این میوه‌از پوست ريشه تا 
تیک رشدرتفرکداش داتس گوس فرمای سل خقیگنه رک شوه نیس 
بلکه یک پزشک ودرمان کننده بیماری‌های کبدی» مسمومیت‌های خون» خستگی 
جسمی و عصبی و بهبوددهنده بیماری‌های عفونی وانگل‌های دستگاه گوارش است. 

حکیم بوعلی سینا در کتاب «قانون» بارها دانه‌دانه کردن و خوردن انار یا جوشانده 
خود و مشتقات‌اش را تجویز کرده است. غرغره گل انار زخم‌های دهان را بهبود 
می‌دهد و نوشیدنش برای درمان اسهال بسیار مفید است. پوست انار را اگر بحوشانند 
وبه کسی که از گلودرد و زخم گلو رنج می‌برد بخوراننه خوب می‌شود. مزه‌مزه کردن 
جوشانده ريشه انار درد پرآزار دندان را تسکین می‌دهد. انار شیرین تسکین‌دهنده 
دردهای سینه و ریه است. خوردن مغز و دانه‌های انار موجب تقویت اعصاب و آرامش 
روان می‌شود. گوشت‌های فیبری انار روده‌ها را تمیز می‌کند و ویار زنان باردار را 
تسکین می‌دهد. برگ‌های له‌شده انار رااگر روی پوست بگذاریده خارش را از بین 
می‌برد. برای برطرف کردن سوختگی پوست. گل‌های آنارراله کرده, با روغن کنجد 
مخلوط می‌کنند و آن راروی سوختگی می‌مالند. 

طبق توصیه پزشکان,» خوردن دانه‌های انار به مراتب بهتر از نوشیدن آب انار 
است وبه آن میوه خون‌سز می‌گوبند. از اين‌رو خوردنش راهنگام صبح و ناشتا 
بهترین موقع می‌دانند در حالی که آب انار به تنهایی خاصیت‌هایی بیش از چند میوه 
نود انا با عا ضیشنهای ادرا رز سای اتوارکن گر شم سرا اقا داسهال: 
خون‌سازی» تصفیه خون» شاداب کنندگی رنگ صورت. رفع گرفتگی صدا افزایش 
وزن» قوت‌بخشیدن به قلب و معدهء بیماری نوشندگانش رادرمان می‌کند. براساس 
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بین انار و گلنار 
گل انار در انارستان‌هااز بهار تا تابستان روی شاخه‌ها. 
سرخ می‌درخشد. گلنارها با کم شدن زهر گرمای 
تابستان از دانه‌ها پر شده و به انار تبدیل می‌شوند. 
خ تا های کشک و سیز کته هتوو بیین کلعار و نار فد 
روی درخت‌های گرگانی جا خوش کرده‌اند 
عکس: سهراب سردشتی 


حمل باقوت با جعبه چوبی! 
هنوز که هنوز است. انارهای ایرانی را 
پس از چیدن, به روش سنتی سال‌ها پیش 
در جعبه‌های چوبی می‌چینند. با وجود سر آمد بودن 
ابن محصول باغ‌های ایرانی وبی‌رقیب بودنشان, شیوه 
بسته‌بندی آن به روش روز دنیا انجام نمی‌شود. تصویر 
مربوط به برداشت انار در استان مرکزی است 
عکس: مهدی مریزاد 


آخرین تحقیقات مراکز علمی جهان, استفاده از نصف یک لیوان آب انار در روز موجب 
جلوگیری از بروز سرطان و مبارزه با آن می‌شود. به همین خاطر تقاضای مصرف انار 
در بازار جهانی افزایش یافته است. 


میوه‌ای از بهشت 

اما پیش از آنکه علم به پیشرفت‌های امروزی دست پیدا کند خواص درمانی انار تا 
حد زیادی شناخته شده بود؛ چنانچه پیامبر بزرگ اسالام و پیشوایان دینی هم خوردن 
انار را بسیار توصیه کرده‌اند. عالامه محمدباقر مجلسی در جلد ۶۶ «بحارالانوار» از 
بزرگان دین اسلام. احادیثی درباب فوایدانار نقل کرده است؛ حضرت رسول اکرم2 در 
جایی می‌فرمایند؛ «اگر کسی انار بخورد و دانه‌ای از آن نریزد و اسراف نشوده درهای 
بهشت به‌رویش گشوده می‌شود». امام صادق هم به علاقه پیامب ا به انار اشاره 
کرده و فرموده‌اند: «هیچ میوه‌ای نزد پیامبر محبوب‌تر از انار نبود».ایشان خودنیز اناررا 
این طور توصیف می کنند: «انار برای آدم گرسنه غذای کامل وبرای آدم سیر میوه‌ای 
است گوارا»و در روایتی دیگر می‌فرمایند: «۱۲۰نوع میوه‌هست که بهترین آنهاء انار 
است». بنیانگذاراولین دانشگاه اسلامی در روایتی دیگر محاسن پزشکی انار رابیان 
می‌کنند: انار را با پیه آن (پوست نازکی که میان دانه‌ها قراردارد) بخورید زیرا معده 
رادباغی وذهن را تقویت می‌کند». امام پنجم ما حضرت محمد باقر 8 نیز فواید این 
میوه راتحسین کرده‌اند ههر کس در حال گرس_نگی (و ناشتا) انا بخورد تا ۴۰روز 
قلبش روشن می‌ماند»» وامام موسی کاظم * علاوه بر مزایای پزشکی انار به دود ساقه 


درختش اشاره فرموده و آن رابرای دفع حشرات» مفید معرفی کرده‌اند. شاید تحقیقات 
پیشوایان دینی ما درباره نار از تاکید کتاب مقدس قرآن بر اسراف نکردن انار نشات 
گرفته است.دراین کتاب آسمانی ۳بار نام رما (نام عربی نار)آورده شده است. خداوند 


در سوره‌انعام در آیه ۱۴۱ گفته است: «واوست که باغ‌هایی آفرید نیازمند به داربست و 
بی‌نیازازداربست ودرخت خرما و کشتزار باطعم‌های گوناگون و زیتون و انار همانند. 
درعین حال ناهمانند. چون ثمره آوردندازآنها بخورید و درروزدرو حق آن رانیز بپردازید 
و اسراف مکنید که خدا اسراف کاران را دوست‌ندارد». 

همین سوره در آیه ۹٩‏ از مزایای این میوه چنین گفته است: «اوست خدایی که از 
آسمان:باران فرستاد وبدان باران هرگونه نباتی را روبانیدیم واز آن نبات ساقه‌ای سبزو 
ازآن دان‌هایی بریکدیگر چیده ونیزاز جوانه‌های نخل, خوشه‌هایی سر فروهشته پدید 
که پدید می‌آیندو آنگاه که می‌رسند بنگرید که در آنها عبرت‌هاست برای آنان کهایمان 
می‌آورند.» در آیه ۶۸ سوره الرحمن به انار در کنار خرمااشاره کرده و گفته‌شده؛در آن ۲ 
میوه‌هست ونخل هست و انار هست. عالاوه‌بر این در کتب معتبر اسلامی‌دیگر به ویژه 
الکافی» احادیث متعددی از پیشوایان تشیع درباب فواید انار نوشته شده است. 

پیشینه نام انار علاوه بر اسنادایرانی در کتاب‌های کهن رامی‌توان در زبان‌های 
سریانی و آرامی پیدا کرد. اصل و خاستگاه واژه رمان هنوز ناشناخته مانده و به احتمال 
بسیار, واژه‌ای غیرسامی است و سامیان آن رااز زبان‌های دیگر گرفته‌اند. واژه‌های 
نار»‌هتار و نار یه عنوان القاب: همراه ی فرهنگ انار از آیران به ت کیهم هندوستان و 


حتی استرالیا رفته که در گویش مردمشان شنیده می‌شود. در حالی که این میوه را 
با نام علمی (0۱0۳۱[0) «پونیکاسه» می‌شناسند که قرن‌ها فرهنگ ایران‌زمین را 


طعم و عطر داده است. 


دلم پر نار و اشکم دانه نار 

رد قدمت آناررادر شعر فارسی هم می‌توان گرفت. رنگ و شکل نار و تنیدگی‌اش در 
فرهنگ اقلیمی شاعرء منجر به استفاده‌های مکرر از انار در شعر فارسی شده است که 
گاه اشاره مستقیم به انار دارند و گاه از وجه تشبیهی آن استفاده کرده‌اند. رودکی انار 
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یاقوت‌های آفتاب‌خور ده 
مردم‌محلی‌شهرهای‌شمالی 
وبرخی شهرهای استان لرستان. 
آنارهای وحشی وخودرورا 
می‌چینند. آنان‌آنارهایشان را 
دانه‌دانه کرده‌وبرای تبدیل 
به‌فراورده‌های لذیذ.ابتدا 

جلو یآفتاب پهن می‌کنند. 
ناردانه‌هابرای تبدیل‌به‌لواشک 
ثارخشک می‌شوند 


عکس:سهراب سردشتی 


ه 5 ۷ ۳ 
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رادرییتی برای تشبیه معشوق به کار گرفته است: 

ول ترا جیم که کرد آن که او اتعال در تقطهآن خر گرد 

وآن دهن تنگ تو گویی کسی/ دانگکی نار به دو نیم کرد 

و شاعر طبیعت‌سرای بعد از او -منوچهری دامغانی - هم در شعرش به پاییز و 
جشن مهرگان - که همان فصل برداشت انار است -اشاره کرده است: 

آمد خجسته مهرگان جشن بزرگ خسروان انارنج ونارواقحوان» آوردا هر ناحیه 

گذشته از شاعران قرون اولیه شعر فارسی, در قرن‌های بعد نیز استفاده از انار 
تداوم می‌یابد. 

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در ۲پیت» ۲با راز نم انار با مفاهیم مجزااستفاده 
کرده است: انار بودم خندان» برآن عقیق لبت / کنون چو شعله نارم. تنیز می‌دانی / 
انار عشق توبودست شمس تبریزی/ که برد بر سردارم» تو نیز می‌دانی 

و در جایی دیگر خونین‌جگری و لب‌بستن از دلتنگی‌ها را با استعاره از نار عنوان 
می‌کند: دل راچو انار ترش و شیرین/ خون‌بسته و دانه‌دانه دیدم 

گرچه برخی هنرمندان با نگاهی شاعرانه و ظریف آن‌را نمادی از زخم‌های 
هزارگانه عشق معرفی کرده‌اند اما فردوسی حکیم به انار نگاهی دیگر دارد. او در 
بیاتی از شاهنامه به انار جایگاهی اسطوره‌ای داده‌است. او پهلوانش؛ اسفندیارراباآب 
آنار حمام داد تا رویین‌تن شود. زادگاه فردوسی - خراسان -از همان روز گار تا امروز 
آنارهای مرغوب و مشهوری دارد. 

در بین شاعران معاصر ایرانی هم استفاده سهراب سپهری از انار شاخص‌تر است. 
سپهری که خودش اهل یکی از مناطق انارخیزایران است. انار را نماد شفافیت 
و صداقت می‌داند؛ «من اناری را می‌کنم دانه, به خود می‌گویم کاش این مردم. 
دانه‌های دلشان پیدا بود». 


دردانه‌های ایران 
تقریبا تمام نقاط ایران انار دارد؛ از مردمان حاشیه کویر گرفته تاساکنان ارتفاعات 
۳هزار متری البرز و زاگرس, باغ انار دارند. اما در اين میان, انار شهرهای کویری از 
همه مرغوب‌تر است.دلیل همسایگی انار و کویر شرایط رشد مناسب این میوه است. 
خاک‌های رسی عمیق برای پرورش نار بهترین خاک محسوب می‌شوند. این خاک 
در نواحی مرکزی ایران به وفور وجوددارد. حتی فرهنگ آنان نیز رنگ و بوی اناری 
بیشتری دارد. طرح قالی با گل‌های انار و نام دخترانه گلنار فقط ۲نمونه از تاثیر اثاربر 
فرهنگ مردم کویرنشین هستند. انارهای شهر ساوه که در شمال کویر مرکزی ایران 
قرار گرفته» یکی از بهترین انارهای ایران و حتی جهان است. 

این شهر در شسمال کویر مرکزی ایران قرار دارد که همه شهرت جهانی اش را 
مرهون آنارهای ملس و ترش و شیرین‌اش است.آنارهای ساوه» بسته به ویژگی‌هایشان 
نام‌های متفاوتی دارند. «تبریزی یوسف‌خانی» «آقامحمدعلی» و «آلک» که 
طعم‌های ترش و شیرین دارند, ۲رقم از آنارهای مرغوب صادراتی ساوه به حساب 
می‌آیند. این اسامی راز نام اشخاص و محله‌هاوام گرفته‌اند. زمان که گذشته این نام‌ها 
برای گونه‌های مختلف انار ثبت شده است. شهر قم هم یکی دیگر از شهرهای انارخیز 
شرق کویر مرکزی است. قم پس از ساوه به دلیل داشتن آنارهای مرغوب شهرت 
جهانی پیدا کرده است. بهترین انارهای قم. گونه‌های «قجاق»و «شاه‌پسند» است 
که مردم در گويش محلی به شاه‌پسند» «دخترحمومی» می‌گویند. 

آناردر شهرهای اطراف کویر م رکزی علاوه بر کیفیت ارج و قرب ویژه‌ای دارد. یزدو 
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نار و انار 
برای تهیه رب انار ناردانه‌ها را روی این 
مجموعه‌های بزرگ تف می‌دهند تا لیسه‌های 
پرمهیب آتش آب آن را بگیرد. انار پس از 
تف‌داده‌شدن برای مرحله بعد آماده می‌شود 
عکس: محمد قدمعلی 


فسنجان ترش و فسنجان شیرین 
رب انار آماده است. انارهای شمال و لرستان 
ترش است و رب انارشان نیز ترش است و خورش 
فسنجان نیز در این مناطق ترش پخته می‌شود. 
آنارهای مناطق مرکزی و کویری شیرین است و رب 
و خورش فسنجانشان نیز شیرین. بدون رب انار 
خورش لذیذ و ایرانی فسنجان پخته نمی‌شود و این 
غذای لذیذ طعمش رامرهون این فراورده انار است 
عکس: سهراب سردشتی 


شهرهای اطرافش از مناطق خوش انار ایران هس تند. انا عقدا نار ملس یزدی با 
ویژگی‌های منحصر به‌فردشان از جمله ملسی و ترشی» رقیبانی جدی برای انار 
ساوهاند. از آنجایی که ذائقه اروپاییان و آمریکایی‌ها مزه ترش را بیشتر می‌پسندد, 
آنارهای ترش ساوه ویزدرابه این کشورها می‌فرستند. اما گران‌ترین انار دنی؛ دانه‌سیاه 
ملس ساوه است. بیشتر مشتریان این سوغات کویری از مردم سرزمین تابان هستند. 
ژاپتی‌ها یرای هر کیلو نار دانبنیاه ملس ساوف هزار دلار می پردازند. 

هرچه در مجالس شهرهای کوبری می‌توان انار خورد در شسهرهای حاشیه 
خزر غذاهایی طبخ‌شده با انار پیش روی مهمان می گذارند.آنارهای وحشی» ترش 
و سبز و کوچکند. این انارها در شهرهای شمالی و استان لرستان که از پرآب‌ترین 
ورایگان یا ارزان به دست می‌آید ماده‌اولیه غذاهای متنوعی شده. در غذاهایی مانند 
«موتن‌جن»» «شش‌انداز» «کولی‌غورابیج» «ماهی فیبیج» و «اناربیج» که در 
شهرهای شمالی آماده می‌شوند انار حرف اول را می‌زند. 

ساکنان اطراف پناهگاه حیات و حش میانکاله در حوالی بهشهر انارهای 
وحشی را برای تهیه رب و لواشک می‌چینند. رب انار که مزه بسیار ترشی دارد. از 
مواد اولیه خورش مشهور و لیذ فسنجان به حساب می‌آید. این خورش طعم» 
رنگ و بخشی از انرژی خود را مرهون همین فراورده انار است. استفاده از انار در 
طبخ غذا حتی در جنوب شرق ایران هم مرسوم است. مردم سرباز و ایرانشههر» 
غذای مشهوری به نام «تباهی» دارند که طبخش حدود ۴۵ روز طول می‌کشد و 


این غذا ر به وسیله دانه‌های انار و آفتاب آماده می کنند. آب انا نیز چاشنی‌های 
غذایی را عطر و طعم می‌بخشد. از آب انار برای درست کردن ژله. عصاره» چاشنی 
(سس)» چاشنی سرکه و مخلوط آب و نمک» سر که و ادویه استفاده می‌شود. انار 
علاوه بر مصارف داروبی و غذایی, در صنعت چرم‌سازی و رنگ‌سازی نیز استفاده 
می‌شود. پس از ایرانیان باستان, از فرن‌ها پیش اسپانیایی‌ها و مراکشی‌ها با پوست 
انار چرم را دباغی کرده‌اند. گل‌های سرخ روشن این میوه نیز شامل رنگ‌دانه‌هایی 
با کیفیت عالی هستند که در صنعت رنگ‌سازی استفاده می‌شوند. 


گل سرسبد یلدا 
انار خوردن آداب خودش را دارد.انارراهر جا و هر طور نمی‌توان خورد. خوردن انار 
به وقت و دقت نیاز دارد. اما یکی از شب‌هایی که حتما مردم ناحیه کویر انار را سر 
سفره می‌آورنده شب طولانی بلداست؛ انارها را دانه‌دانه کرده و با گلپر و نمک در 
کاسه‌های بلور»کریستال یا چینی ريخته و با قاشق طعم ملس انار را می‌چشند. انار 
با گلپر بدن رادر برابر سرماخوردگی بیمه می‌کند. پس از انار خوردن, دست‌ها را باید 
حکایت انارخوری در شب یلدا به این می‌رسد که مردم هر کدام از شهرهای 
کویری, به شکلی انار را برای این شب تازه‌خور نگه می‌دارند. در حالی که پوست 
ضخیم انار موجچب می‌شود این میوه تا ماه سالم بماند» مردم مناطق انارخیزه 
تاز‌ خوری آن‌را دوست دارند. برای نمونه, یزدی‌ها انارها را اوایل پاییز می‌چینند و 


بخشی از آنها رادر خمره‌هایی بزرگ, لای خاک رسی نرم می‌گذارند تا چرمینگی 
و تازگی پوستش حفظ شود. اما اهالی نایین و دیگر شهرها شیوه‌های خود را دارند. 
اهالی شهرو روستاهای انار خیز نها در شب بدا که در بیشتر شب‌نشینی ها ار 
می‌خورند. در این مجالس, انار نشانه‌ای از وضعیت مالی و نحوه پذیرایی میزبان به 
حساب می‌آید. در مجالس خودمانی و نزد نزدیکان, انار درصدر ظرف میوه جای 
می‌گیرد اما در محافل رسمی, آن‌ر دانه کرده و در ظرف می‌ریزند. این رسم؛ یعنی 
اينکه برای آن مهمان با مهمانان. سنگ تمام گذاشته‌اند. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۵٩‏ 


تمساح بلوجستان ایران 


اصغر مبار کی. کارشناس خزندگان سازمان حفاظت محیط زبست است و حدود۱۵ سال است که به محل زیست این جانور در جنوب‌شرقی سیستان وبلوچستان 
می‌رودوبه‌طور مستقیم دربارهاین جانور تحقیق م ی کند.مبا کی از معدود کارشناسانی است که تمساح مر دابی رادر حالت‌های مختلفی دیده‌واز آن عکاسی کرده‌است. 
اوبه مراک ز پرورش تمساح در کشورهای مختلف سفرکرده تاالگوی‌مناسبی رابرای راه‌اندازی بکی از این مراکز در ایران با اهداف حفاظتی -اقتصادی به‌دست آورد.مبار کی 


درباره گاندوها تحقیقات مفصلی کرده و گاندوهای‌ساکن در ابران دیگر او را خوب می‌شناسند. 


محلی‌های جنوب سیستان و بلوچستان تمساح مردابی ساکن در منطقه‌شان را گاندو می‌نامند؛ 
کر و کودیلی که برخلاف دیگر اعضای خانواده‌اش خجالتی است و با انسان کاری ندارد 


اصغر مبار کی؛ عکس: جلال سپهر 


درنده‌خوی و بی‌رحم؛ احتمالا اینها اولین صفاتی هستند که با شنیدن 
نام تمساح یا همان کرو کودیل به ذهن هر کسی می آید. حتما بارها 
این حیوان مهیب را در تلویزیون دیده‌اید که ناگهان سر از آب بیرون 
می‌آورد وبا آن جثه بزرگ و آرواره‌های قوی خود. آهویی را که در حال 
رفع تشنگی است با خود به زیر آب می‌برد؛ اما این تصویری نیست که 
اهالی سیستان و بلوچستان از کرو کودیل دار ند؛ آنها یکی از گونه‌های 


جع تابه‌حال گاندو را از نزدیک ندیده بودم. اولین‌بار نزدیک به ۱۴ سال پیش 
۱ ۰ 5 مر مخ 7 مْ 

بت بود که به منطقه باه و کلات در جنوب‌شرقی سیستان و بلوچستان سفر 
کردیم تا گاندوبی رااز «هوتک» به رودخانه سرباز منتقل کنیم.هوتک به استخری 
گفته می‌شود که برای جمع آوری آب در سیستان و بلوچستان کنار هر روستا ساخته 
می‌شود. هوتک‌ها زیستگاه مهم گاندو است و آن سال به خاطر کم‌آبی» آب هوتک 
تمام شده بود و باید برای اينکه گاندو زنده بماند از آنجا به بیرون منتقلش می کرديم. 
در این سال‌ها گاندوها رابیشتر دیده و شناخته‌ام. آنها خیلی نیاز به آب دارنده عادت‌ها 
و رفتارهای عجیب. جالب و منحصر به خودشان را دارنده در عین بی‌آزاربودن» 
به‌وقت احساس خطره موجودات درنده‌ای می‌شسوند و علاوه بر تمام اینهاهء مردم 
محلی رفتار و حسی ویژه و خاص نسبت به آنها دارند. 

آن سال‌ها دیدن گاندو کار بسیار سختی بود. عمده دشواری‌ها به شرایط 


کرو کودیل را که در منطقه‌شان زندگی می‌کند. مایه برکت و موجودی 
خجالتی می‌دانند و «گاندو» صدایش می‌زنند. «جانوری که روی زمین 
می خزد»؛ ابن جمله. معنی کلمه‌ای است که محلی‌ها برای تمساح 
مردابی در ایران به کار می‌برند. بااینکه این جانور قرن‌هاست که در ایران 
زندگی می کند وردپای آن را در متون ادبی ما مانند شاهنامه با نام نهنگ 
می‌توان بافت اما بررسی علمی آن در ایران. به نیم قرن هم نمی‌رسد. 


جغرافیایی منطقه و کمب ود و پراکندگی زیستگاه‌های تمساح در ایران» 
سقرما یک اندرو فرسوده وبدون کور بو از طرفی آن سال‌هاجادهاصلی کم 
بود و برای رسیدن به زیستگاه گاندوهاء باید از مسیرهایی فرعی عبور می کردیم 
که فقط محلی‌ها آنها را می‌شناختند. در یکی از همین سفرهاء عساعت طول 
کشید تا یک راه تقریبا نیم‌ساعته را طی کنیم و به برکه‌ای برسیم که در آن 
گاندویی زندگی می‌کرد. چون جاده بیابانی بوده چندبار مسیر را گم کردیم. جاده 
از خاک پودرمانندی بود که باعث می‌شد رد ماشین‌ها را گم کنیم. بعداز ۶ساعت 
گشت و گذار در بیابان راه را پیدا کردیم. اوضاع بسیار بدی بود؛ راه برگشتی هم 
نداشتیم و بنزینمان هم داشت تمام می‌شد. از ذخیره آبمان هم چیزی نمانده بود 
و تشنگی امانمان را بریده بود. به روستایی رسیدیم و از یک محلی آب خواستیم. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۶۳ 


این ماهی کپور۷۰ سانتی‌متری نصف طول اندام گاندوبی است که آن‌را شکار 
کرده. طعمه باید از تازگی و سفتی در آید تا از گلوی شکارچی پایین برود؛ برای 
همین گاندو آن را جلوی نور خورشید گذاشته و هراز چندگاهی جابه‌جایش 
می‌کند تا گوشت طعمه له و نرم شود و بعد با دندان‌هایش آن‌را تکه‌تکه کند 
عکس: اصغرمبارکی 

زره طبیعی 
کروکودیل‌ها زره محکم و قدرتمندی دارند که بدن آنها را از حوادث طبیعی 
حفظ می‌کند. جوشن تن گاندو بی‌اختیار آدم را باد تصاویر بازسازی شده‌ای که 
از دایناسورهادیده است می‌اندازد؛ زرهی سفت و سخت ولی تکه‌تکه تا بتواند 
حرکات سربع خود راب وجود آن انجام دهد 

لاه پر رمز و راز 

تابه‌حال کسی به انتهای نقب‌هابی که گاندو در آن زندگی می‌کند نرفته تا بشود 
فهمید چطور از داخل‌این تونل بیرون می آید. همین قدر مطمئنیم که گاندو 
دنده عقب نمی‌تواند بروده پس حتما در انتههای این نقب. فضایی را برای دور زدن 
درست کرده. این لانه‌ها تنها برای حفظ آنها از سرما و گرماست 
و تاکنون دبده نشده که در آن تخمگذاری کنند 
عکس: اصغرمبارکی 


آورده؟ گفت از آب برکه. حالم دگرگون شد؛ من از آب بر که‌ای خورده بودم که 
کرو کودیل ایرانی در آن زندگی می کرد. 


خجالتی و دیریاب 
کمی امکانات و بدی مسیر فقط یکی از دشواری‌های دیدن گاندوست؟؛ 
گاندو اهل آب است و در خشکی احساس خطر می‌کند و سخت به آفتاب 
احتیاج دارد. ساعت‌ها و ساعت‌ها در آب می‌ماند و اگر هم بیرون بیایده معمولا 
برای آفتاب‌گیری یا راهپیمایی‌های طولانی برای یافتن غذاست و با شنیدن 
کوچک‌ترین صدایی به داخل آب می‌رود. دیدن این جانور حتی از راه دور هم 
کار دشواری است و عکس گرفتن از آن دشوارتر. حساسیت آنها نسبت به حضور 
باه زراد امس با تسایی یریم خی ی ام تفرگن اد بر 
فاصله ۳۰۰ متری آنها کمین کرده باشسید. کافی است کوچک‌ترین صدایی از 
حضور شما بشنوده آن وقت سریع عکس‌العمل نشان داده و به زیر آب می‌رود. 
اناد راز فاصراه‌های تن دور از دس ۷ مر ارم طرف گرم شون 
اینجاست که پریدن تمساح مردابی در آب برای کسی که مدت‌ها وقت و انرژی 
گذاشته. مساوی با فاجعه است! 

برای کمین کردن و شکار حتی یک تصویر از گاندو اول باید با حال و هوا و 
رفتار آنها آشنا بود. گاندوها عادت‌های خاص خودشان را دارند که دانستن آنها 
مهم‌ترین کلید برای دیدنشان است. باید فصل مربوط به هر یک از عادت‌هایش 
رادانست و زمان کمین کردن را آموخت. آنها در تابستان بیشستر زیر آبند و در 


۴ [همشهری‌ماه: ویزه‌امهایران‌شناسی, سرزمین‌من اسفند۱۳۸۷] 


فصل سرما بیشتر برای آفتاب گرفتن به خشکی می‌آیند. معمولا می‌توان از طریق 
پناهگاه آنها در خشکی يا نقب‌هایشان, رد رفت و آمد آنان را گرفت. 


غار تنهایی ۱ ۱ 
گاندوها تقریبا بیشتر عمرشان رادر آب می‌گذرانند. یکی از دلایلی که آنها را به 
خشکی می کشاند عادت آفتاب گیری آنهاست. آفتاب گرفتن گاندو برای خودش 
ساعت‌ها و فصل‌های مختلفی دارد؛ مقلا در تابستان که هوا خیلی گرم است 
به‌ندرت از آب بیرون می‌آید ولی در فصول سرد بیشتر می‌توان او را در حال 
آفتاب گرفتن دید. این عادت در راستای هضم غذایشان است؛ عموما خزندگان 
برای فعالتر شدن گردش خونشان نیز به گرا دارند تا با افزایش سوخت و ساز 
وجریان خون بدنشان غذایشان راحت‌تروسریع‌تر هضم شسود 

اما بیرون آمدن گاندوها فقط محدود به روز نمی‌شسود؛ آنها عادت عجیب و 
غریب دیگری هم دارند؛ شبگردی. به دفعات در طول بررسی‌ها ردپای گاندو را 
در اطراف بر که پا در مسیرهای متفاوت تعقیب کرده‌ايم که مشخص شده آثار 
پیادهر وی‌های شبانه آنهاست. 

مورد دیگری که شاخص‌ترین و بارزترین رفتار گاندو در بین تمام 
کرو کودیل‌ها و راهنمای خوبی برای پیداکردن آنهاست. عادت نقب‌زنی است. 
گاندوها درحاشیه برکه‌ها يا رودخانه نقب می‌زنند. نقب‌ها اکثرا روی دیواره 
بر که‌ها یا دیواره کنار رودخانه با فاصله مشخصی از سطح آب و در صورت عدم 
وجود جای مناسب در کنار برکه در دیواره تپه‌های اطراف یا حتی در زیر ريشه 
درختان حفر می‌شوند. به همین دلیل از طریق رد به‌جا مانده از رفت و آمد آنها 


به محل نقب, می‌توان مسیر حرکتشان را رصد کرد. دلیل نقب‌زنی گاندوها 
هنوز به روشنی مسخص نیست؛ همین‌قدر می‌دانیم که آنها ساعات گرم یا 
سرد را داخل نقب سپری می‌کنند و با خنک‌تر شدن و حتی تاریک‌شدن هوااز 
آن بیرون می‌آیند. اختلاف دمای موجود داخل نقب و محیط بیرون و همچنین 
نحوه لانه‌سازی و تخم گذاری این جانور نشان می‌دهد که گاندو از نقب به عنوان 
متخل شخ گذازی امن تفاده نمی کید 

تقب گاندو طولاتی است و رسیدن به انتهای آن یهلحاظ شکل خاص لائه و 
موقعیت آن بسیار سخت است؛ امری که تا به حال موفق به انجام آن نشده‌ایم. 
لبته به احتمال زیاد باید در انتهای تونل فضای کافی‌ای برای چرخش و 
استراحت یک کرو کودیل وجود داشسته باشد. نقب‌زنی برای گاندوها کاری 
غریزی است و حتی دیده شده که در یک‌سالگی هم اقدام به این کار می‌کنند. 


آفتاب و آرواره‌ها 

دیدن صحنه شکار یا غذاخوردن گاندو کار سختی است و باید بخت پارتان باشد 
تا بتوانید این اتفاق را تماشا کنید. چند سال پیش با همکاران به سمت روستای 
جور می‌رفتیم که به‌طور اتفافی گاندویی را دیدم که ماهی کپور بزرگی را - در 
حدود ۷۰ سانتی‌متر - از آب بیرون آورده و کنارزش خوابیده بود. او منتظر بود که 
تا طعمه‌اش آفتاب بخورد و گوشتش شل و آماده خوردن شود. جالب اینجا بود که 
بیرون می‌آمد و غذا را جابه‌جا می کرد. نزدیک ۲ تا ۲ ساعت آنجا نشستیم و این 
صحنه را نگاه کردیم و از آن عکاسی کردیم. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۶۵ 


تک تک اعضای اندام این جانور در شسیوه زندگی. شکار و 


عین پنهان‌شدن به اطراف خود هم مسلط باشد. چشم‌های 
خاصی دارد. دم این جانور در موقع شنا به باری اش می‌آید 
۰ 


نقشه پر اکند کی گاندو در جهان 


ایران 
اکستان 


و آرواره قدر تمند و بزرگ او وسیله خوبی است تا بتواند 


منطقه گاندوخیز ۳ 
4 44 طعمه را هنگام شکار به خوبی مهار کند. درست است دریای‌عمان 77 
که پاهای راسته کروکودیلین‌ها توان حمل وزن سسنگین "0 
آن‌ها راندارد. ولی گاندو با دبکر اعضای خانواده‌اش فرق را 
۰ ۳ ی نام »در کشور هند است. 
۳ ۰4 می کند و می تواند با پاهای عقبی قدر تمند خود ساعت‌ها این جانور در کشورهای سرپلانکا؛ 
۰ پیاده‌روی کند. تمساح مردابی‌ای که در تصویر می‌بینید. پاکستان, نیال. بنگلادش و میانمار 


هم زیست میکند. غربی ترین 
زیست‌گاه این جانور در جنوب ایران» 
اطراف منطقه باهو کلات است. 


۱ یک گاندوی نیمه‌بالغ است که در پاسگاه در گس چابهار از آن 
نشریح تصویری‌اندام تمساح مردابی‌ساکن درایران . نگهداریمی‌شود. ایننیهی‌میی‌ناحسییرستی 


در ناحیه پس‌سری گاندو ۲"جفت اسکیوت بافلس دست‌هاو پاهای گاندو کو تاه‌اند؛ ۵ آانگشت منتبهی سطح پشتی بدن گاندو با ۴ تاء۶ ردیف 
بزرگ شاخی وجود دارد که هر جفت آن در یک به ناخن‌های‌بلند در پاهای جلویی واز ۴انگشت طولی که هر ردیف ۱۶ تا ۱۷ فلس 
طرف واقع شده و در آن. یک ترکیب مربع شکل پاهای عقبی ۲انگشت منتهی به ناخن دارد. شاخی دارد. پوشیده شده است. پاهای عقبی گاندوبسیار قوی و تنومندندونسبت 


مرکب از ۶صفحه بزرگ تر قرار دارد. فاصله بین آنگشت‌ها در پاهای عقب مانند پای 
مرغابی‌سانان کاملاپرده‌دار است. 


به‌دیگر گونه‌های کرو کودبل رشد بیشتری می‌کنند 
و توانایی تحمل وزن آن را دارند. به همین دلیل است 
که‌این جانور برخلاف دیگر کرو کودیلین‌ها می‌تواند 
ساعت‌ها پیاده‌روی کند. 


نیمی از طول گاندو متعلق به دم جانور است. 
دم گاند و بااصفحات شاخی‌ای که بخشی از 
فلس‌هایش در قسمت بالابی لبه‌دار هستند, 
پوشانده شده. ت رکیب این فلس‌های لبه‌دار. 
از بالا که‌نگاه کنی به شکل «»است. 


حداکثر طول گاندو به ۴ متر می‌رسد.البته 
به‌ندرت گاندویی با این طول بافت می‌شود و 
عموما ۲ تا ۲متر هستند.این گاندوی نابالغ حدود 
یک ونیم متراست. 


بینی و گوش تآرواره و دندان ن پلک و چشم شکم و معده پوزه‌ها و نژادها مقایسه پوزه کاندو 
سوراخ‌های بینی و گوش‌های گاندو در زبر با مجموع دندان‌های تمساح مردابی. ِ ۶۶ ت۶۸ موقعیت قرار کراتن چشم‌ها روی سراین جانور.. شکم تمساح ود تن زره پو ش اش نرم ونازک پوزه کرو کودیلین‌ها مرتبط با رژیم و کو نه های ۵ یگر 
درپوش‌های پوستی‌ای پوشانده می‌شوند و مانع از عدد می‌رسد؛ ۱٩‏ دندان بالا و ۱۵ دندان پایین. طوری است که وقتی تمام بدن کرو کودیل هم زیر است. او تکه‌های قورت داده طعمه رابا فشار عضلات غذایی آنهاست. گاریال‌ها که پوزه‌ای باریک و بلند 1 7 

داخل شدن آب به داخل حفره‌های گوش و بینی جالب است که در زير هر دندان. دندان دیگری آب می‌رود. می‌تواند آنها را خارج از آب نگه دارد. ‏ نیرومند شکم و معده خود و به‌وسیله قلوه‌سنگ‌های دارند منحصرا ماهی می‌خورند و گاندو که پوزه‌ای آلیگاتورهاء تمساح‌ها و گاریال‌هاء سه خانواده 
می‌شوند. گاندو می‌تواند صدا و احتمالا بو را از قرار گرفته که با شکستن با افتادن دندان روبی. مردمک چشم گاندو, عمودی و بیضوی شکل است کوچکی که از کف رودخانه بلعیده. مثل عمل پهن و آرواره‌هایی قوی دارد. می‌تواند حیواناتی مثل کرو کودبلین‌ها هستند که شکل و اندازه پوزه 
فاصله‌های دور تشخیص دهد. جایگزین آن می‌شود. و برای فعالیت‌های شبانه جانور مفیداست. سنگ‌های آسیا خرد می‌کند تا غذا هضم شود. پرندگان و پستانداران را هم شکار کند. آن‌ها با هم متفاوت است. همان‌طور که در 


تصوير سمت چپ می‌بینيد. پوزه‌های تمساح 
مردابی (گاندو) و استوآرین (تمساح آب شور) 
که از یک خانواده هستند. تفاوت زیادی با 
هم ندارند و این تفاوت در اندازه پوزه‌های بالغ 
این گونه‌ها فقط در حد چند سانتی‌متر است. 
اما شکل پوزه گاربال که از خانواده دبیگری 

از کرو کودیلین‌هاست. کاملابا این دو تمساح 
متفاوت است. گاندوها پوزه‌ای بهن و کوتاه 
دارند و به همین علت است که آنها را تمساح 


ظ 
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2 4 استوآرین گاندو گاریال 
پوزه کوتاه هم می‌نامند. ۱3۹ ۱/۱ تفع 


گاندوی قحطی زده 
خشکسالی استان سیستان و بلوچستان تلفات زبادی داشت. عکاس, این 
گاندوی لاغر و نحیف را اواسط سال‌های ۷۰ در منطقه دیده که چون مدت‌ها 
نتوانسته غذایی برای خود پیدا کند. نصف وزن بدنش را از دست داده است 


ارکستر کودکان کروکودیل 
کارشناسان برای‌ مطالعه روی بچه گاندوهاء تعدادی از آنها رازنده‌گیری کردند 


و به محل پاسگاه در گس بردند. این کودکان ۳۰ تا۴۰ سانتی‌متری 
اما نمی‌خواهند مورد آزما یش قرار بگیرند؛ پس همه در یک خط 
جمع شده‌اند و آوازاعتراض می‌خوانند 

نوزادان بی‌دفاع 
این چاله مکان امنی است که گاندوی مادر تخم‌های خود را درون آن می‌گذارد. 
معمولادور تادور این چاله. چاله‌های تقلبی دیگری هم حفر می کند تادشمنان 
نوزادانش راغریب دهد. البته باوجود این ترفندها از بین این چند تخمی که 
درون چاله می‌بینید. شاید فقط یکی بتواند زنده بماند 


عکس‌ها: اصفرمبارکی 


گاندوها قدرت جویدن ندارند و معمولا لاشه‌های بزرگ را یا زیر آب نگه 
می‌دارند ی زیر آفتاب می‌گذارند تا گوشت طعمه شل شود و بتوانند آن را بهراحتی 
بخورند. البته این گونه از کرو کودیل‌ها فقط در انتظار شل‌شدن گوشت شکار 
خود نمی‌مانند؛ گاهی اوقات با تکان‌های شدید و حرکات سریع و نیرومند سر 
خرطسد را خک کدی کندواین ککهها ام باین: 

بااینکه غذای اصلی گونه گاندو» عموماماهی است اما چیزهای دیگری هم می‌خورد. 
نوع تغذیه این جانور»بستگی به منابع غذایی در دسترسش دارد. برای تعبین دقیق نوع 
تغذیه گاندو در منطقه باهوکلات, چند نمونه مدفوع این جانوررا جمع‌آوری کردیم و 
علاوه بر بقایای ماهی, پرو پشم و سوسک هم در آن دیدیم که همین موضوع نشان 
می‌دهد منوی غذایی این جانور بسیار متنوع است. گاندوها گاهی حتی به سگ‌های 
شکاری منطقه باهو کلات هم حمله و آنها را طعمه خود کرده‌اند.البته محلی‌ها موردی از 
حمله سگ‌هابه گاندویی حدود یک متر راهم گزارش داده‌اند. گوپا گاندو درب رکه کم‌آبی 
زندگی میکرده وهمین موضوع باعث شده تا دسترسی سگ‌های گرسنه به این جانور 
آسان شودو او را بخورند. این گونه اتفاقات به ندرت رخ می‌دهند چرا که کرو کودیل‌ها 
اصولا دشمنی ندارندو هر نوع جانداری را که بتواننده می‌خورند. در بین گاندوها حتی 
علدت به مردارخواری هم دیده شده است.احشام مردم محلی و بومی هم از دیگر منابع 
مهم غذایی تمساح مردابی است که چندان خوشایند مردم نیست. 


حقه مادرانه 


تا سال‌ها که برای مطالعه درباره گاندو به منطقه می‌رفتم» نتوانسته بودم لانه‌ای 
را که گان دو در آن تخم می‌گذارد ببینم. گاندوها مانند تمام اعضای خانواده 
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کروکودیل‌هاء تخم‌گذار هستند و تخم‌های خود را در یک خاکریز یا کپه و 
پا گودالی شبیه به کوزه یا تخم‌مرغ بزرگ که روی زمین حفر می‌کننده قرار 
می‌دهند. حفره‌ای که گاندو در ان تخم گذاری می‌کند. خاکی نرم و رطوبتی 
مناسب دارد و عمق آن به حدود ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. اما چیزی که پیدا کردن 
این لانه‌ها رااسخت می‌کند. این است که مادرء بعد از قرارگرفتن تخم‌ها در 
خاک رویشان را با خاک می‌پوشاند و با حرکات دم خود. آن را کامللا شبیه محیط 
اطراف بازسازی م یکند. 
گاندوی مادر به همین کار بسنده نمی کند و یک یا حتی ۲لانه کاذب هم برای 
فریب دادن شسکارچیان در اطراف لانه می‌سازد. اين لانه‌ها از نظر ظاهری 
کاملا شبیه به لانه اصلی هستند و دشمنان را به راحتی فریب می‌دهند. بارها 
برای پیدا کردن لانه‌ای که گان_دو در آن تخم‌گذاری کرده» به این لانه‌های 
جعلی‌برخورده‌ام. 

اولین‌بار که موفق به دیدن لانه گاندو شدم. به کمک دیگر همکاران بود. 
اصولا هر گاندویی برای خود قلمرویی خاص برای لانه‌سازی دارد. لانه گاندوها 
به میزان فاصله‌شان از آب» شکل‌های مختلفی دارد. محل لانه معمو لا در ساحل 
رودخانه-جایی که ارتفاع و فاصله مناسبی از ساحل داشته باشد- حفر می‌شود. 

یک‌بار لانه‌ای در سد شیرگواز دیدم که ارتفاع آن تا سطح آب. بالای 
۲متر با شیب خیلی زیاد بود. این نکته که گاندو به‌راحتی از این سیب 
خودش رابالا کشیده و در این ارتفاع لانه گذاشته. برای من بسیار جالب 
بود. البته لانه را زمانی پیدا کردیم که نوزاده ا از تخم بیرون آمده و به آب 
رفته بودند و تنها پوست تخم‌ها به‌جا مانده بود. تخم‌های گاندو دو جداره 


است؛ جدار بیرونی آهکی» سخت و شکننده و جدار زیر آن نازک و به‌صورت 
پرده سفیدرنگ, مقاوم و قابل انعطاف است. تعداد تخم‌ها بسته به عواملی 
مثل تغذیه یا شاید سن مادر متفاوت است و به طور معمول هر گاندو حدود 
۰ تا ۲۰ عدد تخم می‌گذارد. وظیفه مراقبت از تخم‌ها فقط بر عهده مادر 
است و گاندوی مادر بعد از تخم‌گذاری, تا زمان به‌دنیا آمدن بچه‌هایش 
کاری جز حفاظت از لانه ندارد. 


تولد تدریجی یک خزنده 
بعد از آنکه گاندو مراحل جفت‌گیری, لانه‌سازی و تخم گذاری را پشت سر 
می‌گذارد» ۵۰ تا ۶۰روز می‌گذرد و وقت آن می‌رسد تا نوزادان گاندو اواخر تیرماه 
سر از تخم درآورند؛ اما مادر روی تخم‌ها را با خاک پوشانده و آنها با توجه به جثه 
کوچکشان قادر به بیرون آمدن نیستند. پس بچه‌ها زیر خاک آن‌قدر مادر خود 
را صدا می‌کنند تا مادر لانه را حفر کند و نوزادان را با دهان خود به نزدیک‌ترین 
و امن‌ترین منبع آبی هدایت کند؛ البته در صورت نزدیک بودن آب نوزادان 
خودشان به سمت آب می‌روند. 

بچه گاندوها هنگام خروج از تخم» ۲۵ سانتی‌متر طول دارن. رنگ بدنشان 
زیتونی روشن است که لکه‌های سیاهی روی بدن, دم و پهلوهای خود دارند. این 
لکه‌ها همزمان با رشد گاندوهاء کمرنگ‌تر می‌شوند. در طول مدت رشد نوزادان» 
مادر دائم در کنار آنهاست و از آنها محافظت می‌کند. در صورت فراهم بودن غذا 
و مساعد بودن شرایط نوزادان تمساح مردابی به سرعت بزرگ می‌شوند و تا 
پایان سال می‌توانند تا یک متر رشد کنند. بچه‌های گاندو از حشرات و دوزیستان 
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پرنده‌ای برای ناقار؟ 
کرو کوذیل‌ها از ماهی گرفته تا سوسک. هر چیزی را که بئوانند می‌خورند. آین گاندوی بالغ گوتسته. «اگرت» بزرگ را که در بالای تپه ابستاده برای ناهار خود در نظر گرفته بود. 
اما عکاس میگوید که موفق نشده و بعد از رفتن پرنده به همان حالت ماند تا لااقل کم آفتاب بگیزد/ عکس: اصفر مبارکی 


و لارو آنها و بچه‌ماهی‌هایی که معمولا در برکه‌های منطقه باهو کلات یافت 
می‌ش‌وند, تغذیه می‌کنند. رژیم غذایی نوزادان همراه با رشد دچار تغییراتی 
می‌شود و در نهایت در صورت فراهم بودن» گوشت ماهیء پرندگان یا پستانداران 
رامی‌خورند. 

تا همین ۲-۴ سال پیش, هنوز نتوانسته بودیم بچه گاندوها را برای بررسی 
در زیستگاهشان پیدا کنیم. این کار برای ما بسیار لازم بود چراکه هیچ‌گونه 
اطلاعاتی مثل اندازه و وزن. از آنها نداشستيم. سال ۸۴بود که برای گرفتن 
نوزادان گاندو به اتفاق همکارانم در حاشیه رودخانه باهو کلات مستقر شدیم. 
کار بسیار سختی بود؛ اما توانستیم حدود ۱۲ بچه از ۲ لانه مختلف را زنده گیری 
کنیم و برای گرفتن ۵بجه گاندو از لانه. ۲ساعت وقت گذاشستيم. با توجه به 
اینکه امکانات و وسایل ما همیشه بسیار محدود است این بچه‌ها را به روشی 
خیلی ابتدایی گرفتیم؛ من دستمال گردنی داشستم که آن را به ۴ چوب بستیم و 
تله‌ای درست کردیم و در آب گذاشتيم. خودمان هم پشت نی‌ها مخفی شدیم. 
بچه گاندوها که می‌آمدند روی دستمال» می کشیدیم‌شان بالا و آنها را دانه دانه 
میگرفتيم. برای بررسی این بچه تمساح‌ها حدود ۷ تا ۸ساعت وقت گذاشتیم و 
پس از عکاسی, بیومتری و اندازه‌گیری, آنها را در همان مکانی که گرفته بودیم» 
رهاس‌ازی کردیم. 


گاندو مایه حیات است 
روابط بین اهالی محلی بلوچستان و گاندو هميشه صلح‌آمیز و توام با احترام بوده 
است. گویا قرارداد صلحی نانوشته از قرن‌ها پیش بین آنها وجود دارد تا هیچ کدام 
با دیگری کاری نداشته باشند. گاهی گاندو برای آنکه از برکه‌ای در یک روستا 
به بر که دیگری در روستای دیگر مهاجرت کند. از بین خانه‌ها عبور می‌کند. 
خانه محلی‌های منطقه» بیشتر به شکلی است که حیاط ندارند. تصور کنید که 
خوابیده‌اند و ناگهان صدای عجیبی می‌شنوند. چشسم که باز می‌کنند» می‌بینند 
یک تمساح از محوطه خانه‌شان رد می‌شود. اما جالب است که طبق همان 
قرارداد نانوشته تابه‌حال در این نقل مکانء حمله‌ای از سوی تمساح مردابی 
نسبت به مردم صورت نگرفته و اهالی هم هیچ‌وقت به این جانور حمله نمی کنند 
وبه او آسیبی نمی‌رسانند. 

دلیل مهاجرت یا جابه‌جایی گاندوهاء پیدا کردن آب و تامین غذاست و به 
همین دلیل گاندوها جایی می‌روند که آب باشد. محلی‌ها هم گاندو را مایه بر کت 
و به خصوص پرآبی می‌دانند و درباره‌اش می‌گویند: «هرجا که گاندو باشد آب 
هم هست». به همین دلیل مردم منطقه نه‌تنها گاندوها را مهاجم نمی‌دانند؛ بلکه 
با آنها بسیار بزرگوارانه برخورد می‌کنند. درست است که گاندو وقتی غذایی 
گیرش نیاید به احشام آنها حمله می کند؛ اما اين کار او دیگر برای مردم؛ بحثی 
عادی و مرسوم است. آنها می‌دانند که حیوان گرسنه است و نمی‌تواند تشخیص 
دهد که شکارش اهلی بوده و متعلق به روستاست. 

اما قرارداد صلح بین اهالی و این جانور درنده‌خو حد و مرز دارد. نزدیک شدن 
به حریم گاندو می‌تواند خطرآفرین باشد و این موضوع را اهالی محلی به خوبی 
می‌دانند. کوچک‌ترین عملی در نقض قرارداد» می‌تواند به اتفاقی دل‌خراش 
منجر شود. حدود سال ۱۳۸۰ و در زمان خشکس الی بود که در یکی از روستاها 
برای پسر بچه‌ای اتفاق ناگواری افتاد؛ چند بچه در برکه‌ای شنا می کردند که 


آدم‌ها و کاندو 
محیطبان‌های پاسگاه در گس چابهار همه زندگی‌شان رابا گاندو میگذرانند. 
به محض این که یک تمساح مردابی رازنده‌گیری می کنند. همه جمع شده 
و در کناراین جانور عکس میگیرند. عکس بادگاری زیر مقایسه خوبی است 
برای آن که‌ابعاد یک گاندوی بالغ رادر کنار انسان ببینید 
عکس‌آلهمآبتین 


محل زندگی گاندوی بالغی بود. یکی از بچه‌ها بیش از حد به این جانور نزدیک 
می‌شود و گاندو هم پای او را می‌گیرد و در آب خفه‌اش می‌کند؛ بچه را تکه‌تکه 
نمی‌کند و او را نمی‌خورد؛ بلکه فقط او را با خود به زیر آب می‌برد. چون تعداد 
این حمله‌ها بسیار کم بوده و در قیاس با جمعیت انسان‌ها و تعداد این گونه» 
می‌توان آن را در حد صفر حساب کرد باید این گونه اتفاقات را نوعی اشتباه در 
تشخیص شکار دانست. در منطقه باهو کلات گزارش‌هایی هم از حمله‌های 
خفیفی مانند گاز گرفتگی دست یا پای روستاییان منطقه و جود دارد که قابل 


چشم‌پوشی است. 

با وجود این گاندو هميشه آرام نیست و نزدیک شدن بیش از حد به حریمش 
طرش رب شوه مکی سا امز این عیام میتی یاه 
غیرمنتظره است. حرکات دم و سرش قوی است و ضربات سر یک تمساح 
بزرگ به‌راحتی می‌تواند ساق پای آدم را بسکند. قدرت فک این جانوران مثل 
کوسه‌ها بالاست؛ با آنکه به‌راحتی می‌توان فک آنها را کنترل کرد تا باز نشود اما 
وقتی بخواهند آن را ببندنده مهار کردن آن امکان‌پذیر نیست. من تا هار سال 
پیش تجربه‌ای از گازگرفتن تمساح مردابی نداشتم. برای بررسی لانه‌هاء سمت 
باهو کلات رفته بودیم. همکارانمان آنجا گاندویی را گرفته بودند و در محل 
پاسگاه درگس نگهداری می‌کردند که ما هم به آنجا رفتیم. پایم را روی سرش 
گذاشته بودم که با سر ضربه‌ای زد و ۲تا از دندان‌هايش در پای چپم فرو رفت. 
خوشبختانه فکش به هم قفل نشد؛ چون به هر اندازه قفل می‌شد به همان اندازه 
از پایم کنده می‌شد. 


آدم‌ها علیه گاندو 

درست است که اهالی سیستان و بلوچستان با گاندو رفتار درستی دارند و به 
او آسیبی نمی‌رسانند؛ اما این جانور از تهدیدات آدم‌ها بی‌نصیب نمانده است. 
بهره‌وری و توسعه در بسیاری از موارد به‌ضرر جانوران و محیط زیست منجر 
می‌شسود و این موضوع درباره گاندو و زیستگاهاش هم صادق است. سدسازی 
یکی از این موارد است؛ با اينکه ساختن سد. نکات مثبت زیادی دارد ولی باعث 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۷۱ 


می‌شود تا بیشتر قسمت‌های دریاچه از نظر اکولوژی یا پیولوژیکی نامناسب شده 
و این جانور زیستگاه خود را از دست بدهد. اصولا تخریب زیستگاه بزرگ‌ترین 
تهدید برای گاندوهاست. عوامل طبیعی, مثل سیل و خشکسالی از مصیبت‌های 
منطقه که به شدت گلآلود هستند. باعث ایجاد خفگی پا صدمات جسمانی و 
فیزیکی و باعث مرگ و میر نوزادان می‌شوند. عکس این موضوع هم باز به ضرر 
ناهگاه و جای امن راز نان میگیرد. تبدیل و تقیبرزمین‌های حانسیه منایع 
آبی, برداشت آب توسط موتور پمپ‌ها و سمپاشی بر که‌ها برای مبارزه با مالاریاه 
از دیگر عواملی است که باعث تخریب زیستگاه این جانور می‌شسود. 

در آخرین طبقه‌بندی صورت گرفته توسط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت 
( ال عوامل تهدید کننده این گونه بررسی شد و آن‌را جزء گونه‌های 
اسیب‌پذیر طبقه‌بندی کردند. بنابر گزارش گروه تخصصی کرو کودیل وابسته 
به لاان) لآ عمده عوامل تهدید کننده جهانی این گونه» سکار بیش از حد و 
غیرقانونی و تخریب زیستگاه است. 

خوشبختانه در ایران شکار گاندوها منتفی است؛ چرا که هم تحت حفاظت 
سازمان محیط زیست هستند و هم استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. جریمه شکار این 
جاور درایران ۳۲ میلیونریل تعبین شده؛ رین تمساح پوزهکوتا ارنی» منل 
هم گونه خود در پاکستان دچار تهدید شکار نیست. 

قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی مسوّولان هند برنامه حفاظتی و مدونی برای 
بقای گاندوها تدوین کردند که منجر به جمعآوری تخم و نوزادان و پرورش 
و رهاسازی آنها در طبیعت شد. این برنامه یکی از موفق‌ترین برنامه‌های 
حفاظتی برای این گونه بوده و یکی از آرزوهای من این است که آن رادر 
ایران هم اجرا کنم. 


برکت جهانی کرو کودیل 
ری هه وی سک مان ان سوه کزان اضر 
مردم محلی, مرکزی را دایر کرده و سالانه تعدادی از نوزادان گاندو را جمع آوری 
کنیم. در سفرهایی که به بمضی از کشورها مثل استرالیا و تایلند داشته‌ام با 
روش‌های موفقیت‌آمیز و خوبی روبه‌رو دم که نتایج خوبی هم داشته؛ مثلا 
این کار رابه "روش انجام می‌دهند؛ یا مولدها را نگهداری می‌کنند که آنها 
در اسارت» تخم گذاری می‌کنند و نوزادان به سلامت به دنیا می‌آیند. یا اينکه 
اجازه می‌دهند تمساح در محیط طبیعی خود تخم گذاری کند و بعدء از نوزادان 
او نگهداری می‌کنند تا وقتی که به حدود ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر رسیدند آنها را در 
طبیعت رها کنند. 

پرورش تمساح یک صنعت جدید است که امروزه تبدیل به صنعت بزرگی 
شده و درآمدهای قابل توجهعی را نصیب مزرعه‌داران و کشسورها می‌کند. 
گونه‌های مختلفی از کرو کودیل‌ها در پرورشگاه تکثیر و پرورش پیدا میکنند و 
بسته به نیاز و اهداف تعریف شده, در سنین مختلف کشتار می‌شوند. از پوست 
این کرو کودیل‌ها برای تامین نیازهای بازار داخل و صادرات پوست و تولید 
محصولاتی مثل کیف» کفش, کمربند.... استفاده‌می‌شود. 

بعضی از این مراکزء بسته به امکانات» از مهم‌ترین و مشهورترین مراکز جذب 


گاندوی بی‌خطر 
فقط در یک صورت می توان به این راحتی روی کمر یک گاندونشست؛وقتی 
که‌دهان این جانور بسته باشد. کافی است‌این محیطبان کمی بی احتیاطی کند 
تاجانش در معرض خطر قرارگیرد. بعضی از محیطبان‌های پاسگاه د رگس. 
یادگاری‌های جای دندان گاندو راروی دست و پای خود به مانشان دادند 
عکس الهام آبتین 


گردشگر هستند که در آمد قابل توجهی را با توجه به تعداد افراد بازدید کننده در 
طول سال به دست می‌آورند. این مراکز, بیشتر گونه‌های کرو کودیل موجود در 
جهان را به تعداد کافی تکثیر کرده و پرورش می‌دهند و برای اهداف حفاظتی یا 
اقتصادی آنها رابه کشسورهای دیگر صادر می‌کنند. 

فروش اسکلت و جمجمه برای موزه‌هاء اندام‌های تا کسیدرمی شده (مثل 
سره دم» دست‌ها)» گوشت» تخم کرو کودیل داروهای سنتی و... از تولیدات 
جنبی حاصل از کشتار کرو کودیل‌هاست که درآمد خوبی برای پرورشگاه‌ها 
دارد. گوشت. مهم‌ترین تولید جنبی یک مزرعه پرورش تمساح است که 
بر حسب موقعیت. می‌توان آن را به کشسورهایی که از آن استفاده می‌کنند 
صادر کرد. بعضی بخش‌ها و اجزای بدن تمساح هم که به‌عنوان تولیدات 
ابداعی و جدید. سوغات یا هدیه به گردشگرها فروخته می‌شوند از تولیدات 
دیگر مزارع پرورش تمساح هستند. برای مثال گردن‌آویز: دستبند و 
جاسوئیچی هم از جمله این محصولات است که با اجزای بدن کرو کودیل 
سأخته می‌شوند: 

کارگاه پرورش تمساح, مرکز مناسبی برای انجام تحقیقات مختلف علمی 
روی کرو کودیل‌هاست. تحقیق و بررسی عادات رفتاری» بیولوژی» نحوه تکثیر 
و پرورش, تاثیر انواع مواد غذایی بر رشد و...» از جمله اموری است که در یک 
کارگاه پرورش تمساح به آسانی میسر می‌شود. 

البته در اجرای تمام این موارد نباید فراموش کرد که قوانین بین‌المللی 
خاصی وجود دارد. تجارت تمساح و محصولات آن در سطح جهانی و 
بین‌المللی از طریق کنوانسیون منع تجارت جهانی گونه‌های جانوری و گیاهی 
در معرض خطر انقراض (س‌ایتیس 1۳5آ))» کنترل می‌شود. روش اعمال 
مقررات سایتیس درباره تمساح‌ها بسیار پیچیده‌تر از اعمال این روش‌ها در 
مورددیگر گونه‌هاست. 

بیشتر گونه‌های تمساح در ضمیمه شماره یک کنوانسیون گنجانیده شده‌اند 
که اجازه هیچ گون ه فعالیت تجارتی و اقتصادی روی این گونه‌ها رابه دولت‌ها 
نمی‌دهد؛ مگر اينکه تمساح‌ها در اسارت پرورش يافته باشند. 
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نقش‌های قرینه ۱ : 
۳ نقش و نگارهای بدن گاندو حبرت‌انگيزنة. پوست هر قسمت از بدن این 
0 خزنده» نقش جداگانه‌ای دارد که به کلیت واحدی می‌رسند. قربنگی و 
اهماهنگی نقش‌های تن گاندو را در این تصویر بهخوبی می‌توان دید ۱ 5 


ار 


قدیمی‌ها معتقدند بودند که تمساح هنگام ۴ 
غذا روی آن می‌نشینند به آن می‌چسبند و نمساح هم هرا زگاهی پوزه‌ای می‌جنباند و 


1 


اولین‌بارکاندو را دید؟ 


تاریخچه‌ای از مشاهده.بررسی و تحقیق 
درباره تمساح مردابی 


آزنخستین بررسی و پژوهش‌های علمی درباره تمساح مردابی پاماگر»زمان 
زیادی نمی‌گذرد. یکی از گزارش‌های قدیمی که درباره این جانور موجود 

است. توسط اسمیت در سال ۱۹۳۱ میلادی نوشته شده که تنها به گونه‌های ساکن در 
هند وپاکستان اختصاص داردوبه گونه‌سا کن در ایران هیچ اشاره‌ای نشده است.اگر 
بخواهیم اولین کسانی‌را که درباره گاندوی ایران کار کرده‌و گزارش آن راداده‌اند 
بشناسیمبایدبه سال‌های دور بر گردیم؛یعنی به زمانی که‌سازمان محیط زیست تحت 
عنوان‌سازمان شکاربانی ایران تاسیس شدو کارشناسان خارجی برای مطالعه درباره 
گونه‌های مختلف جانوری به ایران آمدند. پس اولین گزارش‌هایی راهم که درباره 
گاندوی‌ایران‌داریم مربوط به گروهی خارجی‌است. 

یکی از مهم‌ترین گزارش‌های موجود درباره‌تمساح مردابی ساکن در ایران»در 
سال ۱۹۷۹ میلادی توسط استیون آندرسون نوشته شده‌است. آندرسون که در باره 
خزندگان ایران بسیار کار کرده»اين گزارش رابرای آکادمی علوم کالیفرنیا که در آن 
زمان کارشناس آنجادرایران بوده» تهیه کرده‌است.دراین گزارش وقتی درباره تمساح 
مردابی‌صحبت کرده و خواسته تامطالب موجود درباره گونه ساکن درایران آن راشرح 
دهد به‌مطالبی از آقایان کیلونن و بو لاک درسال ۱۹۷۰ و آقای‌مینتون در سال ۱۹۶۶ 
ارجاع داده‌است.با توجه به این ارجاع».می‌شود گفت گزارش مینتون قدیمی‌ترین 
گزارش فرباره گاندو است. 

آماقدیمی‌ترین گزارش درباره گاندوی ساکن در ایران که به زبان فارسی‌منتشر 
شده به مقاله‌ای در محله «شکار و طبیعت» درسال ۱۳۳۹ خورشیدی برمی گردد. 
دربخشی زاین گزارش آمده:«نمساح که به‌اصطلاح روپایی کرو کودیل وبه‌زیان 
بلوچی گاندو نامیده‌می‌شود. در بر که‌های رودخانه پیشین و سرباز مخصوصادر اطراف 
باهو کالات زیاداست ویکی در رودخانه پیشین در نزدیکی اردو گاه شکار شد.دیدن این 
اسم کرو کودیل, کشور مصرورودنیل رابه خاطرمی‌آورد». 

گزارش‌های کارشناسان خارجی درباره گاندو,بااینکه در نوع خودبسیارقابل‌توجه‌اند 
اما ییشتر حول‌وحوش تغذیه» کنش این گونه وزیستگاه‌هایی که خودشان رفته و 
دیده‌اند» می‌چر خد. تنها کسی که از تعداداین گونه‌در ایران صحبت کرده» رابرت 


مرده با زنده؛ اولین عکس 
این قدیمی‌ترین تصوبر موجود از گاندوی ساکن در ایران است که متاسفانه 
نام عکاس. محل دقیق و تاریخ عکاسی آن نامشخص است. 
نکته مورد توجه این است که حتی زنده بودن این جانور هم جای سوّال دارد. 
گردن بادکرده و چشمان بی‌فروغ او نشان می‌دهد که 
احتمالااولین عکاس از یک گاندوی مرده عکس گرفته 


تاک آمریکایی است که درسال ۱۹۷۵ میالادی طی گزارشی احتمال داده که تعداد 
تمساح‌های پوزه کوتاهایرانی به ۵۰یا حداکثر ۱۰۰ عددبرسد. 

علم جانورشناسی وبررسی علمی دقیق گونه‌ها علمی جدید است کهتاریخآنبه 
یک قرن هم نمی‌رسد. گذشته از این مطالعات, ردپای گزارش تمساح را می‌توان در 
متون جغرافی و حیوان‌شناسی قدیمی هم پیدا کرد؛ تمساح که نامی عربی باریشه‌ای 
مصری‌است.درزبان فارسی کلاسیک نهنگ خوانده می‌شده؛ «دلیری وبی‌باکی 
عقاب در هو نهنگ در آب و شیر در بيشه است.نهنگ در خشکی بسیار ذلیل است». 
این متن که نخستین اشارهبه تمساح یانهنگ در تالیفات دورهاسلامی است را جاحظ 
بصری در کتاب «الحیوان» خوددر حدود ۰ ۱۲۰ سال پیش نوشته. منظور جاحظبصری 
از تمساح دراین متن -مانندهرودوت در ۲۵۰۰ سال پیش -تمساح رودنیل است؛ 
چراکه تاآن زمان گمان می‌رفت این جانور تنهادر کشو رمصروجوددارد. 

شهمردان بن ابی‌الخیر ۲۶۰ سال بعد برای نخستین‌بار در کتاب «نزهت‌نامه 
علائی».به وجود تمساح یاهمان نهنگ در مکانی دیگر هم شارهمی‌کند؛ «جزدر 
رودنیل ودرپای‌هندنباشد».اين نویسنده‌هم چون دیگران»احتمالا بر اساس دیده‌هاء 
شنیده‌ها و خوانده‌ها درباره‌اين جانور نوشته؛ چرا که متن او هم از نظر علمی ایرادات 
بسیاری دارد؛ «پای بسیار دارد و نیک رود وسبک دود....دهانی فراخ...و زبانی درازو 
قوی دارد».در تعدادزیادی از این کتاب‌ها نویسنده به شکل امروزی و کامالادقیق به 
این جانورنپرداخته ودربسیاری موارداز تخیل خوداستفاده کرده‌است؛ «هر چه بخورد 
قی می‌کند زیرامسدودالابر است». 

درست‌است که در متون علمی کهن فارسی»مطالب پژوهشی زیادی درباره تمساح 
یا همان نهنگ و جودنداردولی این جانور در ادبیات ما حضور قدرتمندی داشته است. 
شاعران نیرومندی, دلیری» جنگجویی و بی رحمی را همیشه با این جانورمثال زده‌اند. 
نمونه‌اش فردوسی که دربیتی از شاهنامه‌می گوید: «جهان رامخوان جزد لاورنهنگ 
/بخاید به دندان چو گیردبه‌چنگ». امااین تنها استفاده شاعران از این جانور نیست» 
زندگی‌نهنگ یاهمان تمساح, دربعضی شعرهاهمبه طرزجالبی به کر گرفته شده. 
شکل‌شکاراین جانوردراین بیت ازشعر خاقانی به خوبی مشخص است:«آن پل مست 
انگیخته وز دست شستآمیخته /بابحر دست آميخته تمساح پیچان بینمش». 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۷۷ 


رس" 
کفنی این ۳ 
گشییری #۵هزارساله در گوشه جنوب شرقی ابران, بر سر راه زاب 
4 زاهدان, بر خاسته از تمدن هامون و هیرمند و پیونددهنده 
۲ ۲ باستانی!بران وهند؛شهری که گورستان‌هاو اشیا ". . 
ازهای زیادی از تاریح این "رز 5 : 
تم ,که آنک] ر هنوز زند کی در زبر خیش موح 
می‌زند و انکار نه انکار که هزاره‌هاست که زند؟ آن متوقف 
او ی ۴ .هم 
م۹3" سپبری که پزشکان و مهندسان. صنعتگوا( گنر مندان 
قابلی داشته و هنوز تسلط آنها بر کارا 1 یرت 
متخصصان امروزی است. اولین پیش نمونه ۱ 
حراحی تیه دز خیبان در کنار صفحع 
وسایل نقاشی. وازم آرایش و قد بملر 
نمونه‌هایی از شگفتی‌های کشفا سم 
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شهرسوخته‌در 
جنوب شرقی ایران 
دراستان سیستان و 


ر نان 


این نمایی از سازه‌های معماری شهر سوخته. شهر شگفتی‌های باستان‌شناسی ایران در زابل سیستان است. کمی آن طرف‌تر جایگاه گورهایی است که 
شگفتی‌های این شهر را در خود جا داده‌اند اعکس: آرش خاموشی 


سیدمنصور سیدسجادی, تا پیش ازورود «سیدمنصور سیدسجادی» به شهر سوخته واستقامت و کاوش چند ده ساله در آنجاوانتشار وارائهده‌ها کتاب‌و 
صدهامقاله وسخنرانی سفربهگوشه و کنارجهان وش رکت در کنفرانس‌های علمی‌بین‌لمللی برایمعرف یآثارآنجا -که‌همگی اتفاقاتی نادر درباستان شناسیایران 
به‌شمارمی‌روند -کسیاین شه رشگفت رابه خوبی نمی شناخت.۲ سال پیش,کشف شیئی عجیب د رکاوش‌های شهر سوخته, جهان راشگفت زده کرد.درحال ی که 
موسسات تحقیقاتی.دانشگاه‌هاو مجلات معتبر علمی بین المللی همچون ذشنال جنُوگرافیک». «نایم ز»و ساینس»ازسر اسر جهان این داستان را تعقیب 
می‌کنندوبرای انتشار مطلب دراین‌بارهرقابت‌دارنده در حالیکه تاکنون هیچ نشربهابرانیای به طور جامع به آن نپرداخته است.آنچه می‌خوانید .گزارش کشف یکی 
ازمیهم ترین کشفیات باستان شناسی جهان به روایت کاشفان آن.د کتر سیدمنصورسید سجادی وهمکار ایتالیا بی‌اش,د کترلورنزو کستانتینی است. 


*قرن پیش مردمان شهر سوخته چشمی مصنوعی ساخته بودند 


سید منصور سید سجادی و لور نزو کستانتینی 


۲سال پیش در جریان کاوش‌های باستانی شهر سوخته. از سر پرست 
کاوش‌های شهر سوخته پیغام رسید که در یکی از گورهاشیءعجیبی پیدا 
شده است.اين خبر, شروع یکی از مهم تربن تحقیقات باستان‌شناسی در 
شهرسوخته بود. آن زمان هیچ کس نمی‌دانست مهم ترین یافته این تمدن 
سراز خاک بیرون آورده است. ماجرای کشف این شیء از انجایی اغاز 
شد که گروه حفاری. مشغول کاوش در ترانشه‌ای باستانی - محلی به ابعاد 


/ اولین حدسی که درباره ماهیت شیء یافت شده در کاوش‌های شهر 
كت سوخته زده شد در وأقع ادعای بزرگی بود و نیاز به اثبات داشت؛ این شیء 
می‌توانست چشمی مصنوعی باشد که نزدیک به ۵هزار سال پیش, در حفره چشم 
یکی از ساکنان شهر سوخته قرار داشته است. 
علاوه بر این نظریه» احتمال دیگری نیز مطرح بود که به دلایل بسیاری» همان 
ابتدای کار رد شد. این احتمال عبارت از این بود که همانند اقوامی چون مصریان 
باستان, ساکنان شهر سوخته نیز در تدفین مردگانشان» مهره‌ای روی چشم آنها 
می‌گذاشته‌اند. دلایل رد این احتمال بسیار روشن بود؛ اول اینکه در هیچ یک از 


۰متر در *!متر -بود. در مرزاین گمانه با زمین‌های اطراف. بقابای گوری 
پیدا شده بود که بیش از نیمی از آن. خارج از محدوده حفاری بود و گروه 
برای کامل کردن کاوش مجبور بود تا کمی خارج از محدوده ترانشه راهم 
بکاود. حفاری ادامه داشت و همه چیز به صورت طبیعی پیش می‌رفت که 
ناگهان در خلال تمی زکردن اسکلت داخل گور. شی‌ای مشاهده شد که 
در کاسه چشم چپ اسکلت قرار داشت. 


گورهای کشف شده در شهر سوخته» نمونه‌ای مشابه دیده نشده بود؛ در حالی که 
این سنت تدفین» سنتی عمومی بوده و در هر مجموعه گوری می‌توان نمونه‌های 
مشابه آن را یافت. با این حال تمام بررسی‌ها نان می‌داد چنین سنتی در شهر 
سوخته وجود نداشته است. دلیل دیگر این بود که مهره‌ها روی هر دو چشم قرار 
می‌گرفتند, به شکل منفرد نبودند و علاوه بر اين» قرار گرفتن این مهره‌ها نیازی به 
تثبیت در حفره چشم نداشت؛ به طوری که به سادگی و بی‌هیچ تمهیدی روی چشم 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۸۱ 


خانه آخرت 
این عکس. وضعیت داخل گور زن صاحب چشم مصنوعی را در نخستین دقابق کشف چشم نشان می‌دهد. همه اشیا سر جای خود قرار دارند و به هیچ چیز دست زده نشده. 
درباستان‌شناسی, ثبت اطلاعات یک فضا به همان صورتی که بوده بسیار آاهمیت دارد. اگر دقت کنید. فضای گور با دیواری باریک به آقسمت تقسیم شده 


نش قبرصاحب جچشم 


این تصوبر. درون گور صاحب چشم مصنوعی است؛ با همه وسایل و اشیای داخل آن. یک گور 
باستانی, کتیبه‌ای است که اطلاعات زبادی از جهان باستان به ما می‌دهد.اگر زبان باستانی خواندن 
این کتیبه را بدانید. آن وقت خواهید دانست چه هیاهو و همهه‌ای در شهر مردگان برپاست. تک‌تک 
آثار و اشیای درون گور که گرداگرد جسد گذاشته می‌شده. معنی و مفهوم خاص خود را دارد. این 
مفاهیم در کنار هم بخشی از زندگینامه صاحب گور را روایت م ی کند. /اینفوگرافی: مجید کاظمی 


آن روی سکه 
سطح پشت چشم مصنوعی به کشف معمای چشم کمک کرده. 
آثار تماس این سطح با مواد ارگانیک پوست پلک مشخص است 


رگه طلا 

برای طبیعی‌تربودن شکل چشم. 
مویرگ‌های ریز سطح چشم رابامفتول‌های 
طلایی نا زک طراحی کرده‌اند که بخشی از 
این مفتول‌ها ریخته. روش ساخت چنین 
مفتول‌های باریکی, خود یکی از پرسش‌های 
بی‌پاسخاست 


تیزچشمی سازندگان قاب لنز یا جعبه عینک 

بعاد چشم مصنوعی رابابندانگشتان یکی ازاشیای داغل گور. جای چشم مصنوعی است که 
بسنجید. چشم بسیار کوچک و ظربف و بسیار فرسوده شده. صاحب چشم در مواقعی که از آن 
باندازهگیری دقیق ساخته شده ویک استفاده نمی‌کرده آن‌ا درون قاب قرر می‌داده این طرح 
نیمکره کامل است واین همهاز دقت‌نظر قدیمی‌ترین شیء جهان است کهایده اب نز یاجعبه 
سازنده یاسازندگان آن و تیزبینی صنعتگران عینک را در خود دارد 

سرزمینمان در ۵۰۰۰ سال پیش خبر می‌دهد طرح: شیرین ارباب 


یک جور عفونت زیر طاق ابرو و حدقه چشم چپ اسکلت وجود دارد. این موضوع. 
احتمال بیماری چشم و نابینایی آن را تقویت میکرد و نشان می‌داد که این شیء در 
زمان حیات فرده روی چشم آسیب دیده رامی‌پوشانده است. 

اما برای قطعی شدن چشم بودن این شیء بررسی‌های دقیق‌تری لازم بود. 
به‌همین دلیل این شیء از داخل کاسه چشم اسکلت خارج شد و به پایگاه منتقل 
شد. بررسی‌های ابتدایی روی جنس این شیء انجام گرفت. به نظر می‌رسد که 
ماده اصلی این شیء قیر طبیعی مخلوط با چربی جانوری بوده است زیر با محاسبه 
چگالی یا وزن مخصوص شیء موردنظر, مشخص شد که در میان مواد موجود در 
طبیعت قیر طبیعی, نزدیک‌ترین جرم حجمی به آن را دارد. علاوه بر این قبلا 
در شهر سوخته قیر به دست آمده بود و آشنایی مردمان شهرسوخته با قیر پدیده 
اثبات شده‌ای بود. 

توجیه استفاده از قیر و چربی جانور در ساخت این شسیء چندان دشوار نبود. اگر 
این چشم مصنوعی از مواد رایجی چون سفال يا چوب طبیعی ساخته می‌شد, 
در برخورد با پوست آن را آزار می‌داد. قیر و چربی به دلیل حالت ارتجاعی‌شان 
در تماس با پوست؛ آن را آزار نمی‌داده وامکان چرب کردن شیء در مواقعی که 
خشک می‌شده» وجود داشته است. اندازه‌گیری‌ها و بررسی‌های فیزیکی بیشتر 
نشان داد که وزن این شیء ۶/۹گرم است و ریز ترین مویرگ‌ها با دقت تمام. 
توسط مفتول‌های طلایی به قطر کمتر از نیم میلی‌متر, داخل کره چشم جاسازی 
شده‌اند. مردمک چشم هم به شکل لکه سیاهی در وسط آن طراحی شده و غیر از 


۴ [همشهری‌ماه. ویژهنامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


۵ 


نیک له خطرط مرا که تفر نا یک کرش زا کیان مس فد یازا 
مردمک دیده می‌شد. آثاربسیار کمی از رنگ سفید به شکل لکه‌های بسیار کوچک 
روی بخش سفیده چشم وجود داشت که احتمال می‌رود این رنگ سفید در زمان 
ستفاده از این شیء روی همه بخش‌های سفیده چشم وجود داشته و بعدا به مرور 
حتمال قوی از آنها جهت نگهداری و اتصال آن روی حدقه چشم چپ استفاده 
می‌شده است. این احتمال وقتی قوی‌تر شد که زیر میکروسکوپ آثار و بقایای 
لیاف نخی‌ای که این شیء را محکم می کردند» دیده شد. 

شیء عجیب دیگری هم در کنار این اسکلت و داخل سبدی حصیری متعلق به 
ین اسکلت پیدا شد؛ جنس این شیء از چرم بود و به نظر می‌رسد این کیسه چرمی 
نوعی «قاب لنز» بوده که در مواقع مورد نیاز - مثلا هنگام خواب - از آن برای 
نگهداری چشم مصنوعی استفاده می‌شده است. 

از طرفی شواهد موجود بر سطح پشت این شی نشان از تماس طولانی آن با 
پوست پلک چشم داشت که گواهی بر استفاده از آن در زمان حیات و زندگی 
صاحبش بود. 

اماصاحب چنین شیء گرانبهایی چه کسی بوده و جایگاه اجتماعی‌اش در سیستان 
۵هزار سال پیش چه بوده که برای او چنین چشمی ساخته اند؟ مرحله بعدء بررسی 
خود اسکلت بود؛ اینکه اسکلت موردنظر از آن کیست؟ بهترین راه برای پاسخ به 
این سوّال بررسی شیوه تدفین این اسکلت بود. 


و سس سا سا سس سب سس سس سس سس سس سس سب ما با مسق 2 2 0 


ظرف زنانه 

این ظروف رنگارنگ فقط و فقط در 
گور زنان شهر سوخته پیدامی‌شوند؛ 
البته نه همه زنان؛ در گور زن صاحب 
چشم ازاین ظرف‌های رنگارنگ 
خبری‌نیست 


گور موزه‌ها دستباف زنان 
تنوع و تعداد ظروف داخل گور هم در گور این زن سبدی حصیری 
معمایی است. در بعضی گورها گاه وجود داشته که در اثر فرسایش زیاد 


تا ۱۲۰ شیء پیدا شده است که یک تقریبا از بین رفته.این سبددیگری 
دست کامل از ظروف آشپزخانه‌است است ازهمان دست و دستباف زنان 
و موزه‌ای از ظروف شهرسوخته 


خوراک آن جهانی محتوی ظرف؟ 


به همراه مردگان, ظرف‌هایی پراز از شکل ظرف‌ها می‌توان به شکل 
غذاهای گوناگون دفن می‌شده تادر محتویاتشان پی‌برد بعضی‌هابرای 
سفر آخرت‌بیتوشه‌نمانند که‌البته . . نوشیدنی‌هاومایعات‌بوده‌اندوبعضی 
بسیار زود از میان رفته‌اند هم برای جامدات و دانه‌ها 


در شهر سوخته انواع و اقسام شیوه‌ها و آداب تدفین وجود داشته است؛ گورها هم 
انواع گوناگونی چون سردابه‌ای» ۲قسمتی و... دارند. گور صاحب چشم مصنوعی. 
از جمله گورهای ۲قسمتی‌ای است که از یک چاله ساده تشکیل شده که توسط 
دیواری باریک به ۲ قسمت تقسیم شده است. اسکلت صاحب چشم مصنوعی. 
تقریبا به حالت چمباتمهء به پهلوی راست و به سمت چپ خوابانده شده بود. این 
اسکلت کفن هم داشته و با پارچه دفن شسده بوده که متاسفانه پارچه‌ها به دلیل 
فرسایش زیاد تقریبا از بین رفته‌اند. 

بررسی جهت خوابانده شدن اسکلت در بسیاری از مناطق جهان, راهگشای تعیین 
جنسیت فرد دفن شده است. به عنوان مثال در منطقه قفقاز, با دیدن هر اسکلتی 
می‌توان گفت که مرد است یا زن؛ چون همیشه زنان به سمت چپ خوابیده‌اند. 
اما در شهر سوخته» چنین رسمی وجود نداشته است» هر چند که این بی‌نظمی در 
تدفین» معنی خودش را داشته است؛ برای مردم شهر سوخته» نور دارای اهمیت 
خاصی بوده است؛ به طوری که جهت تدفین, به جایگاه خورشید در آسمان در 
وقت تدفین بستگی داشته و به دلیل گردش خورشید. جهت دفن اجساد در اوقات 
مختلف روز متفاوت بوده است. وقت ظهر که خورشید در بالا و میان آسمان بوده. 
اجساد همه رو به آسمان دفن می‌شده‌اند و هنگام ابری بودن هوا یا شب‌ها که 
خورشید دیده نمی‌شده. اجساد دمر دفن می‌شده‌اند. 


در بعضی از گورهای سردابه‌ای» اجاقی خشتی گذاشته می‌شده که در آن آتش 


معمای چهره و چشم 

چشم مصنوعی براساس اطلاعات علمی باستانشناسی 
تصویرسازی شده. زن صاحب چشم آن‌قدر به زیبایی ظاهر 
خود اهمیت می‌داده که۵۰۰۰ هزارسال پیش هزبنه گزافی 
صرف ساخت و خربد این چشم کرده و آن را با نخی ظربف 
از ۲سوراخی که در ۲"طرف آن قرار دارد. به صورت خود 
می‌بسته. اما به راستی این زن چه شکلی بوده؟ 

تصویرسازی: فراز شانیار 


روشن بوده. گور سردابه‌ای اتاقکی است در زیر زمین با دری که پس از تدفین 
بسته می‌شده وتا زمانی که هوا در آن بودهء اجاق می‌سوخته است. در این گورهاء 
چشم جسد و جهت دیدش به طرف در گور است که به سوی خورشید باز می‌شده 
است. در بیشتر گورهای سردابه‌ای» فضای کافی وجود داشته اما در آتهایی که 
فضای کافی وجود نداشته هم. اجاق گذاشته می‌شده اما چون هوا کافی نبوده» 


اجاق زودتر خاموش می‌شده است. 

در شسهر سوخته» آنجه را برای فرد در زندگی اهمیت داشته, کنارش درگور 
م ی گذاشستند. در بیشتر گورها از یک تا ۱۲۰ شیء وجود دارد که از این اشیاء 
می‌توان به شغل صاحبانشان پی برد. کارگران سنگتراش با وسایل کارشان دفن 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۸۵ 


می‌شدند» چوپانان یا صاحبان گله با بزغاله‌هایشان و نقاشان سفال با سفال‌ها و 
ابزارهایی مثل رنگ‌های طبیعی و قلم‌های استخوانی نقاشی و هاون که برای 
گویدین کلوخ‌های معدلی یه کار می رقته استه جقی در قنور سوخته: گور توعرونن 
جوان ۱۸ ساله‌ای کشف شده که با سبد وسایل آرایش (مثل کیف آرایش امروزی 
خانم‌ها) دفن شده است؛ وسایلی مثل آینه, جعبه آینه شسانه» سورمه‌دان» میل 
سورمه کشیء هاون سورمه کوبی به علاوه ۶۳ظرف با انواع خوراکی‌ها. حتی در 
گور یک مرد علاوه بر وسایل مردانه» یک نوار باریک پیشانی‌بند هم پیدا شد که 
به همین خاطر حدس‌زده می‌شود که او یک روحانی باشد. مردمان شهرسوخته 
به زندگی پس از مرگ باور داشسته‌اند و مرگ به صورت یک مرحله خیلی عادی 
از زندگی بوده است. اسکلت‌هایی که در گورها پیدا می‌شوند. انگار که به خواب 
رفته‌اند. به همین خاطر آن چیزهایی را که برایشان عزیز بوده در کناری گذاشته‌اند 
تا هنگام بیداری به کار ببرند. 

جز ۲۲ درصد از گورهایی که خالی از هر شیئی است و فقط اسکلت در آنهاست» 
بقیه اجساد همه وسایل گوناگونی همراهشان است. خالی بودن گور از اشیا را به 
۲صورت می‌توان تعبیر کرد: پا شیء اهدایی به قبرء دارای مواد آلی بوده و از بین 
رفته است یا اینکه چون در شهر سوخته به دلایلی, چند مذهب و آیین وجود داشته, 
درصدی از مردم اعتقادی به زندگی پس از مرگ نداشته‌اند. 

از روی اشیای داخل گور نه‌تنها به سغل افراد که به وضعیت اقتصادی و طببقه 
اجتماعی‌شان هم می‌توان پی برد. ثروتمند با فقیر بودن اشخاص به کمیت اشیای 


۶ [همشهری‌ما» ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


درون گور بستگی ندارد بلکه به کیفیت آنها وابسته است. ۵۰ ظرف سفالی به اندازه 
یک مهره از جنس سنگ کلسدونی يا سنگ لاجوردارزش ندارد. مردم شهر سوخته 
به زیبایی بسیار آهمیت می‌داده‌اند و در مجموع نسبتا مرفه بوده‌اند. در گور زنان 
حتما یک شانه یا سورمه‌دان یا میله سورمه پیدا می‌شود. زنان حتما یکی از این 
اشیای زینتی را دارند. حتی گور خانمی کشف شد که پشت لباسش, منجوق‌دوزی 
شده بود. اما به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که فقط زن‌ها از مهره و شانه و اشیای 
زینتی استفاده می‌کرده‌اند چون وسایلی از این دست در قبر مردها هم به دست 
آمده است. صرف داشستن زینت نشان جنسیت نیست. تاکنون حدود ۷۰۰ گور 
در گور همه زنان» مهره و زیورالات» وجود ن دارد ولی بعضی از ظروف گور زنان» 
رنگانگ است و این نوع ظروف فقط و فقط در گور زنان پیدا می‌شوند که در گور 
صاحب چشم. از این دست ظروف نبود و برای تشخیص جنسیت اسکلت. نیاز به 
بررسی‌های انسان‌شناسی بود. شیوه تدفین صاحب چشم. مسیر را به سمت اثبات 
زن بودن او نزدیک می کرد اما بررسی خود اسکلت می‌توانست جواب قطعی‌تری 
را پیش روی سوالات مربوط به جنسیت او بگذارد. 


بررسی استخوان‌ها توسط متخصصان انسان‌شناس نشان داد که این اسکلت 
متعلق به یک زن است. پس از اندازه‌گیری‌های دقیق» مشخص شد که این زن 


زندکینامهها 
این نمایی از گورهای باستانی شهر سوخته است. داستان هر گور یک زندگینامه است و این زندگینامه‌ها در کنار 
هم بخشی از تاریخ اسرار آمیز این شهر باستانی رروایت می کنند اعکس: همایون امیر یگانه 


شهر خاموشان 


بین ۲۸ تا ۲۲ سال داشته است و گرچه زنان شهر سوخته عموما کوتاه قد بوده‌اند 
اما این زن تصادفا با قدی حدود ۱۸۰ سانتی‌متر بلند قدترین زن شهر سوخته است. 
آزمایش‌های بخش آسیب‌شناسی باستانی پایگاه شهر سوخته, نشان داد که این 
زن بیماری خاصی نداشته است. 

از بقایای استخوان‌ها و دندان‌هاء بسیاری از بیماری‌ها را می‌توان تشخیص داد. 
در شهر سوخته» بیماری‌های واگیردار زیادی شیوع داشته که قبرهای کودکان 
خردسال یا قبرهای دسته‌جمعی خانوادگی که پدر و مادر و بچه با هم و در کنار هم 
دفن شده‌انده می‌توانند شاهدی بر این مدعا باشند. وسایلی که‌همراه اسکلت این 
زن پیدا شده, نشان می‌دهد که زیاد ثروتمند نبوده است و از زیورآلات تنها ۶-۷ 
مهره فیروزه و لا جورد درجه ۲ به همراه دارد و بس. سبدی هم داشته که کاملا 
متلاشی شده و از میان رفته است. این جسد با آنکه زن است. از ظروف رنگارنگ 
در گورش خبری نیست. با توجه به این نکات» در مجموع به نظر می‌رسد این زن» 
احتمالا از طبقه متوسط جامعه بوده است. 

مهم‌ترین و با ارزش‌ترین شیء همراهش هم همان چشم است. این زن 
جوان بلندقد» به هر دلیل نابینا شده بوده و برای حفظ زیبایی اش شاید همه 
دارایی‌اش را خرج ساخت چشم مصنوعی کرده است؛ چشمی که امروزه 
مهم‌ترین یافته شهرسوخته و چشم و چراغ باستان‌شناسی ایران است. گرچه 
آمروزه درباره این چشم و صاحب آن بسیار می‌دانيم اما پرسش‌های بسیاری 
نیز بی‌پاسخ مانده‌اند. در آن بیابان, امکان چند آزمایش خاص وجود نداشته 


حدود ۷۰۰ گور در شهر سوخته حفاری و مطالعه شده و از روی اشیای داخل گورهاء اطلاعات بسیاری درباره 
فرهنگ. باورهاء آداب و رسوم. صنایعء مشاغل,ء وضعیت زندگی, تغذ به و... مردمان ۵۰۰۰سال پیش به‌دست آمده 
که نتیجه آن در صدها مقاله و ده‌ها کتاب و سخنرانی ارائه شده است 


و ندارد. فقط یک دکتر رادیولوژیست قادر به انجام کاری است که ما انتظار 
داریم و برای همین آن را به بیمارستانی که مجهز به اسکنر مورد نیاز اين کار 
باشد می‌فرستیم. 

تا زمانی که اسکلت و چشم مصنوعی از شهر سوخته به تهران منتقل نشود, 
امکان اسکن کامل استخوان و چشم وجود نخواهد داشت و پاسخ دادن صریح 
به بسیاری از پرسش‌ها - مثل مسأله آبسه چشم که باید حنما قطعی شود - 
امکانپذیر نیست. معمای دیگر تعیین دقیق جنس چشم مصنوعی است که 
بدون تجهیزات پیشرفته حل نخواهد شد. 

به‌این ترتیب پرونده چشمی که #۵هزار سال است که بسته نشده با 
پرسش‌های بسیار همچنان باز مانده است. 


شهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۷ 
همسهر یز یر سی. سرزمین‌من 


۳ ‌ 2 0 ۲ ت ۳ ۳ 
4 0 2 1 ۱ > 
3 ۷ ۰ ده ۹ 0 
رل 9 ۳2 
چ ۱ نور و اسلیمی 
هل کب بکس سل كت 1 ی سلیعی یکی قوش ی استکهدرهنر ییاشم 
۱۳ 5 ۸ ۳ > می‌خورد.نقشی که فقط در ایران اسلامی می‌توانست بروبد.هنرمند 
۳۹ 7۳ ۳ ۳ ظ ایرانی که شمایل‌نگاری راکنا ر گذاشته‌بوده هنرش راد ر گیاه‌نگاری به 
۳7 ۳۸ اوج رساند. این ارسی تالارمرمر کاخ گلستان است.نورازلاهلای نقوش 
ه ارس ِ 1 3 ۳ اسلیمی وشیشه‌های رنگی می‌گذرد تادنیابی ازرنگ رابه اتاق بیاورد 
مت ی روا «ِ«ٍِِِ. 
و سس , 
كِ و ۰ ۵ .۳۳ م۲ 4 ت‌ِ 
مه و و 11۳ 
ظ 7 و روت < ۸۱ 
۹ ۳ گ ‌ دا )0 9 5 
۱ ِءِ«ِ‌۰ 2 و ۰:۱" > ‌ 
0 ۳ »مه ۳ 
۳ #‌ِ | ۷-4 
ديد مه بت ۰ 
۳ , م 5 ۲ وم ٩‏ - 7 
۰ ۳ ۷۲ ۴ 
2 ۰ , 7 ی مر 
۱ ِ ۰« 
ی و ود 
هاوگ یوت 
دزی ی ۹ ی 
9*۶4 ۹22 ‌ "ها 79 
9 / 
۵ _ ۲ 
۳ ۳ ۳ بختنم 
تس ,حزمی. ود 
ریس 2۳ : 
۳1 ۱ 
2 7 2« 
ی 5 ۳ ی 
4 درم 
کت . ت‌ 
مک اه که - ۱ 
متضتل 97 ۳ ۲-۸ 2 ۱ اسلیمی. نقشی گیاهی است که پیچ و تاب آن 
۳ 2 2۲ 1 تب عِ هنر ایرانی را چشم‌نواز کرده است 
صب 2 و ۷ .. 
2 »> ۹ : ِ فاطمه یزدی 
۰ ید : 
<د 5 م-. تِ ۰ همه‌جا هست؛ دارد از در و دیوار بالا مسی‌رود. در طی طریق. چابک 
/ مسر ۲ ۱۱۰ ۹ ۳ - است. گیرم گاهی دور خودش می چر خد اما راه را زود می‌بابد و خودش 
۸ 7و< 9/9 سوت پٍ 9 رأمی‌رساند به جایی که باید. با این همه عجیب است که نمی‌بینیمش؛ 
_- مه م ۱ ح‌ 5 ی" نه پنهان ده که دیدا یت ۰ نه ان و و 
اور كت 2 ۰ نسم ٩‏ ۹ 1 بسیان بو پیدایش کنیم و نه از دل رفته تا در تمنایش باشیم. 
هه ۹ :۰ ۱ بح ۷ ۹0۶ ۳۹ آدم را یاد این جمله می‌اندازد که «از کثرت ظهور در خفاست». 
۹ مص "لس شاید چشممما آنقدر از نقش‌هایش پر شده که دیگر نمی‌بیندش.نقش: 
سح بت 79 نقش اسلیمی؛ نقشی که بدون آن. هنر تزئینی ایران از فضای خالی. 
ص م ِ‌" ی / ۷ ۳1 پر خواهد شد. اسلیمی از نبات زاده شد؛ از گیاه. پیشینه‌اش را تا 
و 0 و سح ۳۹ و ۹۰۹+ همراهی با سفال‌های چندین هزارساله عقب می‌برند اما این چنین 
‌» ۷ ۷ مد ِ ۲ / ۳ ۳ ۴ شدنش, بی تردبد محصول ايران اسلامی است. در ابران باستان. 
1 ‌ کاربرد نقش‌های حیوانی فراوان تر از نقش‌های گیاهی بود اما اجدا 
۷ : وت اسلیت اما خی ردان ان تا 
: ۳ هنر اسلامی به نقش‌های گیاهی بهای بیشتری داد و ایرانی مسلمان 


چه چیزی بهتر از اسلیمی دم دستش بود؟ این شد که ترکیب نبوغ 
هنرمندان و خاصیت‌های نهفته در نقشی بر آمده از درخت زندگی. 


رهم 9 رم ۲۷۵ ۵ ورد ون 
" 7 ی تن 
‌ اه و عا و وا ای ۱ ای 99 


0 دای ۹9 2۵ 8 وی ۰ * ۳ : ۱ 
0 و 0 95 سسسسن 
۲ بت 6 : ٩‏ ۶ , ‌ 


ها ۵ ام اه ۵ اش اه ها 4 ما ها شا نا ۵ شب ۳ 


سس عارفان بر سر این رشته نجویند نزاع 

اسلیمی-نقشی نشسته بر طره زلف نقوش باستانی ایرانیان -حاصل 
مشاهده پیچ و تاب شاخ و برگ درختان است و کارشناسان بیش از هرچیز درختان 
کدرا الگوی ان ی فان ریقهکاغ املیتی و شیب هگا رای وشن تیاه 
اویسندکان وامترمتاان کوران شاه طماسنب ضفوی که نود هتر چیی وروی 
رامی‌دیدند» عزمشان را جزم کردند تا با «اسلامی» خواندن اسلیمی آن رابه رخ 
دیگران بکشند و به آن ببالند. حتی افسانه‌هایی برای پیدایش اسلیمی ساختند؛ 
«اول کسی که به تذهیب قرآن پرداخت» علی2) بود و آنجه به اسلامی معروف 
است آن حضرت اختراع کردند»؛ این را دوست‌محمد هروی در مقدمه مرقع بهرام 
میرزای صفوی می‌گوید. نام اسلامی اسلیمیء وظیفه بزرگی بر شانه‌اش گذاشت؛ 
تا جایی که اسلیمی نقشی شد تمام و کمال در خدمت هنر اسلامی. قدیمی‌ترین 
منبعی که نام اسلیمی در آن ثبت است. برمی‌گردد به قرن ۹هجری و گزارش 
کارهای روزانه جعفر تبریزی بایسنقری. در دست‌نوشته‌های این خوشنویس 
نامدار که رئیس کتابخانه مشهور بایسنقر میرزای تیموری در هرات بوده می‌خوانیم 
که مولانا قوا‌الدین - جلدساژ نامدار آن دوران- جلد شهنامه را حاشیه اسلیمی 
مکمل کرده ..اسلیمی» یکی از انقش اصلی در سنت هنرهایتزئینیایران 
است که خوذ انواع مختلف دار اگر بخواهيم به شکل‌های اصلی این نقش |شاره 
کنیم باید از «اسلیمی ساده»» «اسلیمی دهان اژدری» «اسلیمی خرطومی ». 
«اسلیمی پیچک» و «اسلیمی ماری» نام ببریم. 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


اسلیمی پرسنگ 

یک نقش‌اسلیمی‌دیگر؛این‌باربر 

سنگاب مسجدامام از مجموعه اسلیمی‌های 
مسجدامام اصفهان .نقش اسلیمی‌باظهور 
صفوی‌هادیگرسر از پانمی‌شناسد 
وبرهمه‌چیزنقش ‌می‌بندد 

عکس: ابوالفضل‌شاهی 


ساده‌ترین پیجیده 

اسلیمی‌انواع مختلف‌دارد. 
این‌ساده‌ترین نوع اسلیمی است 
کهبهاسلیم یکامل هم شناخته می‌شود 


ای همه شکل تو مطبوع وهمه جای تو خوش 

«اسلیمی ساده»از ۲ قوس معکوس و متقارن تشکیل شده است. «اسلیمی 
خرطومی» راز سرفیل هم گرفهند و همین است که شکاش, یادآورتر کیب 
خرطوم و عج ین جانور عظیم|لجته است. دراین میان. اسلیمی «دهان اژدری» 
شناخته‌شده‌ترین نوعاسلیمی ست ویه نظرمی‌رسدکه بیش ازدیگر انوا اسلیمی 
به کار رفته است؛شکل آن مثل این است که تمساحی دهانش را باز نگه داشته باشد. 
بعضی از دهان اژدری‌هاء ساده هستند و بعضی هایشان پیچک دارند. «اسلیمی 
پیچک» گره‌های زیبایی داردو تجملی‌ترین نوع اسلیمی به حساب می‌آید. شکل 
«اسلیمی ماری» یدآور حرکت ما است. سلیمی ماری از نظر ظاهر بئاع دیگر 
اسلیمی متفاوت است و یکی از ویژگی‌های آن آزاد بودن است؛ همه اسلیمی‌ها به 
خطی متصاند که به آن «بند» می‌گویند؛ در اصل مثل شکوفه و برگ‌های روییده بر 
شاخه(ند) هستند اما سلیمیماری در بندهیجبندی نیست.اسلیمیهاین قابلیت 
رادرن که با خود و یا بانقش‌های دیگر تر کیب شوند. تر کیب این نقش با «گل‌های 
عباسی» و بوته‌های «ختایی» و «ترنج»هاء تصاویری فوق‌العاده پدید آورده است. 
اگر به فرش‌هاء گنبدها و کاسی کاری‌های ایرانی توجه کنید. انواع و اقسام این 
ترکیب‌ها را خواهید دید از پیچیدگی ذهن طراحانشان حیرت خواهید کرد.آنها 
ریاضی را به کار برده‌اند برای پر و بال دادن به احساس. در طراحی اسلیمی همه 
چیز دقیق است؛ منلا کامللا مشخص است که اندازه کدام قوس باید چه کسری از 
شعاع خودش باشد یا تکرارها و قرینه‌سازی‌ها کجا باید اتفاق بیفتند. 


صعود به بالا 
گنبد شیخ لطف له پراسلیمی‌تربن 
گنبدایران‌است.اسلیمی‌های‌طلابی 
دست‌دردست هم داده‌اندو گنبد 
شیخ لطف اه اصفهان راقاب‌بند یکرده‌اند؛ 
هراسلیمی دست‌اسلیمی دیگری‌راگرفته 
وبه‌بالامی‌برد 
عکس: غلامرضانصراصفهانی 


دریای اسلیمی 
هندسه شگفت این‌نقوش که‌این‌همه 
جزئیات آن در نقطه‌ای به تم رکزمی‌رسند. 
از ذهن موحد سازنده خبرمی‌دهد. 
اسلیمی‌هاروی‌سقف مسجداماماصفهان 
درهم‌می‌پیچند ورهامی‌شوندواز کثرت 
به نقطه آغازو پایان می‌رسند. مسجدامام 
اصفهان موزه‌اسلیمی است 
عکس: ابوالفضل شاهی 


اسلیمی آهنی 

ذ قشاگربه‌دلابرانی جماعت‌بنشیند.بر 
هرچه از دستش ب رآید.می‌نشیند؛ازگچ‌و 
سنگ گرفته تاکاغذوپارچه گاه‌بااسلیمی‌ها 
قاب‌می‌بندد تا گوشه‌ای‌راپرکندوبا آن‌حتی 
حفاظ دروپنجره راهم تلطیف م یکند.نقوش 
اسلیمی تادوره‌معاصر هم پیچ خورده‌اندو 
آهنگرایرانی راهم به هنرنما یی واداشته‌اند. 
این اسلیمی آهنی یکی از درهایامامزاده‌ای 
دربیدگل کاشان است 

عکس: ابوالفضل شاهی 


دهان اژدها 
این طرح اسلیمی‌به خاطرشباهتش 
به دهان باز آژدهابه اسلیمیدهان‌آژدری 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩۱‏ 


درطترا زان | لاسکی میتی 


گچکاران ایرانی نیز از ارادتمندان اسلیمی بوده‌اند. اسلیمی‌های محراب نفیس الجایتو مسجد جامع اصفهان نشان از قدمت ۷۰۰ساله این هنر دارند. دوره سلجوقی دوره انقلاب اسلیمی 


اسلیمی گچی 


ای کبک خوشخرام. کجا می‌روی؟ بایست! 

حرکت اسلیمی‌هاروبه بالاست؛زمانی با خطوط ساده و بی تکلف وزمانی هم تجملی و 
پیچیده. حرکت به بالء یعنی دل کندن از اسفل سافلین و رفتن به اعلی علیین؛ به سوی 
حق. این یکی از کار کردهای نمادین اسلیمی در هنر اسلامی است که بر در دیوان 
گنبد و گلدسته مساجد خوش نشسته است. با این حال» جایگاه این نقش فقط در آثار 
مذهبی نیست؛ اسلیمی پای ثابت نگارگری‌های ایرانی است. گاهی حاشیه اثر است 
گاهی نقش لباس و دستار و گاهی ابر آسمان.از حول و حوش قرن ۹هجری‌قمری 
اسلیمی از حاشیه, رخت, لباس» فرش در و دیوار نقاشی‌ها پر کشید و خودرابه آسمان 
رساند. هر نگارگری که آسمانی برای اثرش خلق می‌ کرد ابر آسمانش را با اسلیمی 
می‌ساخت. در کتاب‌های فرنگی به این ابر می‌گویند «ابر چینی».ابر چینی را نقاشان و 
تصویرگران ایرانی‌هرات‌نشین در آسمان نقاشی‌های ایرانی ماندگار کردند وهمان است 
که خودشان به نام اسلیمی ماری می‌شناختند. هنرمندان صفوی اسلیمی راب رویکردی 
دور از نمادپردازی عارفانه» از اسمان به زمین آوردند. اسلیمی این دوره دیگر قرار نبود 
بیننده رااززمين بکند و نماد رهایی باشد بلکه چشم ابا گردش زیبایش همراه میکردو 
به همان‌جایی می‌برد که مقصود هنرمند بود: عمل فالان بن فلان فی سنه بهمان. 


خوش تر از این گوشه پادشاه ندارد 


ظپور اسلیمی» مجالی تازه برای هنر نمادپردازی ایرانی بود. حر کت بنداسلیمی از یک 
قعهآغزمیشود گردشی بهراست ‏ گردشی به چپ هرجاگردشی به گردشی دیگر 


۴ [همشهری‌ماه. ویژهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


سس 
۷ ۳ ۳ ! هه 


سا 


فرش‌فروش بازارکاشان 

تمامقالی‌هایش رابه دنب اسلیمی 
ورق‌می‌زندوم یگوید از اسلیمی‌درنقشه‌های 
قدیمی‌بیشتر استفاده‌می‌شد؛ 

بااین‌حال تعدادزیادی‌نقش اسلیمی 

عکس: ابوالفضل‌شاهی 


ابر و مار 

یکی‌دیگرازاسلیمی‌های پ رکاربرد که‌بیشتر 
برای تذهیب به کا رگرفته‌می‌شد. اسلیمی 
ماری وابری‌بود که گاهی باهم ت کیب می‌شوند 
تااطراف‌شعریا آیاتی 

زقرآن‌راتزیینکنند 


می‌رسد نقشی بر آن می‌نشیند؛ گاه ۲ بته پشت به هم و گاه یک گل ساده؛تا نهایت» 
تا آنجا که گردش تمام شود و چشم به مقصدی برسد. سفر اسلیمی آهنگین است و 
یکدست.اسلیمی‌ها در محراب مسجدو کلیساذکر می‌گویند وسماع می‌کنند.اسلیمی 
بیش از هر نقش دیگری در تزئین مساجد و محراب‌ها به کار رفته است. هر جا چشم 
می‌گرداندی» جولان و تر کتازی اسلیمی است و هم قطاران ختایی‌اش؛ تا آنجا که به 
لطف کاشی معرق, اسلیمی‌ها به پوسته خارجی بنانیز راهیافته‌اند. تن خمیده گنبد با 
توازن وهماهنگی اسلیمی‌ها پرشده تابرشکل هدایت کننده گنبد تاکید شود امارشدو 
تمواسلیم از کجاآغاز شذ؟ شاخ وبرگ‌های حک شنده برسنگ درنورهاشکانی آرقدر 
به طبیعت نزدیک شدند که کمتراثری از وجوه‌نمادین اسلیمی رامی‌شد در آنهادید.اين 
نقوش طبیعت گرایانه مبنای گسترش اسلیمی در هنر دوره اسلامی‌هستند. اشکانی‌ها 
با آوردن پیچ و خم‌های استادانه در حرکت اسلیمی»این نقش کهن رابه تکامل رساندند 
تادر دوره‌های بعدء هنرهای تزئینی, خود را میراث‌دار هن آنان بداند. کمی بعدتراز 
اشکانیان» سنگ‌تراشان ساسانی گل و برگ‌های اشکانی رابه دست گرفتند و نشاندند 
روی‌دیوارهای خانه و کاشانه‌شان. چرخ فلک چرخید و چرخید و روز گار اسلیمی اشکانی 
وساسانی رابه جایی رساند تانقال قصه زیبای گچ‌بری در محراب مساجد شود. محراب؛ 
جایگاه حرب با نفس و ستیز با شیطان. دستان ماهر هنرمندان محراب‌ساز صدای 
چکاچاک این نبردرالابه‌لای گردش اسلیمی‌ها خاموش می‌کردند تادل آرام شود و 
خودش را بسپاردبه آیات خداوندی. کافی است به یکی از این شاهکارها خیره شوید. 
گردش عارفانه اسلیمی‌های محراب شما رابه عرش خواهند برد. 


اسلیمی‌هادر مساجد 
ذکر می‌گویندو 
اسلیمی بیش از 
هرنفش دیجری 

در تزئین مساجد و 
محراب‌ها 

به کار رفته است 


در تاروپود اسلیمی 
اسلیمی در پارچه‌های ایرانی نیزبیوقفه 
حضوردارد.این کانب صفوی کاری از 
کمال‌الدین‌بهزاد نقاش‌مکتب‌هرات 
اسلیمی‌هاءهم به‌نوعی بافتی بسیارزیبا 
تولیدمیکنند وهم‌ه رکدام ازنقوش 
عکس: مجید ناگهی 

همدم نقاش قالی 

نقاشان‌قالی‌نزدیک ترین‌هنرمندان‌به 
اسلیمی‌اندوبه تمام چم وخم آن‌چیره‌اند 
چون خانه به خانه 
آن‌راطراحی م ی کنند 
عکس: ابوالفضل شاهی 


روییده بر سنگ 

تخت مرمرین قاجاری‌هابا آن فرشته‌های 
عجیب وغریبش یک پیشانی پر از اسلیمی 
دارد. هنرمندان سنگ تراش قاجاری این 
بیرون کشیده‌اند 


پیچک نگار گران 
نقوش اسلیمی‌همان گیاهان اطراف‌ماهستند 
کهاز ذهن ودست نگارگ ر گذر کرده‌اند. 

هنر. گرتهبرداری از طبیعت است‌البته با اغراق 
بیشتر.این اسلیمی معروف به‌اسلیمی پیچک» 
برگرفته‌ازهمان گیاه‌پیچک خودمان است 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩۵‏ 


۰ 


قفل‌سازی صنعتی است که ایرانیان کلیددار آن بودند 


مجتبی ذوقی» عکس: کتاب قفل‌های پرویز تناولی 


«مولانا استاد نوری قفلگر از نوادر دوران و در آن صنعت به مرتبه‌ای 
ماهر بود که ۱۲قفل از فولاد ساخته بود که هریک درون پوسته‌ای 
می گنجید و همه را کلید بود»؛ این گزارشی است که باقوت حموی 
از یکی از قفل‌سازان هنرمند ایرانی ارائه می‌دهد. قفل‌سازی یکی 
از هنرهای فراموش شده ایرانی است که در فرهنگ ایران کا رکردی 
بسیار فراتر از حفاظت و امنیت پیدا کر ده بود. جالب اینکه قفل‌ساز 
ابرانی در ساختن قفل بند و زنجیر زندانیان و اسرا هم از هنرنمایی 
غافل نمی‌شد. قفل‌های ایران به‌اندازه تاریخ ابران قدمت دارند و 
برای ماندگاری به شکل انواع گیاهان و حیوانات سراسر این سرزمین 
درامده‌اند؛ از قفل‌های شیری ساسانی و پرنده‌شکل شیراز تا 


قفل‌های گاومیشی املش و لوله‌های چالشتر. پرویز تناولی» محقق 
و مجسمه‌ساز می گوبد: «خلئی را که در پیکرسازی ایران وجود 
دارد. قفل‌سازان ابرانی در طول تاریخ پ رکرده‌اند». تناولی رااشاید 
بتوان آخرین قفل‌ساز ایرانی دانست که برای پیدا کردن کلید احیای 
هنرهای از یاد رفته می‌کوشد؛ هم با مقالات و کتاب‌های ارزشمندش 
۱ 
قفل‌های زیبای ایرانی هستند. قفل‌هابی که پیش روی شما هستند. 
از مجموعه بی‌نظیر اوست که با رخصت از او در این صفحات به تصویر 
کشیده شده‌اند. تناولی فعلا تولیت این آثار هنری با ارزش را به عهد 
گرفته است و چه کسی مناسب‌تر از او برای این کار. 


اصالت بر باد رفته 
این قفل‌هااصیل‌نیستند.آنهارادر همین‌سال‌ها 
ازروی قفل‌های اصیل قدیمی‌ساخته و گذاشته‌اند زنگ بزند 
تادر یک بازارمکاره‌به‌مردم‌بفروشند 
عکس از ابوالفضل شاهی 


این قفل چه شکلی است؟ 
در قدیم قفل‌ها را از فلزات مختلف و در اشکال متفاوت می‌ساختند.قفل‌هارا 
می‌شود از نظر شکل به ۲دسته کلی قفل‌های تصویری و قفل‌های‌هندسی تقسیم 
کرد.قفل‌های هندسی به شکل دایره. بیضی. نیم دا بره و قفل‌های تصوبری بیشتر 
براساس شکل حیوانات ساخته می‌شدند؛ مثل این فقل زیبای برنجی که شبیه 
شیراست ۹سانتی‌متر طول و ۶ سانتی‌متر ار تفاع دارد.قفلی که می‌بینید. مربوط 
است به ۲۰۰سال پیش 


اسارت ۱ 
تااواخر دوران قاجار برای به‌بند کشیدن 


زندانیان از همین قفل‌های سنتی 
استفاده می کردند 


ففلی از یافوت وستاره ففلی که یور تمه می‌رود 

عمراین‌قفل راکه به شکل گاوساخته این اسب‌هادارندمی‌تازند.پاهای لاغروبدن کشیده 
شده.تااوایل اسلام‌وحتی پیش از آن آنها اسب عربی رابه یادم ی آورد.این‌قفل‌هاعمرشان 
عقب می‌برند. در چشمانش باقوت‌قرمز نزدیک به‌هزارسال است‌و جای ورود کلید روی 
کوچکی کا رگذاشته‌وران‌هایش را سینه‌هایشان پیداست.حتمامتوجه‌شده‌ای دک هکمانه 
به نقش‌ستاره‌مزین کرده‌اند. قفل‌سازان ندارندودم این اسب‌ها که حالاوجودندارندنقش 
دوره اسلامی‌به شکل گاو یاگاومیش کمانه رابازی می کرده و تاسر حیوان‌می‌رسیده بااز 
توجه زیادی‌نشان نداده‌انداما زیرشکم به پاهای جلوقفل می‌شده‌است 
درهنرهای‌باستانی تصویرگاو 

کاربرد زبادی‌داشته است 


ماهی‌های پای دربند 
ازقروناولیه اسلامی‌فقط قفل در خور توجه‌به شکل ماهی به‌دست آمده‌است. 
جالب است که محل قرارگرفت نکلید خوراین قفل‌ها.ساختار پیشرفته‌ای‌دارد 
ومثل‌قفل‌های امروزی‌برای آنهادر پوش‌متحرک درنظ رگرفتهاند.درپوش این 
قفل کنده‌شده‌اماجایاتصال آن پیداست.کمانه‌قفل‌به‌زیبا ابی قلاب‌را اتداعی 
می‌کند که‌ازدهان‌ماهی‌بیرون آمده 


تِ 


رود 


راز رمز قفل‌ها 
حتی ۷۰۰-۸۰۰ سال بیش هم قفل رمزی وجودداشته است.این قفل‌هااز کلید 
بی‌نیازبوده‌ند.قرارگرفتن قطعات متحرک قفل در یک رد یف منجربه 
بازشدن‌قفل می‌شود. حروف رمزروی قطعاتی جداحک شده‌اندوفقط قفل‌ساز 
وصاحب‌قفل از آن با خبربودند. قفلی پیداشده‌است که‌رمز آن ۳ زبانه 
بوده‌است؛فارسی.عبری وارمنی.در کتاب «عجایب‌المخلوقات» 
همازقفل رمزی‌ای بادشده که بانام شخص با می‌شده. 
قفل رمزی‌ای که می‌بینید. بیش از ۴۰۰ سال قدمت‌دارد 


و ۰ انسیا 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] [ همشهری‌ماه. ویذهنامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: اسفند۱۳۸۷] ٩٩‏ 


شغل شریف کلیدداری 
وقتی صحبت از قفل است. پس کلیدی هم در کار خواهد بود.در مواردمهم» 
کلیدداری شغلی حساس‌بودویک کلیددار درباری با کلیددا رمکانی‌مقدس 
ازشهرت واحترام خاصی بر خوردار بود.این یک نمونه کلید است که در دوران 
صفوی‌برای قفل‌هامی‌ساخته‌اند.اندازه کوچک ترینشان٩‏ سانتی‌مترواندازه 
بزرگ ترینشان۱۳/۵سانتی متراست. 


پرواز را مجالینیست 
شکل پرنده‌ازشکل‌های مورد توجه قفل‌سازان قدیم بوده است.این‌قفل پرنده که 
جنسش ازبرنج است.بیش از ۲۰۰ سال عمردار.کمنهاین قفل گم شدهآمامعلوم 
است کهد رکنار بدنه قفل قرارمیگرفته است.از زمان صفویهبه این طرف ساختار 
قفل‌های پرنده‌ای که با برنج ساخته می‌شده‌باساختمان پرنده‌هایی کهازفولاد 
می‌ساخته‌اند. کاملافرق داشته‌است 


میراث مقدس 
ازقدیم تاکنون ففل سازان چالشتری افتخار 
ساخت‌قفل در خانه کعبه رادر انحصار داشته‌اند 
واین افتخاررا نسل به نسل به ارث برده‌اند 


ححم 


۸ 


اسب مفرغی 
این قفل شبیه اسب راز مفرغ ساخته‌اند و عمرش به ۱۱ -۱۰قرن پیش می رسد. 
نقش‌ونگارهای بدنه قفل جالب توجه‌است. کلید این قفل پیدانشدهاماساختار 
قفل‌بسیا رظر یف واعجاب آوراست.سیستم فنر خارداردراین قفل به کاررفته 
است که قدیمی ترین‌ورايچ‌ترین سیستم در دنیای قد یم بوده است.این فنر در 
حالت‌عادی به بدنه قفل گی رم ی کند و کمانه ثابت می‌شود.برای‌باز کردن کمانه 
کافی است که فنر خوابانده‌شود تا کمانه‌به حرکت د رآید 
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چالشتر؛ غم غربت قفل‌سازان 
در شهرهای ایران دیگرازقفل‌سازان سنتی خبری نیست‌امااتک وتوک 
مناطقی پیدامی‌شوند که سنت قفل‌سازی در آنجاهنوززنده‌مانده‌باشد. 
یکی ازاین مناطق»روستای چالشتر است که زمانی یکی ازمراکزقفل‌سازی 
بود ففل‌های لوله‌ای چالشتر بسیار معروفاند. چالشتر روستایی است در 
۶کیلومتری شه رکردواستاداحمد واستاد تقی نیکزادچالشتری از آخرین 
قفل‌سازان این منطقه بودند که تادهه۵۰ هنوزفعالیتشان ادامه‌داشت 


ا سع 
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زرین‌ها و سیمین‌ها 
بعضی قفل‌ها راز فلزات گرانبها می‌ساختند. بیشتر این قفل‌ها تزئینی 
بودند اما قفل‌های کاربردی‌هم در میانشان پیدا می‌شود. روی بسیاری از این 
قفل‌ها شعر. آیات یاماده تاربخی رامی‌شود دید. خیلی از این قفل‌ها به نیت 
نصب در آماکن متب رکی‌همچون ضربح حضرت رضا ساخته می‌شدند. این 
قفل نقره را که می‌بینید. زمان ساختش را می توان تا۲۰۰-۴۰۰ سال پیش 
عقب برد؛ جنسش از نقره و اندازه‌اش ۲۱۹/۵ سانتی‌متر است 


کلید طلسم 
درمطالعه‌قفل‌های قدیمی‌می‌توان‌به 
بسیاریازعقابدوباورهای‌عامیانه پی 
برد.قفل‌های‌ طلسم ابیشتر ازفو لادونقره 
ساخته‌می‌شدندواندازه کوچکی‌داشتند 


۶ [همشهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩۰۱‏ 


روزگاری بادهای تهران مهمان بادگیرهای این شهر بودند 


۴+ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۵ ۱۰ 


عمارت‌بادگیر کاخ گلستان نگ اه 
زنده‌ می‌شود. عمارت‌بادگیر. 
۴بادگیر ۴طرفه‌دارد. شیوه 
تهوبه‌بادگیرهای ۲۷متری 
عمارت‌بادگیربسیارشبیه به 


اگراز کنار شمس‌العماره‌به 


کاخ با گیر 
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کنیمم. تبهران قدیم در خاطرات 


بادگیرهای تهران 
میزبانان‌پیربایتخت 


فاطمه‌علی‌اصغر عکس: محمدمهدی زابلی .---_ 
وقتی چند وقت پیش, خبر تخریب آخرین بادگیر تهران در رسانه‌ها 
منتشر شد. بیشتر از اينکه باعث تاسف مخاطبان شود. تعجب آنها را 
برانگیخت؛ تعجبی که با این سوّال همراه بود: مگر تهران بادگیر داشته 
یادارد؟ این سوّال بیجا نبود چون همواره نام بادگیر با شهرهای کویری 
ایران گره خورده است. 

بادگیر تخربب شده‌اخیر, بخشی از ساختمان قدیمی حوزه‌هنری تهران 
بود و برخلاف آنچه منتشر شد. آخرین بادگیر باقیمانده تهران نبود. 
خوشبختانه هنوز در تهران بزرگ- هر چند به تعداد کم - بادگیرهای 
دبگری هم در قبد حباتند. زمانی تعداد این بادگیرها بیش از اینها بودو 
برای بادهایی که در تهران می‌وزیدند.باد گیرهایی بود تاهمدم آنیها شوند. 
امااین روزها دیگر بادها در تهران غریبه‌اند ومیزبانان مهربان خود. بعنی 
بادگیرها رااز دست داده‌اند. این روزها بادهای تهران معمولااز دشت‌های 
غربی میآیند. در تهران چرخی می‌زنند و گوبی ترسان از این همه آهن 
وبتن به سمت جنوب و شهرهای کوبری که هنوز دوستانشان در آنجا 
منتظرشان هستند. می‌وزند؛ به سمت بادگیر دولت آباد یزد. بادگیرهای 
لوله‌ای سیرجان و بادگیرهای خانه بروجردی‌های کاشان. 


۳9 کولرهای بی‌صدا 
بادگیر,ابداعیایرانی است که‌باآن‌به شیوه‌ای‌معمارانه‌هوای خانه‌ها 


تهویه می‌شود. قسمتی از بناو جزیی از معماری خانه است که هوای آن رامطبوع 
کرده‌و دمایش را کاهش می‌دهد. معمار ایرانی با خشت و آجرء» سیستم تهویه‌ای را 
برای جابه‌جا کردن هوای دشت‌های اطراف شپر باهوای مانده در اتاق‌هاطراحی 
کرده‌بود که‌همان کار را امروزه باسیستم‌های تاسیساتی پیچیده» پرمصرف و 
پرسروصدامیکنند.هوای خنک از یک طرف بادگیر که‌نوع ابتدایی تههویه مطبوع به 
شمارمی رود به اناق‌های طبقه همکف یا زیرژمین هافرستاده شده وهوای مانده و 
گرم از طرف دیگر خارج می‌شد. بیشتر باد گیرهادر شهرهای کویری روی چاه آب یا 
ومرطوب‌ترواردفضای|تاق‌ها بشود.در ایران رد بادگیرها رادر بیشتر نقاط می‌توان 
گرفت وبه و اسطه‌اقلیم خاص‌ایران. از اجزای ضروری خانه‌هابوده‌اند؛تاحدی که 
۷۰۰سا پیش»مارکوپولو -جهانگردیتالیایی زب دگرهای جزیرههرمزد خلیج 
فارس به عنوان تنهاوسیله‌ای که تابستان‌هاراقابل تحمل می کند ید کرده است. 


باد خوب باد بد 


بادها در فرهنگ ایرانی به ۲ دسته مضر یا مفید تقسیم می‌شوند. از بادهای خوب 
می‌توان به باد بهاری و بادهایی اشاره کرد که از سمت بستان‌ها و مرغزارها 


۶ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


بادگیر فرهنگ 
بادگیرهای ۴طرفه خانه فرهنگ که از هر طرف ۴ تیغه دارند از زببا ترین 
بادگیرهای تهران هستند. با بد درشاه‌نشین خانه‌باشی 
تاخنکای این کولر بی‌صدارابفهمی 


با گیر کامل‌ترین خانه 
خانه نصیرالدوله کامل ترین خانه‌قاجاری تبهران است؛ یعنی هم آب‌انبار 
دارد. هم اصطبل. هم حمام و هم بادگیر. بادگیرهای مربعی خانه ۲ دهانه‌اندو 
به تازگی مرمت شده‌اند؛ هرچند به مرور زمان. کاربری آنها فراموش شده 


بادگیرهای کمشده 

شاید بارها گذرمان به میدان امام‌خمینی" افتاده باشد اما 
به‌ندرت نیم‌نگاهی به بادگیرهای حدودا ۷۰ساله بانک تجارت 
انداخته‌ایم؛ #بادگیری که روی شیروانی قرمز جای گرفته‌اند و 
خنکی و نور را به سالن بانک راهی می‌کنند؛ بادگیرهایی که با 
بنای ساختمان‌های در مجاورت آنهاء برای هميشه از دید تهران 
پنهان شده‌اند 


کولرو دودکش 
خانه آقا بزرگ نوری ۲بادگیر دارد که 
ساکنانش در زمستان به عنوان دودکش و 
در تابستان به عنوان کولر از آنها استفاده 
می‌کنند. این بادگیرهاء ساکنان این خانه را 
از وسایل سرمایش و گرمایش جدید بی‌نیاز 
کرده‌اند. بادگیرهای این خانه. ۴طرفه, 
کوتاه و مربعی‌شکل هستند 


شهری‌ماه ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۷+ 
همسهر پژه‌نامه‌ایران شناسی؛ سرزمین‌من 


۱ 


باد گیر پر خاطره 
در لابه‌لای خانه‌های کوچه 
صوفیانی.بادگیرهای خانه 
شهیدزاده که‌از عجیب‌تربن 
بادگیرهای تبهران هستند.به 
ماخوشامدمی‌گویند.همتایان 
این بادگیرهای ۱۰۰ ساله‌را 
در سمنان‌می‌توان یافت.اين 
بادگیرها خاطرات زیادی از 
پایتخت‌دارند 


۸ + [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] [ همشهری‌ماه. ویژه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۰۵ 


می‌آیند و بادهای مضره باد خزان و بادهایی هستند که از سمت شوره‌زارها 
می‌آیند. دسته اول جزو بادهای الهی و زندگی‌بخش و دسته دوم بادهای اهریمنی 
و نابود کننده‌اند. این ویژگی اسطوره‌ای شامل بادهایی که به تهران می‌آیند هم 
می‌شود. 

بادهایی که از سمت جنوب می‌آمدند و می‌آینده بیشتر بادهای خشک و گرم و 
بارانآور و همره با رایحه خوشند. دیگر باد خوب تهران که از سمت غرب. از میان 
گندم‌زارهاء برکه‌ها و باغ‌ها می‌گذشت و به تهران می‌رسید, باد شهریار بود. باد 
شهریار یکی از بادهای خنک تهران در تابستان‌های گرم بود که وزیدنش در این 
فصل برای تهرانی‌ها از نان شب هم واجب‌تر بود. 


فوت وفن گرفتن باد 
ساختن بادگیر فوت و فن‌های زیادی داشت که معمار بر اساس تجربه و شرایط 
اقلیمیء کار را به نتیجه می‌رساند؛ مثلا تعیین بلندی میله بادگیر و محل دهانه‌های 
آن از هم. از فوت و فن‌هایی بود که فقط در تخصص معماران استخوان خردکرده 
بود. معمار از برخورد با به لاله گوش‌های خود وبا تجربهای هزاران له بلندی 
میله و محل دهانه‌ها و ارتفاع آن را تشخیص می‌داد. معماران در ساخت بادگیر 
لیم هر شهر را مدنظر داشتند؛مقلا بدنهچهارگوش و هشت گوش, بیشتر مناسب 
مناطقی است که در آنها بادهای ملایم و متنوع می‌وزند و امکان گرفتن باد از 
جهات مختلف وجود دارد. 

مسیر بادها هم در نوع بادگیر تاثیر داشست. در شسپرهایی که بادها همیشه از 
کبس مرو انده مار راد کی از یک کفاند ی سا خت پیایهای ای 
بادگیرهای ۲دهانة با ۴دهات ةمي‌طلبیدند: از آتسا که راذه ای تهران معمولا 
نامنظم بودند» بیشتر بادگیرهای این هر ۴دهانه بودند که نزدیک ۱۰۵ سال. 
خانه‌های پایتخت ۲۰۰ساله را تهویه می‌کردند. 


کاربردی یا تزیینی؟ 

بادگیرها مانند بسیاری دیگر از مصنوعات کاربردی ایرانیان» علاوه بر تهویه 
هوای خانه‌ها جنبه زیباشناختی و تزئینی هم داشته‌اند؛ اگرچه بادگیرهای تهران 
زینت‌بخش خانه‌های ثروتمندان و متمولان شهر بودند. در معماری درون گرای 
ایرانی» تنها عنصر آشکار خانه همین بادگیر بود و تنها همین برجک بیرون زده از 
از طرفی» گچ‌بری‌ه او مقرنس‌های پرکار هم نشان‌دهنده هنرمندانه بودن و 
زیباتر بودن خود بنا بودند و معمار فقط این برجک کوچک را برای عرضه هنرش 
به عابران در اختیار داشت. 

همین نکته باعث به‌وجود آمدن این نظر بین بعضی معماران تهران‌شناس شده که 
بادگیرهای تهران صرفا جنبه تزئینی داشته‌اند؛ هر چند کفه طرفداران کاربردی 
بودن بادگیرهای تهران» سنگین‌تر از کفه طرفداران زینتی بودن آن است. با وجود 
این همه متفق‌القولند که چند بادگیر باقیمانده تهران» بخشی از میراث معماران 
گمنام این شهر است. 

دیری نمیگذرد تا روزی برسد که خبر تخریب آخرین بادگیر تهران» خبری کاملا 
واقعی باشد و تنها در عکس‌ها بتوان میزبانان قدیمی بادهای این شهر را دید. 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


مهمانسرای لاله‌زار 
اهالی پاساژ بهار هیچ استفاده‌ای از بادگیر لاله‌زار نمی کنند امانگذاشته‌اند 


آسیبی‌هم به پیکرش واردشود. درباره‌بادگیر که می‌پرسیم, از مهمانسرا بودن 


این پاساژمیگوبند وبادگیری که جور تهوبه‌این مهمانسرا رامی‌کشید 


اهمیت تابستانی 
ارتفاع بادگیرهای خانه وثوق‌الدوله که دربچه‌های آن روی‌شاه نشین 
باز می‌شود. حدود ۶ متر است.به گفته سرایدار این خانه. هنوز هم 
بادگیرهای آن به خوبی گذشته هوای خانه را خنک م ی کنند 


بادگیر بهترین عمارت‌ها 
کالبد بادگیر عمارت اتحادیه که اعتمادالسلطنه در خاطرات 
خود درمورد آن می‌نوبسد: «عمارت بسیار عالی‌ای ساخته. باید 
۰هزار تومان تا به حال خرج کرده باشد. هنوز کسی در ایران 
عمارتی به این خوبی نساخته است». بنای اتحادیه با بادگیرش تا 
چند وقت دیگر می‌میرد اما تصاوبر آن در سریال‌های تلویزیونی 
برای هميشه به بادگار مانده است 


دوست شبستان 
اگر همه بازاری‌ها هم بادگیرهای تهران 
را از باد ببرند. شبستان‌های مسجد 
امام بادگیرهای متقارنشان را فراموش 
نمی کنند؛ باد گیرهایی که هرگز گرد 
و خاکی را وارد شبستان نکرده‌اند؛ 
۶بادگیری که به صورت متقارن هنوز پا 
برجا مانده‌اند 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩٩۱‏ 
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نرسیده به میدان مرکزی فم. گنبد درخشانی با اسلیمی‌های طلایی بیننده را به 


۱ 
۹ 
+ 


تفرش‌مرکز 
شهرستان تفرش 
ویکی از شهرهای 
استان مرکزی است 


شاه محمد [ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۱۳ 
تفرشی ها امامزاده محمد را به شاه محمد می شناسند و پنجشنبه شب ها که شب زبارتی شاه محمد است. بیشتر زنان محله فم 
تفرش برای حاجت طلبی با دادن نذری به اینجامی آیند | عکس: مهدی مریزاد 


پنجره‌امامزاده 
اهالی این خانه هرصبح چشمشان به امامزاده روشن می شود. در کنار بقعه امامزاده. تعدادزبادی از مشاهیر تفرش هم خواییده اند؛ مانند حاج ابراهیم کاریابی که تمامی آبادانی تفرش را 
برعبهده داشت و مقبره اش درپابین تصویر معلوم است | عکس: مهدی مریزاد 


عکس: محمدمهدی‌بهمنی 


سمت خود می کشد. گنبد امامزاده محمد یکی از گنبدهای منحصر به فرد ایران 
است؛ گنبدی که مانند سری است که روی گردن یا همان پایه‌های گنبد قرار دارد. 
این‌گونه گنبدها به «گنبد شلجمی» مشهورند. در قسمت بالای گردن گنبد» سوره 
جمعه به خط ثلث سفید رنگ در زمینه لاجوردی نوشته شده. 

آرام وارد بقعه می‌شویم. مقرنس‌های سقف گنبدخانه که با نقاشی‌های تازه 
مرمت‌شده تزیین شده‌انده مدتی نگاهمان را به خود می‌دوزند. ترکیبی از نقوش ایرانی 
داخل بنا را پر کرده. در گوشه‌ای از بقعه» دختری به دیوار تکیه داده و قرآن می‌خواند و 
کمی آن‌طرف تر پیرزنی کنار ضریح نوی بقعه نشسته وزیر لب دعایی رازمزمه می‌کند 
و به مامی گوید: «امامزاده محمد روی کسی را زمین نمی‌اندازد. نذر کرده‌ام نوه‌ام در 
دانشگاه قبول شود». 

مردی با فرزند کوچک ش کنار پوستری-در مقیاس واقصی - از رهبر معظم 
مقام معظم رهبری به امامزاده است که ایشان رادر داخل بقعه جد بزرگوارشان» ایستاده 
به نمازنشان می‌دهد؛ زیبایی این عکس در این است که دقیقا همان‌جایی نصب شده 
که‌ایشان نماز می‌خوانده. کاشی‌های هفت ضلعی فیروزه‌ای درون عکس, گوبااز قاب 
بیرون زده‌اند و روی دیوار امتداد دارند. 

در اولین نگاه این گونه به نظر می رسد که خود ایشسان در داخل بقعه‌اند. در بالای 
کاشی‌هاء کتیبه‌ای به خط ثلث» سوره جمعه راطلایی کرده است. بقعه ۴ ایوان دارد که از 


۶ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


هرکدام دری به ردیف صفه‌های زیبای اطراف حرم باز می‌شود. صحن,» فضایی دلگشا 
داردو هنوز بقایای درختجه‌های زرشک در آن باقی مانده؛ مردم محله «تکیه فم» 
می‌گویند روزگاری درختان صحن,» زرشک مصرفی تمام محله را تامین م ی کردند. 
ایوان پشتی به قبرستانی باز می‌شود که اگر دقت کنی» اسامی نوشته شده بر سر در 
حجره‌های خانولدگی گاهی بسیار آشناست؛ حسابی» میرهادی» سحاب میرفخرایی» 

شعر تاریخ ۱۰۵۰ قمری دارد. بنای اصلیء خصوصیات بناهای ایلخانی را دارد که 
در دوره صفوی مرمت شده و تزیینات و نقوشی به آن اضافه شده است. 


نواده علی(2؛ جد علی 

امامزاده محمد. نوه امامزاده حسن افطس است که به جهت شهرت جدش به 
امامزاده محمد افطسی مشهور است. خود امامزاده حسن افطس هم نوه امام‌سحاد2) 
است. حسن افطس ۵فرزند داشت؛ علی‌الحوری شاعر و عمر و حسین و حسن 
مکفوف و عبیداله که امامزاده محمد از نسل عمر-دومین فرزند ایشان- است. 
در نسب نامه امامزاده آمده: «محمدین حسن‌بن عبداللّه حسین‌بن علی‌بن عمربن 
حسن‌الافطس‌بن علی‌بن امام زینالعبا بن علی‌بن الحسین *». از طرف دیگر, 
امامزاده محمدء جد سی‌ام مقام رهبری است. اجداد آیت‌الّه خامنه‌ای بعد از انسل 
از منطقه تفرش به خامنه مهاجرت می‌کنند و به همین جهت. سادات به‌جا مانده از 
آمامزاده محمد افطسی به لقب خامنه‌ای مشهورند. 


مرکز شیعیا 

شکی نیست که تراکم بقعههای امامزادگان د ریک منطقه نشان دهنده تراکم شیعیان 
آن منطقه است. تفرش به همراهقم و کاشان یکی از رس منطقه شیعه پرورم رکزی 
ایران است. فقط در تفرش حدود ۵۰امامزاده مدفونند. شاهزاده احمد که در دامنه کوه 
جنوبی تفرش خوابیده و به روایتی پدر آمامزاده شاهچراغ شیراز است و امامزادهابوالعلی 
که در محله «ترخوران» تفرش زیر چنار کهنسالش آرامیدهو بقعه شاهزاده قاسم که در 
روستای کهک بادر نفیسش قرار گرفته و بقعه امامزاده حسن افطس-نوه امام سجاد! 


۱ 


کف مک ۱ دا اد رد و کف اد اف رهب ۲ ۳۳ 


و پدر بزرگ امامزاده محمدافطسی که در فرمهین» چند کیلومتری بقعه نوه‌اش بنا شده 
از مشهورترین آنها هستند. تفرش کهدر دوران اسلامی به «طبرس» شناخته می‌شده 
زادگاه شیخ طبرسی - یکی از بزرگ‌ترین مفسران شیعه -نیز هست که خود نشان 
دهنده ریشه‌داربودن تشیع در این منطقه است. 


سرزمین پدران ۱ 

تفرش در لابه‌لای کوه‌هایی پر از ابادی‌های زیب او کوچک با تعدد اماکن مذهبی و 
جاذبه‌های طبیعی» ایرانگردان رابه سوی خود می‌خواند. نکته جالب دیگر این است که 
اینجازادگاه بسیاری از مشاهیرو بنیانگذاران رشته‌های علمی ایران است که آوازهایران 
رابسیار فراتر از مرزهای قبلی برده‌ند و جان و عمر خودرابر سر این کار گذاشته‌اند و البته 
بیجانیست که زادگاه رش اسطورهای را هم تفرش می‌دانند. «فراهان» معروف هم در 
چندقدمی تفرش است که ردیف کردن آدم‌های فراموش نشدنی این منطقه نیزدراین 
صفحات نم یگنجد.آشتیان و تفرش به شهرهای پدران علوم جدیدایرانی معروفند.دکتر 
حسابی پدرفیزیک دکتر قریب پدر پزشکی کودکانایران ودکتر عبدالکریم قریب پدر 
زمین‌شناسی ایران» ازجمله دانشمندانی هستند که در این روستاها کودکی کرده‌اند 
نزدیک غروب است و خورشید سرخ کم کم در پشت کوه‌های بلند ناپدید می‌شود و ما 
ک مکم از تفرش جدید وطبرس قدیم خارج می‌شویم.تابلوی خروجی به ما زیارت قبولی 
می‌گوید ودر سرپایینی تندجاده‌می‌افتیم؛انگار از آسمان به زمین هبوط می‌کنیم. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۱۱۷ 


[میراتدوربینحرکت ] 


2 
که‌همین زدیکی است 
مرکا (ر 
سفری به مکان‌های تاربخی و طبیعی فبلم خبلی دور.خبلی نزد یک 


ایثار قنواتی» عکس: مجید صباغ بهروز 


کمتر کسی فکر می‌کرد این کوبر بی آب و علف با کوه‌های ماسه‌ای عجیبش که در فیلم نشان 
داده می‌شد. جایی در دل کویر مرکزی خودمان باشد. بعد از این فیلم بود که همه توجه‌ها 
به تصاویر آن جلب شد و اینکه این بیابان از کجا سر از فیلم آقای کارگردان در آورده است؛ 
تصاویری که گروه پیش تولید در چند ماه گشتزنی در کویر سرانجام مجبور شدند تنها 
گلچینی از آنچه را که دبده بودند. نشانمان بدهند و به ما یاد آوری کنند که برهوتی به این 
زیبایی. خیلی هم دور نیست و جایی است در همین نزدیکی. 


0 


0 تک 


راهی که کم‌شد 
سکانس‌های نهابی فیلم است و قرار بود دکتر این جاده نصفه‌نیمه را برودو درنهایت 
در بیابان گم شود. طراح صحنه این جاده را با دستیارانش ساختند تامسعودرایگان 
بااین قیافه مستأصل به راحتی در آن گم شود 

کلاهی برای نجات 
گروه یک ماهی رادرکویر کرمان گذراند تاسکانس‌های کویری را فیلمپرداری کنند. 
این کلاه‌های سایه‌بان و لباس‌های رنگ روشن تنهاراهنجات آنهااز گرمای وحشتناک 


کویر بود؛ گرمایی که تحمل آن از ساعت ۱۰ صبح به بعد غیرممکن بود 


برهونی از 
شن‌های ایستاده 


2735 - سحابی محل تولد و مرگ ستاره‌هاس. همه ستاره‌ها برمی‌گردن به 
كِ اون جایی که ازش متولا شدن. 

7 نمی‌دونستم ستاره‌ها هم می‌میرن. 

-همه‌شون می‌میرن. خیلی از ستاره‌هایی که ما الان می‌بينيم» شاید میلیون‌ها ساله 
که مردن ولی ما به خاطر مسافتی که باهاشون داریم. هنوز داریم آنها را می‌بينيم. 
-یعنی این قدر دورن؟ 

- «خیلی دور... خیلی نزدیک...» و این کاملا به‌اين بستگی دارد که ستاره‌ها رادر 
آسمان کویر ببینی یا در آسمان دود گرفته شهر. آسمان به حد باورنکردنی‌ای در 
کوير پایین می‌آید؛ تا حدی که می‌شود دست را دراز کرد و چند تایی ستاره برای 


+ [همشهریماه. ویزه‌امهایران‌شناسی. سرزمین من اسفند ۱۳۸۷] 


روز مبادا چید؛ اتفاقی که با تصاویری که فیلم «خیلی دور خیلی نزدیک» از کویر 
نشانمان داده چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. 


سایه عجیب‌شن‌ها 
نزدیک غروب است و می‌شود قرص نیمه سرخ خورشید رااز لابه لای کلوت‌هادید. سایه 
ماشین روی تبه‌های شنی کنار جاده‌مدام خیلی دورو خیلی نزدیک می‌رود. آفتاب نزده 
مردتک و تنها به دنبال گروه ستاره‌شناسی و پسرک مریض احوالش راهی کویر شده و 
حالا بعد از یکی دوروزی که جاده‌های کویر رازیر پاگذاشته, به یک دوراهی وسط بیابان 
برهوت رسیده است؛ بیابانی در نزدیکی کرمان و در منطقه‌ای زیبا به نام «شهداد» که تا 
چشم کارمی کند»پراست از کوه‌های عظیم و عجیب و غریب ماسه‌ای که‌به قول نجفی؛ 
مدیر تولید خیلی دور خیلی نزدیک, «جان می‌دادبرای گم شدن دکتر». 

«شهداد» منطقه‌ای است در حاشیه غربی کویر لوت و در ۱۰۰ کیلومتری شرق 
کرمان. منطقه‌ای که تا باستان‌شناسان حدود ۴۰ سال پیش ظروف سفالی» اشیای 
فلزی وسنگی و گورهایی مربوط بهاواخر هزاره چهارم قبل از میلاددرآنجا پیدانکردنده 
باورشان نمی‌شد هیچ جنبند‌ای بتواند از آن برهوت جان سالم به در بیرد 

آثباتی»طراح صحنه فیلم هم تعریف م ی کند که در جست‌وجوهای اولیه قرار بوده فقط 
یک سری صحنه‌های عبوری رااز کلوت‌های منطقه شهداد بگیرند که به پیشنهاد او 
میرکریمی‌تمام سکانس‌های پایانی فیلم -از گم شدن دکتر گرفته تا گرفتار شدنش در 
توفان شن -رادر این منطقه فیلم‌برداری می‌کند. 


در جست‌وجوی لوکیشن 

نجفی چندین فیلم مستند و داستانی در کویر کار کرده وراه و چاه فیلمسازی در بیابان 
را خوب می‌داند؛ برای همین هم میرکربمی سراغ او می‌رود. نجفی برای پیدا کردن 
لوکیشن‌های جناب کارگردان تقریبا همه کویر مرکزی ولوت رازیر پامیگذارد واز همه 
مسیر عکس وفیلم تههیه می کندو برای میر کریمی می‌آورد؛تااینکه در بزبینی نهایی‌ای 
که با میرکریمی و اثباتی انجام می‌دهند تقریبا تمام لو کیشن‌ها مشخص می‌شوند؛ 
لوکیشن‌هایی بافاصله‌های عجیب و غریب ۴۰۰-۵۰۰ کیلومتری ازهم فقط برای یک 
سکانس.نجفی می‌گوید: «کویر کاشان با وجود اینکه به تهران نزدیک بودافق چندانی 
فداشت و آن ژیبایی بصریای را کهمی‌خواستيم به ما نمی دادومتلا آن صنحنه‌ای که 
دکتربنزین تمام‌می‌کندودر کویرباآن پیرمردبنزین فروش برخوردم ی کند را مادر جایی 
نزدیکی‌های راه آهن نایین در کویر مرکزی گرفتیم چون به برهوت آنجا ومناظری که 
تافق بیابان محض باشد احتیاج داشستیم» و بعد تعریف می‌کند درست از جایی که 
دکتر ورد دخمه بنزین فروش می‌شود را ۰ ۵۰ کیلومتر آن طرف‌تر در یکی ازاتاق‌های 
کاروانسرای دربند در حوالی راور کرمان فیلم‌برداری کرده‌اند. 


کاروانسرایی در بند 

نجفی می‌گوید برای پیدا کردن کاروانسرای دربند, وجب به وجب کویر را زیرورو 
کرده‌اند: «در ابتدا کاروانسرای مرنجاب کاشان در نظرمان بود. آن موقعء کاروانسرا در 
حال بازسازی بود.از پشت در که نگاه کردیم. داخل هم نشدیم و از همان جا بر گشتیم».او 


«سهداد» منطقه‌ای است در کویر 
لوت که باستان‌شناسان برای اولی بر 
۰سال پیش ظروف سفالی مربوط به 
اواخر هزاره چهارم قبل از میلاد 

را در انجا پیدا کردند 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۳۲۱ 


پیوند کویر و آسمان 

ابنجا«شتهداد» است؛منحصربه فرد نرین منطقه روی زمین که 
میرکریمی با فیلمش آن را دوباره‌برای ما احیا کرد. اگر جربه 
پباده‌روی شبانه در این منطقه را داشته‌باشید, خواهیددید که 
چطور اسمان پرستازه کوبر در افق تاهم پیوند می‌خورند و 
خراموبی تسد سین تصوبرژتگالی‌تان رز 9 ی زنید. 

عکس: حسین,کریم‌زاده 


۳ اوو ت٩7‏ ات 


ری و لت ۲ 


غافلگیری روی برده ۱ ۵ : 
تاب حورد تا کار وا به این جاده رضا ب,داد. بو بان سووع کرد 9 در این جانهمبوکریمی مداسبت ۳:۳ ۳ 8 3 


للاشین جندباری وسط کویر پیج و 
فیلم,همیکا کی واه و9تتلدیت زد یه 6 


عم "زر 


بازسازی یک کاروانسرا 
عکس سمت چپ راهمین چند هفته پیش از کاروانسرای «دربند» گرفتیم. 
بعداز ۴-۵ سال از کل, که و حوضچه‌ای که اثباتی وسط کاروانسرا ساخته. 
فقط همین حوض خشک شده باقی مانده است 


پنجره‌ای روبه آبادی 
بعد از اینکه عوامل فیلم کل کوبر ایران رازیر پا گذاشتند درنهایت به این کاروانسرا 
رسیدند. اولین کار سروسامان دادن به ظاهر مخروبه کاروانسرا بود. برای همین هم شروع 
کردند به ساختن کلی در و پنجره تا این طور به نظر برسد که کاروانسرا حسابی آباد است 


می‌گوید کاروانسرای پاسنگان در حوالی قم هم زیادی مخروبه بوده و کاروانسرای سن 
سن در نزدیکی کاشان, کاملا تغییر کاربری داده و حیاط آن به زمین فوتبال تبدیل شده 
بود. جدای از همه‌این دلایل» گروه به اصرار محمدرضا گوهری -نویسنده -به دنبال 
یک کاروانسرای ۲طبقه می‌گشتند. نجفی می‌گوید: «من بارها به محمدرضا گوهری 
گفتم که امکان ندارد چنین کاروانسرایی وجود داشته باشد...». 

کاروانسراهاازبزرگ‌ترین بناهای‌دوران صفویه‌اند که بیشتر به شکل مربح یامستطیل 
هستند و درورودی‌شان دالانی با طاقی قوسی شکل بین ورودی و حیاط وجوددارد که 
فضایی بوده برای‌اسکان حیوانات. معمولا هم دورتا دور حیاطء سکوهایی برآمده‌با 
طاق‌هایی وجود داشته که حجره‌های جمع‌وجوری برای اسکان مسافران بوده است. 
نجفی مطمئن بود کاروانسرای ۲طبقه وجود ندارد اما آقای نویسنده اصرار داشت که 
چنین کاروانسرایی را در دوران کودکی دیده‌و این فضاراذهنی خلق نکرده‌است؛ تااینکه 
نجفی به راور کرمان و کاروانسرایی به نام دربند می‌رسد؛ «وارد که شدیم دیدم کاروانسرا 
طبقه است ام اصلا درو پیکر نداشت و شده بو اتراق گاه قاچاقچی‌ها. مجبور بودیم با 
آقای اثباتی و گروه دکور آنجا رابازسازی کنیم.». 


کویر خوش خط و خال 

مردبعداز سال‌ها زندگی در فرنگ و یک ازدواج ناموفقی, دیگر چیزی به نام روابط انسانی 
و شور زندگی برایش باقی نمانده و تبدیل شده به یک دکتر عصا قورت داده که حتی 
نمی‌تواند ۲کلمه پدرانهباپسرش حرف بزند. اما داستان قرار بود طوری پیش برود که 


۲۶ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


باسربه بیابان گذاشتن دکتر این حس فراموش شده دوباره زنده شود ولی رنگ خاکی 
کویربرای زنده کردن چنین حسی زیادی بی‌روح بود. اثباتی هم برای رنگ دادن به 
کویر تامی‌تواند ترفند می‌زند؛از باغچه گل کاری شده کاروانسرا گرفته تااتاق پررنگ و 
لعاب خانم دکتر؛ تااینکه کار به جایی می‌رسد که مجبور می‌شوند کویر رابا گازوئیل رنگ 
کنند؛ «سایه روشن‌ها زیر تابشس شدید آفتاب خیلی تخت می‌شد؛ مخصوصا اینکه زمان 
فیلم‌برداری هم به تابستان افتاده بود. ما هم چاره‌ای نداشتیم غیر از اینکه تمام جاده‌ها 
و پستی و بلندی‌هایی را که در فیلم می‌بینید با پمپ‌های بزرگ گازوئیل رنگ کنیم 
تسایه‌ها همان چیزی شوند که می‌خواهیم» و بعدتعریف می کند که گازوتیل, رنگ 
قهوه‌ای خوشرنگی دارد که می‌شود تونالیته‌های مختلف قهوه‌ای ر ازآنها به وجود آورد. 


بیماری‌ناشناخته 

گروه برای فیلم برداری به کلی مجوز احتیاج دارد که تا آنهااز اه برسند تابستان هم 
شروع می‌شود؛ فصل گرمای دیوانه کننده و از همه بدتر عقرب و مار.اما گروه چاره‌ای 
ندارد جز اينکه کار راشروع کند. نجفی می‌گوید: «از محلی‌ها ترفند خوبی یاد گرفته 
بودیم که باعث شد کسی آسیب نبیند. نها دور تا دور خانههایشان را گازوئیل می‌پاشیدند 
و بوی تند گازوئیل هم مار و عقرب‌ها رافراری می‌داد». اما بزرگ‌ترین مشسکل, پیدا 
کردن یک اقامتگاه درست ودرمان برای اسکان گروه ۴۰نفره بود.اثباتی می‌گوید: «با 
اینکه کویر هم برای توربست داخلی و خارجی به شدت جذاب است و می‌تواند به یکی 
از عمده‌ترین منابع جذب توریست تبدیل شود اما متاسفانه هتل مناسبی برای اسکان 


گروه‌وجودنداشت.» وبعد تعریف می‌کند که یک بار هم فیلم‌برداری به دلیل بیماری‌ای 
که میرکریم یگرفتارش می‌شود چندصباحی تعطیل می‌شود؛ بیماری‌ای که چندان هم 
سردر نمی‌آورند چی است وبه مرورزمان آقای کار گردان خود به خود خوب می‌شود.ما 
نجفی یکی از بزرگ ترین مشکلاتشان رانگهداری نگاتیوها در دمای بالای ۴۰ درجه 
می‌داندو می‌گوید: «از همه بدتر هم اینکه هیچ سینمایی وجودنداشت تا بتوانیم راش‌ها 
راببینیم.برای همین هم مجبور بودیم آنها را شبانه به ههران بفرستیم که این خودش 
۸ ساعتی زمان می‌برد. ما هم مجبور بودیم در این مدت در همان لوکیشن بمانیم تا 
به ما خبر بدهند راش‌ها مشکلی ندارند و می‌توانیم لوکیشن راترک کنیم» البته بعدش 
تعریف میکنند که تمام مدت‌بیکاری‌شان به گپ و گعده‌های چندین و چند ساعته یا گل 
کوچیک می‌گذشته واین علافی خیلی هم به ضررشان تمام نمی‌شده است. 


ثروتی از شن وروی 

باوجود همه‌این حرف‌هاء اثباتی و نجفی آرامشی را که در کویر به عنوان یک لوکیشن 
طبیعی داشتند. بهترین اتفاق می‌دانند؛ اتفاقی که خیلی از سینماگران به دلایل اقتصاای 
چندان زیربارش نمی‌روند و خودشان رابه همان فضاهای شیهری محدود می‌کنند. 
متاسفانه نگاه فیلمسازان ما به کویر بیشتر در حد تصاویری از زمین‌های خشک وب ی آب 
وعلف است که شخصیت‌های داستان به میزان گناهکار بودنشان در کابوس‌های شبانه 
می‌بنند درحالی که کویربه خاطر چشمدازبکر ورویگونهاش برای فیلمسازانبیشتر 
یک ثروت بصری به حساب می‌آید تا محدودیت. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۲۷ 


کروه مجلات همشهر 
ململنت دای ای 


۳92 و 
ره‌زمستایی 4 


وْمَط بایک تماس‌تلفنی مشترک مجلات‌ما شده و 


هر روز با یک ویژه‌نامه خواندنیی 
ایح (شسنبه‌ها) قاب کوچک, ویژه‌نامه هفنگی سینما. رادیوی تویزیون در فرعه‌کشی بزرگ جشنواره زمستانی‌شرکت نمائید چ 
کگ 2 (یکش نبه ها) کلیک, ویژه نامه هفتگی ۲۲ کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 
67 88506 (دوشنبه ها) چاردیواری, ویژه نامه هفتکی خانواده برای مشتک 

(00# (ي (سه شنبه ها) نسل سوم. ویژه نامه هفتگی جوانان 
الاح (چبارشنبه ها) تپش, ویژه نامه هفتگی حوادث 


س ۳۳ ( پنجشنبه ها) سیب ویژه نامه هفتگی دانش و پزشکی 


دازا کلاد كًِ فیس 
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تفریح باستنی مردم‌شناسی 
شنادر کل غولی از خشت و تاریخ بیرون کردن سرماباجماق 


فرهنگک ۱ 3 ۱ 3 


چهل تعزیه در یک روز سفر به‌سرزمین جادویی تماشای‌بال‌های‌صورتی 
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صمس ما ات 4 + سم ۱ و 


تتد به‌خا بسایل با ۰ ی 5 تساد 2" ها دبت لب لد 
2 ۸ عکس:محمدرضاشاهرخی‌نژاد 


برف.اسکی 


۰ 


تا در بالادست تهران به ورزشی پر از شادی بیردازبد. 


مرجان‌حاجیریمی اس 
از تماس دست‌های خورشید با برف. درخششی زیبا به‌وجود می‌آید. همه‌چیز در ارتفاع 
۰متری از سطح دریا متفاوت است. آنجا فقط کوه است و برف و آدمی که در جدال با 
طبیعت سختگیر امکاناتی را به وجود آورده تا بتواند آنجاء روزی را به ورزش و تفریح بپردازد. 
این گزارش راهنمایی برای ورزش زمستانی در ارتفاعات توچال است. 


چطور توچال برویم؟ 

برای رفتن به پیست اسکی توچالاول باید خودتان 
رابه میدان تجریش برسانید. رسیدن به تجريش هم 
لبتهباهر وسیله نقلیه‌ای ممکن است اما اگر سحرخیز 
باشید به ترافیک زمستانی اش نمی‌خورید. 

#از تجریش سوار تاکسی‌های خط ۱۱۱۵ به مقصد 
انتهای ولنجک شوید. ۲۵۰ تومان خرجتان می‌شودودر 
کمتراز۷تا۱۰ دقیقه بهابتدای محوطه توچال می‌رسید. 
#اگر با خودروی شخصی به توچال می‌روبد خیالتان 
راحت باشد که انجا پارکینگ بزرگی دارد. هزینه 
ورودی پارکینگ برای خودروهای عادی‌هزار تومان» 
خودروی اسکی‌بازان این راازروی چوب‌های 
اسکی‌ای که از شیشه اتومبیل‌ها بیرون آمده‌اند» 
متوجه می‌شسوند)» خودروهای ون مینی‌بوس‌ها و 
اتوبوس‌ها ۲هزار تومان است. 

#اگر برای ورزش به توچال آمده‌اید و قصد کوهنوردی 
دارید بهتر است تاورودی اصلی مجموعه پیلده بروید 
واگربرای تفریح راه توچال را آمده‌اید یا حال و حوصله 


پیده‌روی سربالایی را ندارید آنجااتویوس‌هایی وجود 
دارند که شما رابه ورودی اصلی می‌رسانند. هزینه اش 
هم برای هرنفر ۲۰۰ تومان می‌شود. 

#اگر دست خالی رفته‌اید» در ایستگاه اول تله کابین 
توچال می‌شود وسایل اسکی کرایه کرد می‌تونی 
ست کامل اسکی آلیلین شامل کفش:باتوم و چوب 
اسکی ر ۱۷ هزرتومان وستاسنویردشامل کفش 
و اسنویوردرا ۲۰ هزار تومان کرایه کنید.البته از شما 
کارت شناسایی معتبر خواهند خواست؛ هر چند 
اسکیباز اصولا باید خودش لباس» دستکش و 
کلاه شخصی داشته باشد چرا که عاریه این لوازم 
وجود ندارد. 

#به غیراز این امکانات‌دیگری‌همچون زمین تنیس 
وبانجی جامپینگ ۴۰ متری هم در ایستگاهاول وجود 
دارد که البته در سرمای زمستان زیاد مشتری ندارد. 
#اگرهم قصد قامت درهتل توچال ر درد بید در 
ایستگاهاول فرم ویژه آن را پر کنید وضمن دادن کارت 
شناسایی»هزینه‌اش را پرداخت کنید. 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


ارزشش را دارد 
روزهای تعطیل خیلی‌ها 
برای اسکی به توجال 
جوان هستند. گرچه 
هزینه اسکی نسبت به 
خیلی از ورزش‌هابلات 
عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


خرید بلیت» اولوبت اول 

برای خرید بلیت باید یک صف طولانی 
را پشت سر گذاشست. اگر می‌خواهید از 
تله کابین برای بالارفتن استفاده کنید» قبل 
از ساعت ۱۲ باید بلیت را گرفته باشید؛ چون 
له کانین قفا سامت ۹۴یا من زود 
بعد از این ساعت فقط برای بر گشست بلیت 
فروخته می‌شسود. 

# بهای بلیت رفت و بر گشست از ایستگاه 
اول به دوم. ۴هزار تومان, از ایستگاه اول 
به پنجم *هزار تومان, از ایستگاه اول به 
هفتم ۱۰هزار تومان و از ایستگاه اول 
به هفتم (هتل توچال) همراه با بن غذا 
۰هزار تومان است. 

# اگر بخواهید بلیت یکطرفه تهیه کنید. بهای 
بلیت رفت يا برگشت ایستگاه اول به دوم ۲هزار 
و ۰۰هتومان, ایستگاه اول به پنجم ۴هزار تومان» 
دوم به پنجم ۲هزار تومان و ایستگاه پنجم تا 


هفتم ۲هزار و ۰ ۵۰تومان است. 

* کسانی که از ایستگاه اول برای ایستگاه پنجم 
پا هفتم بلیت تهیه می کننده باید بلیت را تا انتهای 
تب هنن بح ی | عقاو رم انس شاه 
بلیت را بررسی می کنند. 

#نکشیدن سیگار و نخراشیدن تلق کابین‌ها هم 
از مقررات تله کابین سواری است.سوار شدن به 
تله کابین اصلا ترس ندارد فقط باید سرعت عمل 
داشته باشید. 

# اگر می خواهید خوراکی برای طول راه 
تهیه کنید بهتر است از همین‌جا تهیه کنید. 
در این ایستگاه بوفه‌های زیادی وجود دارد 
که می‌توانید هرآنچه برای خوردن و نوشیدن 
می‌خواهید بخرید. 

#اولین سروس بهداشتی این مجموعه 
ورزشی‌تفریحی در این ایستگاه قرار دارد پس با 
خودتان رو راست باشید. به ویژه آنهایی که نمی 
خواهند از تله کابین استفاده کنند. 


ورزش» شادی» تماشا 

شماره‌گذاری ایستگاه‌هایی که تله کابین در آنها 
ایستگاه سوم اولین جایی است که بعداز سوارشدن به 
کابین و گذشت ۱۰ دقیقه به آن‌می‌رسید. 

# گروهی پیرمرد هر روز صبح تا این ایستگاه پیاده 
میآیندو پس از توقفی نیم ساعته بر می‌گردند. 

و پایتخت را گرفتار در آلودگی دود و غبار دید؛ 
یادگاری از تهران دودزده زیرپایشان بگیرند. 

# کوهنوردی تا ایستگاه سوم هم زیاد سخت 
نیست ارتفاعی ندارد. در مجموع. ۲۴۱۰ متر 
بالا می‌روید. 

# بیشتر کسانی که تااینجا پیاده می‌آیند غذایشان 
راهمراه می‌آورند؛ گرچه راه آن‌قدر طولانی نیست 
که گرسنگی به معده چنگ بیندازد. بوفه اینجا 
کوچک است و مانند بقالی‌ها فقط بیسکویت دارد 


گروه‌بندی 
ٍِ خبری از بخبندان بیرون 
نیست. اینجا بیش از هر 
۳ چیز صدای خنده به گوش 
_ می‌رسد و مقایسه چوب 
اسکی‌ها و تخته‌های 
اسنوبرد. بچه‌ها در رستوران 
به سرعت با هم دوست 
شده‌اند و گروه‌های هفتگی 
۹ اسکی شکل می‌گیرند 


عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


و کیک و نوشابه. برای رسیدن به غذا و ساندویچ هنوز 
ایدبالاتررفت. 

ن در ایستگاه سوم سروس بهداشتی. یک بوفه 
برای تهیه خوراکی و همین طور چند دستگاه 
آیروبیک مثل پارک‌ها وجوددارد. 

# در این ایستگاه تازه می‌شود هوای تازه استنشاق 
کرد. هوای پاک و آسمان آبی از این ایستگاه شروع 
می‌شود. گرچه دمای هوااز تهمران ۲-۴ درجه 
خنک‌تر است. از این رو پرندگان کوچک را می‌شود 
تماشاکرد. 

# اختلاف ارتفاع این ایستگاه از ایستگاه بعدی که 
«چشمه ابراهیم بیک» است. ۲۶۲ متر و از ایستگاه 
قبلی یعنی رستوران چشمه, ۲۷۵ متر می‌شود. 

# دراین ایستگاه می‌توانید کارت تخفی ف 
کوهنوردی بگیرید.برای این کار یک قطعه عکس 
۴ فتوکپی شناسنامه» تکمیل فرم در خواست و 
۵ هزار تومان پول نیاز است. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۳/۱۳۸۷ ۱۳ 


رستوران چوبی با غذای برفی 
* کوهنوردی تاایستگاه پنجم برای آنههایی که سالی 
کباب کوومی ایند کی معنکل است اما تلهکانین 
این‌امکان را به‌وجودمی‌آورد که در کمترازنیم‌ساعت 
به منطقه‌ای پوشیده از برف برسید و کلانشهر تهران 
راازبالانظاره کنیداز این ارتفاع؛ تماشای برج میلاد 
هم که بلندترین برج تهران است دیدنی است؛ البته 
فقط کلاهک بالایی آن پیداست و مابقی برج گویی 
درایرها گم شده است‌بایستگاه پنجم محل تابستانی 
فرهنگسرای توچال هم هست. 

#اگر قصد اسکی کردن ندارید» در ایستگاه پنجم 
بمانید؛ چرا که امکانات ایستگاه پنجم برای افراد 
عادی‌ای که می‌خواهند یک روز خوش برفی داشته 
باشند» تفاوتی با ایستگاه هفتم ندارد. 

#در این ایستگاه که ارتفاع آن از سطح زمین 
۰متر است» یک رستوران ۲طبقه چوبی -مثل 
آن چیزی که در فیلم‌ها و کارتون‌ها دیده‌ايم-وجود 


] ایستگاه‌هفتم 


ورودبه مرتفع ترین سرسره جهان 

برای پاگذاشتن به ایستگاه هفتم باید در آیستگاه 
پنجم از کابین پیاده شده و سوار یک خط دیگر 
شویدء پس از گذشت حدود یک ساعت از ایستگاه 
اول) و طی مسیر ۷۵۰۰ متری» به ایستگاه هفتم یا 
همان پیست بین‌المللی اسکی توچال می‌رسید. 
#به دلی ارتفاعزیاداین ایستگاه»‌هواآن‌قدر سرداست 
که‌اگر مجهز نیامده باشیده رسما یخ می‌زنید. برودت 
هواحتی قابل قیاس باایستگاه پنجم هم نیست.لباس 
گرم‌شامل کاپشن شلوراسکی,هدبنده کلاهعینک, 
کستکشی چکمه و ماک صورت وسایآی هستتد که 
بایدبا کمک آنهابه جنگ سرمابروید. 

# در میان سفیدی‌های برف, رنگ‌های شاد لباس 
اسکی‌بازان حسابی جلوه‌گری م یکند.هیجان وانرژی 
اسکی‌بازان وپرش آنهاازروی برف آن‌قدر جالب است 
که م ی کوک نش شمارا کی از شلات میرم خو گید 
# ایستگاه هفتم از سطح دریا ۳۸۵۰ متر ارتفاع 
ودردامنه غربی کوه توچال قرار دارد. امکان 


دارد. چند آلاچیق هم در محوطه خارجی آن هست؛ 
ضمن آنکه پشت رستوران. وسایل بازی - تاب 
کین هم تیگ که | کرو امش 
اجازه داده می‌شود کودکی‌ها را زنده کرد. 
#استفادهازگرمایدخل رستورنتنها یرای آنهایی 
مجاز است که از آنجا خرید کنند. قیمت غذاها و 
خوراکی‌های رستوران «گل سرخ کمی گرا است 
که ظاهر به خاطر ارتفاعی است که این مواد غذایی 
بایداز سطح شهر تا آنجا برسند؛ برای مثال: 

قیمت نان و پنیرو گردو یک کاسه عدسی یا سوپ 
[۴ املت؛ ۲هزار تومان 

نیمرو پا شله زرد؛ هزار و ۰۰هتومان 

جوجه کباب؛ #هزار تومان 

بختیاری؛ ۶هزار و ۵۰۰تومان و-.. 

# گر احتی اج به سرویس بهداشتی داشته 
باشید می‌توانید از سرویس بهداشتی رستوران 
استفاده کنید. 


اسکی آلپاین (با آچوب اسکی) و اسنوبرد در اين 
ایستگاه وجود دارد. اما هر نوع برف بازی با تیوپ 
ممنوع است. 

# می‌توانید خیلی از گردشگران خارجی را هم که 
تعریف این پیست را به عنوان مرتفع‌ترین پیست 
اسکی جهان شنیده‌انده ین اسکی‌بازها ببینید. 

# مبتدیانی که اسکی بلا نیستنده می‌توانند به 
مدرسه اسکی ایستگاه هفتم مراجعه کرده و 
مربی بگیرند. قیمت مربیان درجه ۳اسکی آلپاین 
یااسنوبرد ساعتی ۷هزار تومان» مربیان درجه 
۲ساعتی ۸هزار و ۵۰۰ تومان و مربیان درجه یک 
و ممتاز ساعتی ۱۰ هزار تومان است. 

# مدرسه اسکی توچال تحت مدیریت محمد نظر 
معروف به عمو نظر است که از پیشکسوتان اسکی 
و کوهنوردی است. او کسی است که در سال ۱۳۵۲ 
برای نخستین بار دیواره آزاد کوه را در ارتفاع ۴هزار 
متری برای صخره‌نوردان باز کرده است. 

# ساعت کاری مدرسه هر روز به غیر از یکشنبه‌ها 


۱۴[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


با دقت برانید 

با استفاده از راهنمای 
نقشه می‌توانیدموقعیت 
خودتان رابسنجید. 
البته محدوده اسکی فقط 
دره ایستگاه هفتم است. 
امکانات ایستگاه پنجم 


هنوز به بهره‌برداری 
نرسیده است 


ینفوگرافی:علی‌عطایی 


از ساعت ۸:۲۰ صبح تا ۲:۳۰-۲عصر است. بعد از 
رزیت وهی ۱۱۲ ۳ آم کی ۵ 3 
چاله‌های به‌وجود آمده برطرف شوند. 

# ایستگاه هفتم شامل ۳پیست اسکی است که 
۳تای آنها فعال است؛ پیست پوم از ایستگاه 
هفتم تاهتل توچال ۱۱۰۰ متر و پیست دوپرمایر 
که از قله تا هتل توچال ۱۶۰۰ متر فاصله دارند. 
هر دو دارای دستگاه تله سی‌یژ مجزا هستند و 
میزبان مسبایقات بین‌المللی هم می‌شوند. 
#نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است 
که اگر بچه زیر ٩‏ سال دارید به هیچ وجه او 
رابا خود به این ارتفاع نياورید. چرا که باعث 
ناهنجاری‌های مغزی آینده برای او می‌شود. 
شب‌مانی در بلند ترین هتل دنیا 

اگر اسکی پا اسنوبرد دارید رفتن به هتل توچال 
کار زیاد سختی نیست؛ در غیر این صورت 
می‌توانید از تله‌سی‌یژ هم استفاده کنید. 

# باید حواستان باشد که چطور روی صندلی 


امداد هوایی 


چوبی آن بنشینید که پاهایتان ضربه نبیند. برای 
پیاده‌شسدن هم باید به منتهاالیه سمت راست یا 
چپ صندلی بروید و پیاده شوید.اگر هم تنهایی 
نمی‌توانید» یکی از متصدیان تله‌سی‌یژ به شما 
برای پیاده‌شدن کمک میکند. 

* هتل توچال یکی از مرتفع‌ترین هتل‌های 
جهان است. با ارتفاعی معادل ۳۲۵۵۰ متر. 

# پزشک با امکانات گگیری, کپسول اکسیژن 
و دیگر لوازم پزشکی هم دارد. 

# اینجا از معدود ارتفاعاتی است که به راحتی آنتن 
موبایل وجود دارد؛ البته اگر هوا مه‌آلود نباشد. 

# این هتل که در سال ۱۳۸۰ افتتاح شده ۳۰اتاق 
دارد و می‌تواند پذیرای ۸۰مهمان باشد. بهای 
اتاق‌های آن هم از ۱۳۵هزار تومان آغاز می‌شود 
وبه ۲۸۰هزار تومان می‌رسد. کسانی که قصد 
اقامت در این هتل را دارند به غیر از معاینه 
پزشکی در ایستگاه پنجم, باید در هتل هم مورد 
معاینه قرارگیرند. 


اسکی در همه ایران 
اهل هر منطقه از سرزمین که باشید می‌توانید در همان نزدیکی از اسکی لذت ببرید 
مدرسه ‏ تعداد ماشین رری 

۵ نا استان دستگاه‌ها: 1 

رتیت | ویس آن ای اب | نت کباب پرنکوی رستوران 
1 ی تهران ۱ ۲ . تلهاسکی, تلسی‌یژوتله‌کابین ۰ ۴ ۳ 
۲ پیست آبعلی تهران ۱ 5 تلهاسکی, تله‌سی‌یژ 1 ۲ 
"1 پیست دربندسر تهران ۱ رز تله‌اسکی, تلدسی‌یژ ۱ ۱ 
۲ پیست توچال تهران ۱ ۷ اتله‌اسکی, ۲نله‌سی‌یژ ۲نلهکابین ۰ ۲ ۲ 
۵ پیست شمشک تهران ۱ ۵ تله‌اسکی, تله‌سی‌یژ 1 1 
۶ پیست خور تهران ۱ ۱ تله‌اسکی ۱ ۱ 
۷ پیست‌فیروزکوه تهران ۱ ۱ تله‌اسکی ت- ۱ 
۸ پیست پاپای زنجان ۱ ۱ تله‌اسکی ۱ 
1 پیست پیام آذربایجان شرقی ۱ َ تلاسکی ۱ 
۳ پیست سیند آذربایجان شرقی ۱ ۳ تله‌اسکی چب ۱ 
۱ پیست‌خوشاک آذربایجان غربی ۱ ۲ تلهاسکی ۱ ۱ 
۳ پیست کوهرنگ چهارمحال وبختیاری ‏ ۱ ۳ تله‌اسکی ۱ ۱ 
۳ پیست تاریکده همدان ۱ ۲ تله‌اسکی ستّ ۱ 
۴ پیست بیجار کردستان ۱ ۱ تله‌سی‌یژ ۱ 

۵ پیست سپیدان فارس ۱ ۲ تله‌اسکی "۳ ۱ 
9 پیست شکرک فارس ۱ 1 تله‌اسکی, تله کابین ۱ ۱ 
۲ پیست شازند اراک ۱ ۱ تله‌اسکی ۱ 

۷ پیست دنا کهگیلویه ۱ ۲ تله‌اسکی ۱ ۱ 


آگر خدای ناکرده کسی 
صدمه دید نگرانش 
نشوید؛ فقط سعی کنید 


اورا زودتر به پزشک 


برسانید تا کمک‌های اولیه 
انجام شود 
عکس: محمدرضا شاهرخی‌نژاد 


هتل 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۵/۱۳۸۷ ۱۳ 


۰ 


سعربه 
سرزمین‌حادویی 


سفر به کوبر سفر به دنیای سحر و افسون است. فقط اگر یک‌بار به 
کوبر سفر کنید تا اخر عمر از دنیای جادویی کوبر جدا نمی‌شوید 


ایثارفنواتی 
لذت بی‌پایان سفر به دنیای افسون و جادو را تجربه کنید. تماشای کویرهای بی‌نظیر سرزمین 
ایران آرزوی جهانگردان بسیاری است؛ به‌ویژه در این فصل که گرمای سوزان کویر. پوست را 
نمی کند. اما باید شب در خانه با کاروانسرایی باشید تاحس ت رکیدن استخوان به جانتان نیفتد. 


کوبر تنها خاک نیست؛ پر از عجایب دیدنی است. 


در خشنده‌های خشکیده 


اصلابه ذهنتان نیفتد که کویر جایی بی‌آب 

و علف است؛ گاه در یاچه‌هایی در دل کویر 
می‌بینید که زیبایی‌ورنگ‌های عجیبی به 
رختان‌می‌کشند.البته‌نبایدانتظار دریاچه 
پرآبی رادانشته بانشید که جان بدهدبرا ی آب 
تنی‌ادریاچه‌های کوبری‌بیشتر فصلی هستند 
واز جنس نمک. در این فصل دریاچه‌های 
کویری زیباتر از همه ‌سال است. 


۳۶ |[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


1 معدن متغاوت الماس ۲ 


دریاچه نمک آران و بیدگل 
برای رسیدن به دریاچه «آران و بیدگل» ۲ راه 
پیشتر ندارید: مسیر اول آران به مرنجاب است 
که بعد از ۲۵کیلومتر ماشین‌سواری به دوراهی 
دریاچه نمک می‌رسید. 
مسیر دوم که طرفدریشتری هم دار کلومتر 
بعد از کاروانسرای مرنجاب است که کم کم 
دریاچه متلئی آران پیدا می‌شود. 
زمین‌های اطراف دریاچه به شدت 
باتلاقی است و بهتر است از خیر کشف 
یک مسیر جدید بگذرید و از همان 
مسیرهای متعارف بروید. 
دریاچه در بیشتر سال» خشک و پوشیده 
از بلوره ای نمک است؛ بلورهایی که در نور 
خورشید چنان درخشسندگی‌ای پیدا می‌کنند که 
انگار روبه روی یک معدن مسطح از الماس 
ایستاده باشید. 


افسون کویر 

فقط یک بار به 

کویر بروید. آلفونس 
گابریل-جغرافی‌دان 
مشهور انگلیسی - در 
آغاز کتاب «عبور 

از صحاری ایران» 
نوشته هر کس یک‌بار 
کویرهای ابران را 
ببیند. تا پایان عمر 
افسون کوبر رهایش 
نمی کند. پیش به‌سوی 
افسون‌شدن! 

عکس: مهدی مریزاد 


1 بزرک ترین نمک دنا ۲۱ 


دریاچه نمک‌خور 

شاید طبیعت گرده ای خارجی بیشتر از ما 
شهروندان ایرانی نام دریاچه نمک‌خور را شنیده 
و آن‌را دیده بائسند. همین اول کار بگوییم برای 
رسیدن به دریاچه نمک‌خور فقط باید از مسیر 
جاده آسفالته شهرستان خور به طبس بروید تا بعد 
از ۵۰کیلومتر رانندگی به قسمت جنوبی دریاچه 
برسید. به علت باتلاقی بودن زمین‌های اطراف 
و خود درياچه به نفعتان است مسیر دیگری را 
امتحان نکنید. گیر کردن در باتلاق از آن بلاهایی 
است که هیچ ارزش آزمون ندارد. هرچند بهتر است 
قبل از حرکت. یک راهنما برای خودتان دست و پا 
کنید اما اگر هوس ماشین‌سواری روی دریاچه به 
سرتان زدء حتما از راهنمای محلی استفاده کنید. 
دریاچه‌خورء بزرگ‌ترین دریاچه نمک فصلی جهان 
است که جهانگردان زیادی برای دیدن آن پایشان 
به این قسمت از بیابان باز شده است. 


1 افق‌های‌ترک‌خورده ۲ 


دریاچه مهارلو 

در نزدیکی سهری پرگردشگر و تاریخضی 
زیبایی‌های طبیعیای وجود دارد که یک‌بار 
دیدنش هرگ از خاطر پاک نمی‌شود. شاید 
نزدیکی دریاچه مهارلو با پایتخت باستانی ایران 
نامش را برای مردم سرزمینمان آشنا کرده است. 
دریاچه مهارلو در ۱۸ کیلومتری جنوب شیراز قرار 
گرفته و به خاطر سطح بالایی که نسبت به دریا 
دارده آب آن به سرعت تبخیر می‌شود. حجم آب 
دریاچه بسیار کم است و برای اتراق پرندگان 
مهاجر مناسب نیست؛ گرچه گاهی پرندگان با 
اشتباه فرود می‌آیند و بال‌هایشان شوره می‌بندد. 
در فصل‌های بارندگی هم فقط در بخش‌های 
شمالی و مرکزی آن» چیزی حدود ۲"وجب آب با 
درجه شوری بسیار بالا وجود دارد. امادیدن سطح 
وسیعی از کویر که با ترک‌های ریز و درشت تا 
افق کشیده شده» چندان خالی از لطف نیست. 


آبادی‌ای از شن وماسه 


هیچ چیز لذت بخش ترا زاین نیست 

وسط کویربگذرانید؛ خانه‌هایی با 
سقف‌های گنبدی وروزنه‌های نورگیرمانند 
که می‌توانید زیر آنهادراز بکشید وستاره‌ها 
راتماشاکنید. حتی فکرش هم درشلوغی 
وروزمرگی زندگی نسهری می‌تواند 

به دادتان برسد 


پرواز مرغ خبال 
درباچه‌های نمکی در 

دل کوبر به اسرار آن 
می‌افزایند. تماشای این 
دریاچه‌ها پرسش‌های 
زبادی در ذهنتان ایجاد 
چگونگی پیدایش آنها. اگر 
ذهن تخی لگرایی داشته 
باشید.داستان‌های خیالی 
به ذهنتان می‌آید 

عکس: حسین فاطمی 


هزارتوهای‌زندتی ۲ 


روستای ابیانه 

دردامنه کوه کرکس ودر ۴۰ کیلومتری جلده‌نطنز به 
کاشان»روستایی‌هست باخانه‌های تودرتووسنگی 
به‌نام «ابیانه ؛روستایی چندطبقه باایوان‌های چوبی 
وحیاطی که سقف خانه طبقه پایینی‌ها به حساب 
می‌آید. کوچه‌های باریک روستابا روزنه‌هایی از نور 
که‌از لابه لای سنگ‌هاراه فراری برای خودشان 
پی دامی‌کنندهم جان می‌دهدب رای آنهایی که 
ذوق عکاسی دارند امابرای گنراندن شب خیلی 
نمی‌توانید روی خانه‌های محلی حساب باز کنید 
چون اهالی‌از سرزدن‌های وقت وبیوقت توریست‌ها 
وسر ککشیدن به‌خانه‌هایشان حسابی کفری‌هستند 
وچندان دل خوشی از توریست‌هاندارند. اما گرجیب 
پرپولی دارید می‌توانیدروی اتاق‌های‌هتل ابیانه که 
از همان خانه‌های‌سنگی داخل کوه است. حساب 
کنید؛البته به شرطی که خوش شانس باشید و هتل 
جای خالی‌برایتان داشته‌باشد. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۱/۱۳۸۷ 


1 بهارستان کویر ‏ . ۳ 


روستای سیرج 

هیچ باورکردنی نیست که در دل منطقه بی آب وعلف 
شهداد در استان کرمان روستایی با انبوه درختان 
سرسبزوآب‌وهوای خنک وجودداشته باند روستایی 
که خود اهالی کوبر لوت به دلیل هوای مطبوعش نام 
«بهارستان» راروی آن گذاشته‌اند. سیرچ به خاطر 
همین آب‌وهوای متفاوتش مشهور شده است. گیاه 
معطر و درمانگرزیره هم که آن رااسوغات کرمان 
می‌نامنددرارتفاعات سیرج می‌روید. سیرچ ازیک‌سو 
به پیست اسکی واز سوی دیگر به کویر لوت می‌رسد 
که موجب شده این منطقه از بی‌نظیرترین مناطق 
طبیعت گردی به حساب آید. زیبایی بصری سپرچ 
این روستارابه یکی از پرطرفدارترین روستاهای 
منطقه برای کویرنوردان و کوهنوردان تبدیل کرده 
است. هرچند روستا بیشتر به یبلاق می‌ماند تامحل 
سکونت دایم و سکنه ثابتی ندارد اما می‌توانید برای 
اقامت شبانه روی خانه‌های اهالی حساب کنید. 


خاک ‌سخ‌وااد آ 


روستای چوپانان 

به کاربردن عبارت خوش آب‌وهوا برای توصیف 
روستایی کویری شاید کمی اغراق آمیز به نظر 
برسد اما چوپانان با باغ‌های اناره زردآلو و انگورش 
واقعا یکی از خوشآب‌وهواترین روستاهای 
کویری است که می‌شود حتی در گرمای تابستان 
هم از بودن در آن لت برد. 

روستا بین نایین و اصفهان و در ۹۵کیلومتری 
انارک قرار داردو با جمعیت بالای هزار نفرش 
یکی از پرجمعیت‌ترین روستاهای کوبری است. 
یکی از جاذبه‌های روستا رنگ قرمز ملایم 
خاک رس بیابان‌های اطراف روستاست؛ رنگی 
که به خانه‌های روستا هم سرایت کرده و در 
کنار معماری خانه‌های کویری زیبایی روستا 
را دوچندان کرده است. درباره این خاک مردم 
محلی افبانه‌هایی من گویند که شتیدتی و جالب 


([همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


1 شاخ آفر یقا در همین نزدیکی ] 


روستای مصر 
کمتر کسی می‌دانست وسط بیابان برهوت 
روستایی وجود دارد که همنام کشوری در شمال 
آفریقاست. 
برای رفتن به مصر ۲ راه وجود دارد؛ یکی از 
جاده خاکی - آسفالنه خور از شهرستان‌های 
اطراف اصفهان) و دیگری از جاده خاکی جندق 
که درنهایت به روستا می‌رسد. برای شب‌ماندن 
در این روستا هم می‌توانید روی خانه‌های اهالی 
حساب کنید؛ هرچند در نزدیکی روستا هم خانهای 
قدیمی وجود دارد که صاحبش آن را برای اسکان 
کویرنوردان» خوش‌رنگ و لعاب کرده. 
از نقاط دیدنی روستا هم نی زاره دریاچه نمک 
نسلکنون و رمل‌های ماسهای استت. آگرفضل 
پاییز و موقع چیدن زعفران پایتان به مصر رسید, 
می‌توانید از محلی‌ها زعفران تازه هم برای 
سوغاتبکرید. 


هتل‌های کویری 


خوبی سب ماندن در کاروانسراهای 
کویری این است که لذت گذراندن یک 
شب تاصبح در کویررابا تمام‌وجودتان 
تجربه خواهید کردواین به دلیل موقعیت 
جغرافیایی کاروانسراهای کویری است. 
کاروانسراهادرست وسط کویر 

ساخته شده‌اند؛ پیش از آتکه مسافر کویر 
از وجود پناهگاهی امن کامالاناامید شود. 
نیاکانمان هم در این موافع به کاروانسراها 
می‌رسیدند 


مهمان‌نوازان کویری 
اینجا روستای 

مصر است. مردمی 
مهمان‌نواز دارد که 
نمیگذارند نگرانی 
بابت شب مانی داشته 
باشید. بیش از هر 
چیز دوست دارند 
مهمانان را با خاطره 
خوش بدرقه کنند. 
شترسواری در روستا و 
اطرافش از جاذبه‌های 
سفر به مصر است 
عکس: بابک بردبار 


1 آسمانی از جنس الماس ۲ 


قصر بهرام 
قر بزفرام در متطقه عفاهارع شسته پارک ملن 
کویر قرار گرفته و برای همین هم باید برای ورود 
به این منطقه و سپری کردن شب در کاروانسرا 
مجوز داشته باشید. 
کاروانسرا در ۵۰کیلومتری جنوب پیشسوای 
ورامین در منطقه‌ای که به سه‌راهی اصفهان 
معروف بودهء به دستور شاه‌عباس صفوی ساخته 
شد تا جناب‌شاه موقع رفتن به اصفهان» جای 
کاروانسرا حالا به یکی از بهترین اقامتگاه‌های 
کویری برای شب‌مانی و رصد ستاره‌ها 
تبدیل‌شده‌است. 
برای رسیدن به قصر بهرام ۴مسیر گرمسار» 
خواستید از مسیر کاشان بروید. از جاده خارج نشوید 
که منطقه سفیدآب باتلاق‌های فراوان دارد. 


سرگردانی خود خواسته آ 


کاروانسرای مرنجاب 

اگر دوست دارید در سفری گم شسوید و دوباره 
پیدا شوید به آران و بیدگل در کویر مرکزی 
ایران بروید. اگر بچه‌های زرنگی باشید و صبح 
زود راه بیفتید» حوالی ظهر به کاشان و کمی 
بعد به آران و بیدگل می‌رسید. بهتر است همه 
خرید سوغات و خوراک را در کاشان یا آران 
و بیدگل انجام دهید چون درست بعد از آران» 
بیابان برهوت کویر مرکزی شسروع می‌شود. در 
کاروانسرای این منطقه هم جز پیرمرد نگهبانی 
که مسوّول جای دادن کویرنوردان است. با 
کسی برخورد نمی‌کنید. اگر بیشتر از یک شب 
در کاروانسرا می‌مانیده پیاده‌روی در کویر برای 
روز اول پیشنهاد بدی نیست اما فردا صبح زود. 
به سمت دریاچه نمک و «جزیره سرگردانی» 
راه بیفتید و یکی از زیباترین مناطق کویری را با 
چشم‌های خودتان ببینید. 


. سفدی‌ناتمام ۲ 
کاروانسرای سفیدآب 

چیزی حدود۰ ۴۰ سال پیش بین کارولسرای مرنجاب 
و قصر بهرام کاروانسرای «سفیدآب» ساخته شد. 
هدف از ساخت این کاروانسراراحت‌تر کردن کار 
پستی‌ها بود تاهم خودشان و هم اسب‌های‌شان 
نفس‌تازهکنندشاه‌عباس صفوی که دستور ساخت 
کاروانسراهای زیادی را داده دستور ساخت سفیدآب 
هم صادر کرد.اين کاروانسرابه‌دردهر طبیعت گردی 
نمی‌خورد.بیشتر کسانی که حرفه‌ای کویرنوردی 
می‌کنند یاعاشق ماشین‌سواری‌روی رمل‌های کویر 
هستند پایشان به سفیداب باز می‌شود. شاید پس از 
بازسازی‌بنابتوان به عنوان کاروانسرای مناسب‌برای 
بیتوته رویش حساب کرد.بااین‌همه‌موقعیت مکانی 
این کاروانسرا جان می‌دهدبرای حضور کویرنوردان 
حرفه‌ای. گرچه فعلا هم ناچارند در این بنا اتراق 
کنند. پس رعایت نکاتی مثل همراه داشتن بنزین و 
آب کافی. شرط اول‌برای برگشتن به شهراست. 


نگینی در برهوت 
مراقب باشید از مسیر 
اصلی جدا نشوید. 
ردلاستیک خودروها 
کمکتان می کند تا در 
برهوتی سوزان به سایه 
ساری پرکشش برسید. 
گویی اینجا خانه امید 
است که میان سکوت و 
سکون. آرامشی بی‌نظیر 
به جان می‌ریزد 
عکس:علیرضا جلیلی‌فر 


حام‌خوش‌ذوق ۲ 


کاروانسرای (رباط) زین‌الدین 
اگر نام حمام گنجعلی‌خان در کرمان را شسنیده 
باشید برای دیدن کاروانسرای او آمادگی بیشتری 
پیدا می کنید. 
او بریکی از ساخته‌هایش نام کوچکش را 
گذاشته وروی دیگری نام خانوادگیش را. 
کاروانسرای زین‌الاین در ۶۰کیلومتری جاده 
یزد به کرمان و در فاصله ۵۰۰متری از جاده 
قرار دارد. 
این بنا به دستور «زین الاین گنجعلی‌خان» 
-حاکم کرمان - در قرن دهم هجری ساخته شده 
است. کاروانسرا معماری منحصربه‌فردی دارد که 
به تازگی بازسازی شده و به مکان مناسبی برای 
شب‌مانی کویرنوردان تبدیل شده است. عللاوه بر 
طبیعت گردها و کویرنوردان مسافران جاده جنوب 
هم می‌توانند شب خوب و پرخاطره‌ای را در این 
کاروانسرای تاریخی سپری کنند. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۱۳۸۷ 


جهل تعز به‌در یک‌روز 


بزرگترین گردهمایی تعزیه دراربعین در اطراف خوانسار 


تعزیه‌های ایام سوگواری در هر شهر با هم متفاوت 
است. تفرشی‌ها با آداب و لهجه خودشان تعزیه 
می‌خوانند و کرمانی‌ها و آشتیانی‌ها هم همین طور. 
پیشنهاد ما به شما تماشای تعزیه‌های متفاوت 
شهرهای مختلف در یک منطقه است. وقتی به شهر 
خوانسار و از آنجا به روستای قودجان برسید به اندازه 
همه عمرتان تعزیه خوان و شبیه خوان می‌بینید. 

گرچه خوانسار در بخش کوهستانی استان اصفهان 
قرار دارد و زمستان‌های سرد را از سر می گذراند 
اما در هفته نخست اسفند ارزش تحمل جاده 
کوهستانی و آب و هوای سرد را دارد. برای تماشای 
باشکوه‌ترین تعزیه می‌توانید از اربعین حسینی تا 
آخر شب روز بیست و هشتم ماه صفر به روستای 


+ ([همشهری‌ماه. ویزه‌امهایران‌شناسی. سرزمین من اسفند ۱۳۸۷] 


قودجان بروید. حدود ۰ ۰سال است که طی این 
روزها تعزیه‌خوانان گرد هم می آیند و صبح و عصر 
به اجرای تعزیه و شبیه خوانی می‌پردازند. امسال از 
دوم اسفند ماه به مدت ۴ روز بیش از ۲۰۰ گروه تعزیه 
از شهرهای مختلف به روستای قودجان خوانسار در آخرتعزبه 
اننتان اصفهان م ایند و در سیگ مامشاه شزیر لدورات و هدابای‌مردم 
۱ : را به عنوان دستمزد به 
تعزیه خوانی می‌کنند. ۲ گروه‌های تعزبه خوان 
برای تماشای این مراسم آیینی ابتدا باید به استان ‏ می‌دهند. بعضی سال‌ها 
اس ن بروید. از این ۵ ۰ کیلومتر به شمال سرما و برف اجازه نداده 


غرب برانید تا وارد خوانسار شوید. این شهر ۵۰هزا 0 
عرب برانید با وارد حواسار شوید. این سهر ۵۰ هزار به تماشای تعزیه بیاید 
نفری در این روزها میزبان ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار عزادار و تعزیه‌خوان‌ها پول 
وروی یات بر 0 
واقع شده که تا خوانسار ۶ کیلومتر فاصله دارد. تن نک 


غولی‌از خشت وتاربخ 

ارگ راین در اطراف کرمان برادرخوانده دیروزی و جانشین امروزی ارگ بم است 

اگر هوای دیدن مکان تاربخی به سرتان افتاد یا دلنان خواست بنای خشتی عظیمی را تماشا کنید و حسرت 
ارگ بم دلتان را آزرده می‌توانید به دیدن برادرخوانده‌اش در همان نزدیکی‌ها بروید. ارگ تاریخی راين که 
شباهت بسیاری به ارگ بم دارده با ۲۲ هزار متر مربع به عنوان بزرگ‌ترین بنای خشتی دنیا میزبان خوبی برای 
گردشگران ایرانی و خارجی به شمار می‌آید. شهر قدیمی و ارگ راین بین جاده کرمان- بم قرار دارد. این شهر 
پیلاقی در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرق کرمان واقع شده و حدود ۱۲۰ کیلومتر با بم فاصله دارد. مسجد بازا, 
اصطبل, زور خانه, خانه‌های اعیانی و محله عامه‌نشین ارگ راین منتظر دیدار شماست. /عکس:ساغرامیرعظیمی 


تماشای بال‌های صورتی 


طبیعت میانکاله هر سال میزبان صدها هزار پرنده مهاجر است 

وقتی در تهران دیدن آسمان آبی یک رویا می‌شود. می‌توان با ۶ساعت رانندگی و رسیدن به پناهگاه حیات 
وحش میانکاله اسمانی صورتی‌رنگ را تماشا کرد. پرواز دسته‌های فلامینگو اسمان رارنگ صورتی می‌زند. 
در این منطقه علاوه بر پرندگان بومی‌ای که حدود ۴۰ گونه شمارش شده‌اند بیش از ۲۰۰ گونه پرنده مهاجر در 
قاب نگاهتان می‌نشیند. میانکاله در جنوب شرقی دریای خزر واقع شده است.برای رسیدن به میانکاله باید ابتدا 


به شهر بهشهر در ۳۹ کیلومتری شرق ساری رفت. ۱۲ کیلومتر به سوی شمال‌شرق پیش بروید اما پیش از آن 
برای ورود به پناهگاه حیات وحش میانکاله, به مجوز اداره محیط زیست بهشهر نیاز دارید. /عکسسمحمدرضایی 


بزرگ ترین تکیه 
ظرفیت‌این تکیه‌به 
۰هزار تماشاچی می‌رسد. 
علاوه‌بر۴۰نفر پرسنل 
اجرابی»۱۰راس اسب برای 
اجرای تعزیه‌هادر اختیار 


گروه‌هاقرار می‌گیرد 
سوه رتضی ]تاکن 


شنادر گل‌ها 

گل‌فشان پیرگل در نزدیکی خاش بزرگ‌ترین گل‌فشان ایران است 

گل‌فشان نه تنها به عنوان یک پدیده زمین شناسی بلکه به دلیل ویژگی‌های درمانیاش دارای جاذبه برای سفر 
است.در فصل زمستان که بارندگی در نواحی جنوب‌شرق ایران بیشتر است گل‌فشان‌ها فعال‌تر می‌شوند. پیشنهاد 
سفرما دیدار بزرگ‌ترین گل‌فشان است. گل‌فشان پیرگل با ۱۶۵۲ متر ارتفاع, بلندترین و بزرگ‌ترین گل‌فشان 
کشورمان است که تا ۲ هکتار اطراف آن هیچ گیاهی وجود ندارد. مردم محلی در استان سیستان و بلوچستان 
گل‌فشان‌ها راناف دریا می‌نامند برای دیدن این پدیده باید به شهر خاش رسید و از آنجا ۱۳۰ کیلومتر درجهت شرق 
حرکت کرد تاپیرگل رادید. بهترین مسیر پرواز بهزاهدان و حرکت از آنجا به سوی خاش است. /عکس‌بز تیه 


مردم و مسوّولان شهرضابه نیت چهارده‌معصوم ۶ ۱۴ پا تیل سمنو بارمی‌گذارند 

تنها راه پخت دشوار سمنو گردآمدن گروهی (اغلب زنان) برای این کار است. از این رو از نیت کردن تا خوردنش 
آداب خاصی دارد. در بیشتر مناطق کشور سمنو را زنان به نیت و نذر حضرت زهرا(- می‌پزند. اگر می‌خواهید برای 
شرکت در پخت سمنوی‌همگانی حضور یابید و از هم‌زدن دیگ بزرگ لذت ببرید و حاجت بگیریده اهالی شهرستان 
شهرضا دست به‌دست هم داده و به نیت چهارده معصوعل؟ ۱۴ پاتیل بزرگ سمنو بار می‌گذارند. برای شر کت در 
این مراسم می‌توانید از صبح روز بیست و یکم اسفندماه تا ظهر بیست‌ودوم برای هم‌زدن دیگ به شهرضا رفته و 
سمنوی سفره هفت‌سینتان رأ نیز فراهم کنید. /عکس:سعید کرمی/جامجم‌آنلاین 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ٩۴۱‏ 


«در جهانی زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگری 
به ایمان و اخلاق نیاز دارد و مسلمانان باید بار دیگر 
هویت جمعی و معنوی خود را احراز و با همت و تلاش» 
عقب‌ماند گي‌های گذشته را جیران کنند »این ستان را 
نخستین ایرانی دریافت کننده جایزه ایرسیکو در محل 
همایش این جایزه در استانبول ترکیه گفت. 

سازمان کنفرانس اسلامی هر هسال یکباره شخصیت‌های 
فرهنگی جهان اسلام را نتخاب و معرفی می‌کند که در 
آبا ن‌ماه سال‌جاری» یک ایرانی را در میان شخصیت‌های 
فرهنگی ۵۷کشور اسلامی به عنوان شخصیت فرهنگی 
برجسته جهان اسلام انتخاب کرد. این فرد کسی نیست 
جرهکتر غلاملی حدادعادل رفس سایق مجلس 
شورای اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
- که نخستین ایرانی دریافت کننده جایزه ویژه مطالعات و 
پژوهش‌های اسلامی (ایرسیکو) است. 

حدادعادل پس از دریافت جایزه در سخنانی اسلام راصاحب 
یکی از مهم‌ترین تمدن‌های تاریخ بشریت خواند و مسوولیت 
علمای اسلامی رادر حاکمکردن گفتمان علم‌وفرهنگ بسیار 
خطیر دانست. رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی 
پیشنهاد کرد گروهی از دانشمندان آگاه به اقتضائات کنونی 
جهان اسلام شرایط رشدوگسترش علم رادر جوامع اسلامی 
بررسی کنند تا بذر علم‌ودانش, در آذهان کودکان و نوجوانان 
افشانده شود یکی از دلایل این انتخاب, تلاش‌ها و خدمات 
غالامعلی حدادعادل برای دانشنامه جهان اسلام است که از 
سوی بنیاد دائره‌المعارف اسالامی منتشر می‌شود. 

بنیاد دائره‌المعارف اسللامیء نهادی است غیرانتفاعی که 
هدف اصلی آن تدوین و نشر دانشنامه جهان اسلام است. 
این بنیاد در سال ۱۳۶۲ در تهران تاسیس شد و در حوزه 
ات با ان ار 
به‌تدریج به یکی از کانون‌های اصلی و معتبر دانشنامه‌نگاری 
در قلمرو جهان اسلام تبدیل شد. غلامعلی حدادعادل از 
۴ تاکنون مدیریت این بنیاد را بر عهده دارد. 


۲ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


.با ستا 


"شناد سس له 5 ن‌المللی د کد‌سشست 
د‌ .۰ 


مردکاوش‌هادرخاک خفت ‏ 


ساعت ٩‏ شب روز پنجشنبه هفتم آذرماه خبر دردناکی 
منتشر شد که خانواده باستان‌شناسی‌ایران رادر 
غم‌واندوه فرو برد. گر نگوییم بهترین» احتمالا یکی 
از بهترین‌های باستان شناسی بود که اشراف وسیعی 
نسبت به دوره‌های باستان شناسی داشت و در رشته 
خود بسیاردقیق بود.» سیدمحمد بهشتی -رئیس 
پیشین سازمان میراث فرهنگی - این سخنان رادرباره 
مسعود آذرنوش -معاونت پژوهشی سابق پژوهشکده 
باستان‌شناسی کشور - گفت 

آذرنوش در سال ۱۳۲۴ در کرمانشاه به دنیا آمد. 
تخصیللات خوو رانا مقظع کارشناسی ارشد رفنید 


باستان‌شناسی در دانشسگاه تهران گذراند و مدرک 
دکترای خود راز دانشگاه کالیفرنیا کسب کرد.او علاوه 
بر سوابق پژوهش میدانی و تدریس در دانشگاه‌های 
تهران, تالیفات زیادی به زبان‌های فارسی» انگلیسی 
و فرانسه دارد و مدتی هم مسوولیت معاونت پژوهشی 
پژوهشکده باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی ر 
تپه هگمتانه برای پیداکردن مکان مناسبی برای ساخت 
موزه منطقه غرب کشو بود.اوساعاتی پس از بازگشت 
از ماموریت اداری همدان به‌تهران» درسن ۶۳سالگی 
بر اثرسکته قلبی دارفانی راوداع گفت. روحش شاد. 


۱ .۱۰ 
5 نما لح بنجمیب ۳ ز 
۳ ۰و 


تالار وحدت شب پنجم‌دی‌ماه یکی از پرازدحام‌ترین 
شب‌های خود را پشت‌سرگذاشت و میزبان هنرمندان 
و مدیران مطرحی از حوزه‌ه ای مختلف هنر و ادب 
ایران بود. همه آمده بودند تا در مراسم رونمایی یک 
کتاب شرکت کننداما این مراسم تبدیل به تجلیل و 
قدردانی از هنرمندی شد که حق بزرگی به گردن هنر 
ایران داردو چراغ نگارگری را در جهان زنده نگه داشته 
است؛ محمود فرشچیان. غالام‌حسین امیر خانی- 
خوشنویس-آورادرخشش صحنه نخست هنر نقاشی 
ایران در چندین دهه اخیر دانست. محمد استعلامی- 
عرفان پژوه-دنیای کارهای او را حیرت‌انگیز خواند. 


وسی +قد بمی ئر ت 


۱ 


نکار ی 


چم 


محمدابراهیم باست‌انی‌پاریزی-تاریخ‌شناس-آثار 
اورا گران‌قیمت و باارزش توصیف کرد و عزت‌اله 
انتظامی -بازیگر -ساخت مجسمه‌ای از او را پیشنهاد 
داد. از تمام حوزه‌های فرهنگ و هنر آمده بودند تا قدر 
هنر او را پاس بدارند و از زحماتش سپاسگزاری کنند. 
محمود فرشچیان متولد ۱۳۰۸ در اصفهان است. او 
نزد هنروران بزرگی چون حاج‌میرزاآقلامامی و استاد 
عیسی بهادری تعلیم دید و به اروپارفت. فرشچیان 
در سال‌های دوری از وطنء به مطالعه و کار در موزه‌ها 
مشغول شد و اندوخته‌های زیادی کسب کرد اما 
همچنان به شیوه نگارگری ایرانی وفادارمانده است. 


‌ 


ن نسخه حافظ ( در آاکسفور د بیدا شد 


حافظ از میان بر خاست 


همه چیزآز روزی شروع شد که علی فردوسی -رئیس 
بخش تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه نوتردام- به 
کتابخانه بادلیان دانشگاه آکس فورد رفت و یک 
مجموعه خطی از شعرهای کهن ایرانی راورق زد که 
در آن ۴۹ شعراز حافظ وجود داشت. تااینجا چیز عجیبی 
در کار نبودولی وقتی فردوسی‌نوشته‌های گردآورنده را 
درباره حافظ خواند فهمید که بانسخه منحصربه‌فردی 
طرف است. گردآورنده در کنار بعضی از غزل‌ها برای 
حافظ دعای طول عمر کرده بود و این نکته نان 
می‌داد این سعرها در زمان حیات حافظ نوشته شده؛ 
چیزی که تاکنون سابقه نداشته است. پیش از این 


قدیمی‌ترین نسخه یافت شده تاریخ ۸۰۷ هجری 
قمری رابا خود داست اما با پیدا شدن این نسخه که 
تاریخ سال‌های ۷۹۱ و 0۷۹۲.ق را در خود دارده باید 
رکورد قدیمی‌ترین رابه آن داد. این نسخه می‌تواند 
سرآغاز تحقیقات جدیدی در حافظپژوهی شود. یکی 
از تفاوت‌های جالب توجه این نسخه با نسخه‌های 
دیگر حافظ تغییر بعضی از کلمات است؛ مثل کلمه 
«مگوئید» که در بیت معروف «بامدعی بگوئید سرا 
عشق و مستی/تابی‌خبر بمیرددر درد خودپرستی» به 
«بگوئید» تبدیل شده است. این نسخه خطی توسط 
انتشارات دیبایه چاپ شده است. 


جاب اخبار کاونن های سد خداافر سن 


۱ بدون احاز ۵ مسمسسه و سشد 


بایکوت کاونرومرد کهن 


خبر این بود؛ در کاوش‌های نجات‌بخشی 
سد خداافرین» جنگجویی در کنار گاو نر 
پافت‌شده است. بادکتر علیرضا هژبری‌نوبری 
که سرپرستی گروه کاوش در این منطقه را 
برعهده‌داشت تماس گرفتیم تا تصویر این 
جنگجو را برای انتشار در ویژه‌نامه «سرزمین 
من» برای ما ارسال کند. نوبری به ما گفت که 
بدون اجازه پژوهشکده باستان‌شناسی اجازه 
ار 
ماجرای سد خداآفرین را به بلوای(!) سد سیوند 
تبدیل کنند. 

با پژهشکنه تماس گرفتيم که متاسفاند 
موفق به صحبت با رئیس آن نشسدیم. خانم 
صمدی - مسوول دفتر فاضل نشلی - از 
اینکه‌مابدون اجازه از پژوهشکده قصد انتشار 
مطلبی درباره کاوش‌های منطقه خداآفرین را 
داریم برافروخته شد و هرچه هم که گفتیم 
مطلب را از خبرگزاری‌ها و به خصوص سایت 
خبری خود سازمان گرفته‌ايم ارام نشد. 
این طور که پیداست قرار است تامدتی 
خبرهای جالب کاوش در این منطقه تنها 
از طریق روابط عمومی سازمان منتشر شود. 
پژوهشکده باستان‌شناسی گمان می‌کند 
با انتشار مطالب آزاد کاوش‌ها در رسانههاء 
حساسیت‌ها بیشتر می‌شود و آبگیری سد 
با مشکل روبه‌رو می‌شود در حالی که تجربه 
ثابت کرده اطلاع‌رسانی درست. هميشه 
باعث رشد و آگاهی مردم شده است. 

سد خداآفرین در استان آذربایجان‌شرقی 
قرار است آبگیری کند و بسیاری از 
محوطه‌های دوره مفرغ را به زیر آب پبرد. 
به همین دلیل ۵هیأت باستان‌شناسی ایرانی 
به سرپرستی علیرضا هژبری نوبری» یعقوب 
زلقی» بهرام آجرل و محمد فیض خواه و 
بایرام آقالری در دومین فصل کاوش‌های 
باستان‌شناسی, در منطقه سد خداآفرین به 
کاوش پرداختند تا بتوانند آثار باقیمانده از 
دوره‌های عصر مفرغ تا اشکانی را در این 
منطقه نحات دهند. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۴۳ 


استحوان های سوخته کودک دهرار ساله 
در شهر سوخته پیدا شد 


مرا را ی را کر 
در نتیجه استشمام دیاکسیدکربن خفه شد و سپس با 
آتش گرفتن فضای کرسی بدون هیچ‌گونه حرکتی به 
9 

ال ار مب الا کرد بر 
باستان‌شناسان در دوازدهمین فصل کاوش در شهرسوخته 
پیدا شده است. 

فرزاد فروزانفر - انسان‌شناس هیات باستان‌شناسی 
شهر سوخته -می‌گوید که شواهد به دست آمده نشان 
می‌دهد که سوختگی با آتشی متوسط و در حد یک اجاق یا 
چیزی شبیه به آن, به کندی صورت گرفته است. به گفته 
فروزانفر در این حالت استخوان‌ها آب خود را از دست 
داده و پوک و سیاه‌رنگ شده و استخوان‌های دراز کمی 
متورم شده‌اند. 

اینکه اندام و دست‌ها در حالت طبیعی قرار داشته و 
ار را ار 
تا 
کودک را قبل از آتش‌سوزی تقویت کند؛ پس احتمالا 
زمان وقوع حادثه در فصل سرما بوده و کودک زیر کرسی 
قرارداشته‌است. 

شواهد همچنین نشان می‌دهد که کودک به مرور خوابش 
خر ارس زر در رد 
است؛ « تمام اندام کودک که به‌طور صددرصد در آتش 
سوخته به رنگ سیاه درآمده و تنها قسمتی از سر کودک 
که بیرون از فضای اش قرارداشته سا است سرختگی 
جمجمه تنها در ناحیه دهان» بینی و قسمت تحتانی آن 
بوده است.» 

تاکنون در ۱۷فصل کاوش توسط هیات‌های خارجی و 
ایرانی در شهر سوخته آثار بسیاری از سوختگی و آتش در 
مکان‌های مسکونی و دیگر مکان‌ها واز جمله روی بقایای 
انسانی مدفون در گورستان به دست آمده است. 


۱۴ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


اشیای تاربخی ایران در آمربکا به حراج گذاشته شد 


حراح تاریخ ایران 


خنجر تبر تاج و دهنه اسب برنزی بادست کم 
۳هزارو ۲۰۰سال قدمت مهر زیبای حجاری‌شده 
از چنس سنگ‌های لاجوردی در دوره ساسانیان با 
قدمتی بین ۱۴۳۰۰ تا ۱۸۰۰ سال دو شیء خاکسپاری 
آبی‌رنگ زیبای ساخته شسده در حدود ۱۱۰۰ سال 
پیش» مجسمه عاجی مردی که از آن به‌عنوان 
الهه حاصلخیزی نام برده می‌ شود با قدمتی حدود 
هزارسال, یک سکه ایرانی -یونانی با عنوان ساردیس 
(521015) از جنس طلا با تصویر یک شاه ایرانی 
درحال دویدن درحالی که خنجر و تیر و کمان در 
دست دارد وده‌ها شیء تاریخی دیگر اشیای متعلق به 


لرستان, نیشابور و املش هستند که چوب حراجشان 
در عواسته جر ی میلس کی در شیر تال موس 
آمریکا زده شده است. 

مهرداد ملک‌زاده -باستان‌شناس عصرآهن - معتقد 
با کیب خاش من نف هن باند اما ید 
علمی اشیای حراج‌شده در حراجی کامینسکی 
آمریکاء اصیل یا غیراصیل بودن آنها را ثابت وبا 
تنظیم دادخواستی به مراجع بین‌المللی» اعلام کند 
که کدام‌یک از این اشیاء اصیل و به فرهنگ ایرانی 
مربوط است و سپس درخواست باز گرداندن آنها را 
به کشور داشته باشد. 


قوهای مهاجر به ایران در معرض خطر مرگ قرار گرفتند 


فر باد کنگ‌قوها 


هزاران قو در منطقه سرخرود فریدونکنار به خاطر 
گرسنگی» صید توسط افراد سودجو تلف شدن به 
دلیل سرمای شدید منطقه و برخورد با کابل‌های فشار 
قوی برق در معرض خطر مرگ قرار گرفتند. ۵٩درصد‏ 
این قوها از نوع فربادکش و بقیه از نوع گنگ هستند 
که از روسیه برای زمستان گذرانی به کشور ما آمده‌اند 
به گفته محمدعلی الّه‌قلی -مدیرعامل کانون 
پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیطبان - همه 
تلفات مربوط به قوهای گنگ است چراکه آنها به 
دکل‌هاء بسیار نزدیک هستند. الّه قلی به ویژه‌نامه 
«سرزمین من» گفت: «سال گذشته ۷۰۰تا ۸۰۰قو 


برای زمستان گذرانی به فریدونکنار آمدند که متاسفانه 
اکثریت قریب به اتفاق آنها به دلیل نامساعدشدن 
وضعیت زیست‌شان توسط دامگاه‌دارهاء آنجا را ترک 
کردند امسال تا ۳هزار قوب شهرستان سرخرود 
آمده‌ان د و بازهم وضعیت مناسبی ندارن د؛ روزی 
حدود ۱۰ تا ۱۲ قو به سیم‌های کابل برخورد می‌کنند 
و می‌میرند». کانون پژوه_ش و حفاظت از طبیعت 
پایدار محیطبان بلافاصله پس از اطلاع از موضوع با 
جمع‌آوری کمک‌های مردمی اقدام به خریدذرت کرد 
و آنها رادر شمال آب‌بند پخش کرد تابتواند قوها رااز 
کابل‌ها دور نگه دارد. 


صدور مجوز ساخت بیش از ۶۰ مغازه روی شهر مدفون شده سلطانیه 


حمله مغاز ه‌هابه‌تار یخ 


اواخر مهرم اه بود که صدهزارمین کاشی فیروزه‌ای 
توسط اسفندیار رحیم‌مشایی -رئیس سازمان میراث 
فرهنگی -روی گنبد سلطانیه نصب شد و مرمت آن 
پس از ۴سال به پایان رسید. گنبد ساطانیه با حدود 
۵میلیارد ربال اعتبا چون روزگاران گذشته‌اش جامه 
فیروزه‌ای برتن کرد تابزرگ‌ترین گنبد آجری جهان و 
هفتمین ثر ثبت‌شده یران در فهرست میرات جهانی 
یونسکو, چون نگینی بدرخشد و خودنماییکند. ۲ماهاز 
ماجرا گذشته بود که گنبد سلطانیه دوباره خبرساز شداما 
این‌بار خبر خوشایندی نبود؛ احتمال آن می‌رود که‌اين 
میراث جهانی, در خطر پیوستن به فهرست «میراث 


در خطر یونسکو» قرار گیرد. ماجرا از این قرار است که 
مسوولان شهر سطانیه طی مجوزی, اجازه ساخت 
بیش از ۶۰مغازه راروی شهر تاربخی سلطانیه که اکنون 
زیر خاک مدفون است داده‌اند. این مغازه‌ها درست در 
حریم درجه یک گنبد سلطانیه ساخته می‌شوند و جزو 
مجوز بخشی از شهر تاریخی گنبد سلطانیه که مملو از 
آثارارزشمند دوره ایلخانی است. به عمق ۲متر و در 
سطحی وسیع خاک‌برداری شد که با نمایان‌شدن آثار 
باستانی» مسوّولان میراث فرهنگی استان زنجان فعلا 
جلوی‌فعالیت خاک‌برداری را گرفتند. 


گواهینامه جهانی بر ای مرمت 

7۱ محمدحسن طالبیان. مازیار کاظمی 
۲ 7 و حسن راهساز از بنیاد پژوهشی 
پارسه پارساگاد به‌خاطر فعالیت‌های مستمر 
در حفظ و نگهداری سایت میراث جهانی. 
گواهینامه مرکز میراث جهانی از پونسکو 
دریافت کردند. به همین خاطر شایسته 
دریافت نشان مثبت هستند. 


ذخیره‌ژن 

۲ 7 بانک ژن جانوری اداره کل محیط 
۲ 7 زیست استان سمنان» یک نشان 
مثبت می‌گیرد چون از ۳۵ گونه جانوران نادر 
و در معرض خطر انقراضی مانند گربه پالاس» 
گورخر ایرانی و کاراکال, نمونه بافت و خون 
گرفته و در بانک ژن ذخیره کرده است. 


سرمایه گذاری در زرندیه 

۴ قرار است تا بزرگ‌ترین دهکده 
7 گردشگری اقامتی توریستی و 
ورزشی کشور در منطقه نمونه گردشگری 
رودشور زرندیه احداث شود. 

سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی 
که متولی اين کار است و تاکنون توانسته 
ی ۰ 
کند. یک نشان مثبت می‌گیرد. امیدواریم که 
تخریبی صورت‌نگیرد. 


نام جعلی درهمایش بین المللی 
۷ در نمایشگاه بین‌المللی همایش 
۲ فرصت‌های سرمایه گذاری که در 
سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد, 
پوستری در غرفه میراث فرهنگی استان 
بوشهر پخش شد که در آن نام جملی خلیج 
عربی دیده می‌شد. چنین اتفاق ناخرسندی 
حتما یک نشان منفی برای میراث فرهنگی 
استان بوشهر دارد. 


ساخت و ساز در حریم 

ال ساخت و ساز غیرمجاز توسط 
۷ استانداری خراسان جنوبی در حریم 
ار 
این باغ تاریخی متعلق به دوره قاجاریه است 
ودرفهرست آثارملی کشوربه ثبت 


رسیده‌است. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۱۴۵ 
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اینجا بلخ بامی است؛ درخشان ترین شهر ایران قدیم 


علی شهیدی» عکس: امید صالحی 


به باور مردم افغانستان, مولوی اینجا زاده شده و زر تشت اینجا به قتل 
رسیده. اسکندر. چنگیز غزان و طالبان و دیگران ده‌ها بار اینجا راویران 
کرده‌اند و مردمان دوباره ان را از نو ساخته‌اند. اینجا مزارشر بف است؛ 
مرکز استان بلخ افغانستان. 

ایران قدیم چهار ولابت داشت؛ شرقیء غربیء شمالی و جنوبی. ولابت 
شرقی. شامل خراسان و ماوراءالنهر بود. جنوب رود جیحون با آمودریء 
خراسان نام داشت و آن سوی آموء فرارود. شهرهای بزرگ خراسان و 
ماوراءالنهر عبارت بودند از: بلخ, بخارا؛ سخد. سمرقند. خجند. چاج. 
هرات. مروء خوارزم. طوس و نیشابور. اما برای ابرانیان بلخ جای دیگری 
بود؛ آن‌قدر عزیز بود که آن رابلخ بامی می‌نامیدند؛ یعنی در خشان.هنوز 
مردم افغانستان اینجاراعزیز می‌دارند و «مزارجان» می‌خوانند و هرجای 
دنیا که دلشان می‌گیرد. «بیا که بریم به مزار» را زمزمه می‌کنند. 

ترانه «بیا که بریم به مزار ملاممدجان» یکی از محبوب ترین ترانه‌های 
قدیمی افغانستان است؛ ترانه‌ای مردمی که ده‌ها خواننده افغانستان 


پابرهنه به پابوس مزار 

مزارشریف آن‌قدر برای مردم محترم است 
که‌با کفش, پا در صحن حرم نم یگذارند. 
عکاس می‌گوید: «ما هم کفش‌ها را درآوردیم.»در 
سرزمین لاجورد برقع قاب پنجره. کاشی‌ها 
و درودیوار به رنگ کبود لاجوردی است. 
دراین سرزمین, زمین به رنگ آسمان است 

راهکشا 
برای رسیدن به روضه مبارک باید 
از میان هزاران کبوتر بگذری که راه را بسته‌اند 
و در این میان دانه‌نذری راهگشاست 


۱[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


تاکنون آن را اجرا کرده‌اند. اما برای مردم افغانستان اجرای ساربان چیز 
دیگری است. ساربان در سال‌های دور - در زمان آبادی افغانستان و 
پیش از آغاز جنگ‌های ۳۰سال اخیر - اجرایی جاودانه از این ترانه به 
یادگار گذاشته و خود سال‌ها بعد دور از وطن درگذشته. درباره هوپت 
ملامحمدجان داستان‌های گوناگونی گفته‌اند اما راویان این داستان‌ها 
همگی نامدار ترین ملامحمد تاریخ که اهل مزارشریف و بلخ بوده و دور 
از وطن در گذشته را از باد برده‌اند؛ ملامحمد بلخی با مولانا. گویی این 
ترنه.مولانارابه از کشت دوباره از قونیهبه زا دگاهش بلخ فرامی خواند. 
مولانا دوران کودکی‌اش را در بلخ گذرانده بوده و بهاء ولد - پدر مولانا - 
که از علمای بلخ بوده. در گریز از مغولان. با خانوادهاش مجبور به هجرت 
از خراسان به شهرهای غرب ایران قدیم شده است. در آن زمان آنان که 
چون فریدالدین عطار نیشابوری در وطن ماندند. در حمله مغولان جان 
دادند. در حمله چنگیز مردمان بلخ قتل عام شدند و همه شهر ویران 
شد. اما این اولین و آخرین ویرانی بلخ در تاریخ نبود. 
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! قدیمی‌ترین هر جهان 
هیچ کتاب جغرافیایی نیست که در آن نامی از بلخ نبرده باشسند. در 


کتاب‌های ایران ساسانی به زبان پهلوی و هم در کتاب‌های ایران پس از اسلام 
به فارسی و عربی اخبار و گزارش‌های گوناگونی از تاریخ بنای بلخ موجود است. 
در نوشته‌های باستانی از بلخ با صفت بامی یاد شسده است. در کتاب وندیداد که 
به زبان اوستایی در دوره ساسانی تدوین شده بلخ پس از ایرانویج و سغد و مرو 
چهارمین شهری است که اهورا مزداء خود بنیان گذاشته است. در متن پهلوی‌نامه 
شهرستان‌های ایران ساخت شپهر نوازگ در سرزمین بلخ به اسفندیار - پسر 
گشتاسپ- منسوب شده؛ بلعمی و حمدالّه مستوفی ساخت بلخ را به کیومرث 
نسبت می‌دهند؛ آما طبری» ابن اثیر و مسعودی لهراسب را بانی شهر بلخ می‌دانند. 
نزدیک به ۲هزار سال پیش ایرانیان برای نخستین بار در نواحی سرزمین بلخ 
حکومت پادشاهی تشسکیل دادند که اخبار آن را در بخش پیشدادیان و کیانیان 
شاهنامه فردوسی می‌خوانيم. بنابر داستان زندگی زرتشت در متون پهلوی, او 
هنگام نیایش به دست تور برادروش در آتشکده نوبهار بلخ کشته شده است. 
بلخ یکی از ساتراپی‌های پادشاهی بزرگ هخامنشی بوده. به هر ایالت پادشاهی 
هخامنشی که حکومتی محلی داشته یک ساتراپی می گفته‌ند. نام قدیم بلخ 
یعنی «باختر» در کتیبه پیستون داریوش در کرمانشاه آمده و فرماندار آن به نام 
دادرشی را از فرماندهان وفادار به داریوش بزرگ دانسته‌اند او در اوایل پادشاهی 
داریوش که بسیاری از فرمانداران ایالات و شاهان محلی در برابر او ایستاده بودند 
در پاسداری از پادشاهی داریوش بسیار کوشیده است. در پادشاهی هخامنشی 


+ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


به دلیل اهمیت بلج همواره حاکم آن از بین نزدیکان خانواده هخامنشی انتخاب 
می‌شده است؛ ویشتاسپ پدر داریوش در زمان پادشاهی پسرش حاکم بلخ بود 
و ویشتاسپ پسر خشایارشا و سغدیانوس پسر اردشیر هخامنشی نیز از شاهان 
محلی بلح بوده‌اند. اما در پایان کار هخامنشیان و هنگام حمله اسکندر جای چنین 
مردانی خالی بوده انتیشگا: 


یونانی کوچک در ایران بزرگ 

آرسطو - معلم اسکندر مقدونی -با شاگرد خود در کلاس درس بارها از شکوه و 
ثروت و گنج‌های بلخ سخن گفته بود. با آنقراض هخامنشیان و برپایی حکومت 
اسکندر و جانشنینان او که گسترش دهنده فرهنگ وزبان یونانی خرایران بودند راخ 
که یکی از مراکز مهم فرمانروایی در ایران شرقی بود گرچه مقاومتی سرسختانه 
و دلیرانه در برابر حمله اسکندر کرد اما پس از شکست به صورت بزرگ‌ترین 
مرکز اشاعه فرهنگ یونانی درآمد و فرهنگ یونانی با نیرویی صدچندان نسبت 
به دیگر مناطق ایران در بلخ گسترش یافت. شهرهایی بزرگ به سبک معماری 
یونان با معابد و آمفی‌تئاترها و ورزشگاه‌ها در دل ایران شسرقی ساخته شد. در 
آثار باستانی افغانستان انبوه آثار هنر ایرانی در دوره جانشینان اسکندر به سبک 
یونانی وجود دارد که کم از آثار هنری باشکوه یونانی ندارند. به علت جنگ‌های 
۳دهه اخیر در افغانستان» فرصت و آرامش لازم برای پژوهش‌ها و مطالعات منظم 
باستان‌شناسی و کشف بیشتر رازهای تاریخ ایران باستان وجود نداشته است. شاید 
به دلیل بازسازی بلخ در دوره سلوکیان است که بعضی از نوبسندگان کتاب‌های 


جغرافیای تاریخیء اسکندر را بانی شسهر بلخ می‌دانند. یاقوت حموی اسکندر را 
بنی بلخ می‌داند و فقیه همدانی»ذوالقرنین را 

همان گونه که اشکانیان در ایران غربی رفته‌رفته قدرت گرفته و به حکومت 
جانشینان اسکندر پایان دادندء کوشانیان هم در ایران شرقی قدرت را به دست 
گرفتند. کوشانیان پادشاهی بزرگ و قدرتمندی رادر شرق ایران باستان بنیان 
گذاشتند که به امپراتوری بلخ (۳10۳01۲60 211121ظ) مشهور است. گر چه 
هسته اصلی این پادشاهی سرزمین بلخ بوده اما این حکومت به سرعت به سراسر 
ایران شرقی گس‌ترش يافته و نواحی افغانستان و پاکستان و بخشی از شمال 
آمودریا در تاجیکستان را هم شامل شده است. نامدارترین شاه کوشان» کانیشکا 
نام داشته. البته چند تن از پادشاهان کوشان به این نام خوانده می‌شده‌اند که یکی 
از آنها کانیشکای کبیر است که مردی آزاد اندیش بوده و در دوره پادشاهی او 
ایران شرقی میزبان مردمان سرزمین‌های همسایه با دین‌های گوناگون شده 
که از آزادی کامل دینی و فکری در پادشاهی بلخ برخوردار بوده‌اند. گرچه او به 
دین باستانی ایرانیا ن‌ارادت و اعتقاد کامل داشته اما از ز آنجا که با پیروان ن‌ادیان 
دیگر مهربان و خوش‌رفتار بوده؛ بودائیان جهان او رایکی از قدیسان و بزرگان 
دین بودا می‌دانند. در دوره کانیشکا و به دستور او هزار معبد بودایی در قلمرو 
پادشاهی کوشان ساخته شده که بسیاری از آن آثار باارزش تاریخی در یک دهه 
گذشته به دست طالبان در افغانستان برای هميشه نابود شدند. کانیشکا آن‌قدر 
در ایران سرقی محبوب و محترم بوده که پس از قرن‌ها در زمانه ما بسیاری از 
مردم افغانستان نام فرزندان‌شان را کانیشکا می‌گذارند. پس از انقراض اشکانیان 


موزه کاشی‌ها 
مجموعه تاربخی روضه مبارک مزارشریف از گزند گلوله‌های جنگ‌های 
۰ساله افغانستان جان به در برده و هنوز راست قامت ایستاده است. 
استاد سمیع و شاگردانش بیش از ۷۰۰ طرح متفاوت کاشیکاری در اینجا 
اجرا کرده‌اند که موزه‌ای است از هنر کاشیکاری قدیم خراسان بزرگ 


پابرهنه درسرما 


سرما و باران هم مانع از آن نیست که زن و کودک احترام مرسوم در 
پابرهنه گام زدن در روضه مبارک مزار را به جا نیاورند 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۵۱ 
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زير گنبد کبود 

اینجا صحن اصلی 
مزارشریف است با 

۲گنبد کبود و لاجوردی. 
گنبد اصلی که بالای 

مرقد قراردارد را 

سلطان حسین‌بایقرا 

ساخته [ گنبد دوم ۳ که 

به جامع آستانه مشهور 
است امیر عبدالمومن‌خان 
بازدهمین امیر از امرای 
شیبانی در زمانی که 
نایب‌السلطنه بلخ بوده 
ساخته‌است. مردم به گنبد 
دوم جوره (جوره یعنی 
جفت) گنبد کبود می‌گویند. 
استاد سمیع سمرقندی 
۴سال با شاگردانش سرگرم 
کاشیکاری مزار بوده. او 
۲گنبد را دوپوش کرده؛ 
یعنی روی هر گنبد یک 
گنبد دیگر ساخته و آنها 

را دوجداره کرده و بعد 
گنبدهای روبی و دیوارها را 
با کاشی فیروزه‌ای پوشانده 
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به لطف دوستی از اهالی 
زارشریف که بزرگ شده 


۲لهجه شیرازی و مزا 


چوبی می‌پوشاندند که از 


ز بود و فارسی را به 
ری 
می‌زد: این عکس‌ها 


صالحی که اهل شیراز است 
گپ 
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عکاسی در داخل حرم 
ارشریف ممنوع است. امید 


بوی خوش مزار 

حال و هوای داخل حرم با 
ایران فرق چندانی ندارد. 
جز بوی خوش چوب معطر. 
در قدیم چیزی به نام ضربح 
فلزی وجود نداشت و روی 
اه‌ها ۳ با صندوق‌های 
چوب‌های نفیس و اراسته 
ه و منبت ساخته شده 
بودند. چوب‌ها بیشتر از 
اثران ۳ سرمست می‌کرد. 
برای ما هدبه آورد 
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۰ تا ۱ 
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نور بلخ 

پیرمردی بلخی در نور پنجره 
قرآن می‌خواند؛ نوری که 
جوانان انگار با آن بیگانه‌اند. 
پنجره‌های دو جداره قدیمی 
یکی از رازهای معماری کهن 
ایرانی مزارشریف است. اگر 
در مقابل پنجره در فصل 
سرما بسته شود. لایه عایق 
هوای ایجادشده مانند 
پنجره‌های دوجداره امروزی 
عمل می‌کند. به گوشه 

سمت راست عکس دقت 
کنید؛ در قدیم ابرانیان برای 
کتاب‌ها یک جلد پارچه‌ای 
می‌دوختند که امروزه فقط 
در بعضی مناطق این رسم 
برای قرآن و دیگر کتب 
گرانقدر انجام می‌شود 


۶ | [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] [ همشهری‌ماه. ویژه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند ۱۵۱/۱۳۸۷ 


به دست ساسانیان در ایران غربی پادشاهی ساسانی رفتهرفته به گسترش حوزه 
فرمانروایی خود پرداخت. با حمله شاپور ساسانی به ایران شرقی و تصرف پایتخت 
کوشانیان-پیشاور- ساسله کوشانی منقرض شده و ساسنین همان گونه که در 
ایران غربی قدرت را به دست گرفتند. در شرق هم به قدرت رسیدند و در این 
دوره پادشاه ساسانی یکی از شاهزادگان نزدیک خود را به شاهی کوشان منصوب 
می کرده و از اين به بعد کوشانیان در تاریخ» جای خود را به کوشانشاهان داده‌اند. 
در واقع کوشانشاهان به شاهان محلی ساسانی منطقه بلخ گفته می‌شود. 


زبان ایرانی» خط یونانی 

تاریخ زبان‌های ایرانی به ۲دوره تقسیم می‌شود؛ زبان‌های ایرانی باستان» ایرانی 
میانه و ایرانی نو. به زبان‌هایی که از سقوط پادشاهی هخامنشی تا ظهور سلسله 
صفاریان در سراسر ایران قدیم رایج بوده زبان‌های ایرانی میانه می‌گویند. زبان 
بلخی یکی از زبان‌های ایرانی میانه شرقی است و زبان پادشاهی کوشان. انتخاب 
زبان بلخی برای نوشته روی سکه‌های پادشاهی کوشان ابتکار شخص کانیشکای 
اول بوده است. تا پیش از پادشاهی کانیشکای اول سکه‌های کوشانیان به سبک 
دوره اسکندر و جانشینانش به زبان یونانی ضرب می‌شد. با این اقدام کانیشکا 
زبان یونانی برای هميشه از این منطقه رخت بربست. گرچه خاستگاه زبان بلخی 
منطقه بلخ بود اما با گسترش پادشاهی کوشانی بلخ قلمرو زبان بلخی از شمال 
تا تاجیکستان و مرز چین و از جنوب به سراسر افغانستان و پاکستان امروزی تا 
شمال هند گسترش یافت. چون پیش از به قدرت رسیدن کوشانیان این منطقه در 


([همشهری‌ماه: ویزه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


اختیا جانشینان اسکندربود که زبن و خط یوننی راب عنوان زین و خط دولتی به 
کار می‌بردند, کوشانیان هم از خط یونانی برای نوشتن زبان ایرانی استفاده کردند 
ومتون و کتیبه‌های این زبان به خط یونانی نوشته می‌شد. تا چندی پیش جز روی 
چند کتیبه و سکه اثر دیگری از زبان بلخی به دست نیامده بود اما کشف چند 
کتیبه و تعداد زیادی سند لاک ومپر شسده اقتصادی که به دست نیکللاس سیمز 
ویلیامز - ایران‌شناس برجسته انگلیسی -در این یک دهه, کشف رمز و ترجمه 
شده بسیاری از رازهای سر به مهر تاریخ باستانی بلخ را گشوده است. کتیبه مهمی 
به نام «رباطک» یکی از این آثار باستانی ارزشمند تاریخ ایران باستان است که 
شیاهت بنیاری به کنیبه دا ریوشن بز رگ در پیستون داردو اتقاگات کین سال 
به قدرت رسیدن کانیشکا را شرح می‌دهد. 


لاله و لعل و لا جورد 

آثار باستان‌شناسی نشان می‌دهد که بشر دست کم در ۲۵۰هزار سال پیش در 
منطقه بلخ زندگی می‌کرده است. رشسته کوه‌های پامیر در مشرق» هندوکش در 
جنوب و حصار در شمال, از ۲ سو کوهپایه و دشت بلخ را احاطه کرده و در هار 
و تابستان» آب فراوان برف» شاخه‌های آمودریا (جیحون) را پراب و دشت‌ها را 
سرسبز و چمنزارها را گلزار و لالهزار میکند. چراگاه‌های فراخ و سرسبز این 
منطقه پذیرای هزاران هزار گوسفند» گاو» بزه اسب و شتر دو کوهان بلخ است و 
دامداری در بلخ رونق بسیار دارد. تفریح و سرگرمی دامداران هم مسابقات بزکشی 
است که سوارکاران چابک بر سر ربودن لاشه بزی با هم می‌جنگند و گاه در این 
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میدان پرهیاهو و نفس‌گیر پیروز میدان, زنان سوار کار هستند. معادن فلزات و 
سنگ‌های گرانبهای بلخ و بدخشان مثل لاجورد و لعل در همه تاریخ در جهان 
پرآوازه بوده و حتی در داستان‌های کین بلخ ر خاستگاه طلا هم دانسته‌اند. ترنج» 
نیشکر نیلوفر صابون عطرء کنجد. برنج. جوز, بادام, مویزء شیره انگور, انجیر. 
انار زاج» کبریت» سرب زرنیخ, نمک» هیزم» فراورده‌های دامی» روغن و پوست 
از محصولات مشهور بلخ در ایران قدیم بوده و این شهر صنعتگران دباغ نجار و 
فلز کار مشهوری هم داشته است. آهنگری» مسگری و زرگری بلخ زبانزد بازاریان 
قدیم بوده و داستان گنه کردن آهنگری در بلخ داستان مشهور ادب فارسی. 

قنادان و شکرفروشان و شکرریزان بلخ بهترین شکر سپید یا فانیذ راعرضه 
می‌کرده‌اند و بی راه نیست که مولانا در شعر خود بسیار از انها یادم یکند؛ یقین گشت 
که آن شاه در این عرش نهان است/ که اسباب شکرریز مهیاست خدایا 

بلخ سرزمین عجایب بوده و در عجایب نامه‌ها از شگفتی‌های آن بسیار یاد شده 
است؛ چنان که دمشقی در کتاب «نخبه الاهر» می گوید: «... سنگ استخوان ربا 
... سنگی زرد و زبر است و از بلخ به دیگر شسهرها برده می‌شود. چون این سنگ 
به استخوان نزدیک گردد. آن را می‌رباید...». و این همه نعمت و شگفتی تنها 
گوشه‌ای از ثروت‌های باستانی بلخ بوده است. 


شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
بلخ آن‌قدر فاخر باشکوه و ثروتمند بود که در زبان عربی واژه «تبختر» رآ به معنی 
تفاخرء تکبر و با ناز و شوکت خرامیدن از نام قدیم بلخ؛ باختر ساختند. بلخ مرکز فقها 


و دانشمندان بزرگ تاریخ اسلام بوده است. دار الفقاهه دارالخلافه ام‌البلاد ام القراء 
و دارالاجتهاد از القاب بلخ در کتب دوره اسلامی‌هستند. طبق یک اعتقاد عوامانه 
در افغانستان» مدفن امام علی*" در مزارشریف قرار دارد. در کتب قدیمی تاریخ 
بلخ این حکایت که در صحت آن جای تردید است. اما درست یا نادرست نشان 
ارادت بلخیان به حضرت علی) است. آمده که در زمان حکومت سلطان سنجر 
ملکشاه سلحوقی (۰۵۲۰. ق) در کتابخانه دارالحکومه شهر مرو دفترها و نامه‌هایی 
از ابومسلم خراسانی پیدا شده. ابومسلم مروزی که خود اهل مرو و حاکم آن منطقه 
بوده» پیش از آنکه حکومت امویان را ساقط کند و عباسیان راروی کار آورد با امام 
جعفرصادق) مکاتبه داشته است؛ امام صادق" به ابومسلم فرمان داده بود که پیکر 
پاک جد بزرگوارش را که در صندوقی در نجف مدفون بوده به بخ نتال دهد تا 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ۱۵۹ 


پس از فتنه بنی امیه به مدینه برده شود. ابومسلم به یاری عیاران و پهلوانان خود 
و به فرماندهی حریف مروزی این کار را به انجام رسانید و حضرت را در روستای 
خواجه خیران در حومه بلخ به خاک سپرد. به دستور سلطان سنج بزرگان بلخ مامور 
گشودن بقعه شدند و در آنجا صندوقی از فولاده قرآنی به خط کوفی و یک شمشیر 
و یک سنگ با نوشته «هذا ولی‌الّه» علی اسدالّه» یافتند. چنین لوحی هنوز هم در 
گنجینه مزارشریف موجود است. به فرمان سلطان سنجر گنبد و بارگاهی در آنجا 
ساخته شد که در قتل‌عام مردم بلخ به دست چنگیز در قرن هفتم هجری تخریب 
شد.با بازسازی دوباره این مزار در قرن نهم و درزمان سلطان حسین بایقر روستای 
خواجه خیران جای بلخ را گرفت. معماری امروز بنا به سبک معماری عصر تیموری 
وهای سکیا از هزات اش اه موار بت متام سس ایشنفد کذ اد 
نظر معماری و کاشی کاری» معرق فیروزه‌ای و نیلی منحصر به فرد است» «روضه 
مبارک» یا «روضه شاه ولایت» می‌گویند و اشعار عامیانه و مردمی بسیاری درباره 
صاحب این مزار» «سخی جان» زمزمه می‌کنند. 


مزارات مزار 

شهرهای بزرگ و با اهمیت تاریخ ایران گورستان‌های تاریخی مشهوری دارند. 
روضه مبارک مزار شریف تنها مزار مشهور بلخ نیست. مزارات و اماکن متبرکه 
بلخ از گورستان‌های مهم تاریخ اسلام به شمار می‌روند. در کتاب «فضایل بلخ» 
حتی حکایاتی درباره وجود مدفن پیامبر ۳" در بلخ وجود دارد.ایوب نبی به روایتی 
در بلخ مدفون است. مزار محمد حنفیه فرزند امام علی"*/ مزار خواجه روشنایی, 


+ ۶ [همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


مزار خواجه پیاده» مزار خواجه ابونصر پارساء مزار میر روزه‌دار مزار بابا غولک» 
مزار مولانا دوست صحاف مزا بابا ابدال و صدها تن از بزرگان دین» عرفان و 
علوم قدیم در بلخ قرار دارند. گورستان‌های نوبهار اسپریس و سرتل یا میدان 
و گورستان محله نه گنبد» بعضی از مزارات مشهور قدیم بلح هستند که صدها 
تن از دانشمندان و علمای ایران قدیم در آنها آرمیده‌ان د. گرچه ما تنها نام چند 
تن از مشاهیر بلخ همچون مولانا جلال الدین محمد بلخی» شیخ الرئیس ابوعلی 
سیناء ناصرخسرو قبادیانی بلخیء عنصری بلخی» شهید بلخی و ابوشکوربلخی را 
شنیده‌ايم اما فهرست الفبایی شخصیت‌های مشهور تاریخ ایران قدیم که اهل بلخ 
بوده‌انده بسیار بلند است و حضور این همه نامداران دین و دانش و فرهنگ نتیجه 
وجود مدارس علمی و عالی گوناگون در بلخ است. 


مدرسه در مدرسه بود 
«بلخ شهری است با ۰ ۴۰مدرسه عالی و ۰ ۹۰دبیرستان معتبر »؛اين گفته واعظ بلخی» 
یکی از دانشمندان قدیم ایران است. بسیاری از دانشمندان نخبه ایران قدیم که برای 
تحصیل به بلخ می‌آمده‌انده به اصرار بلخیان همان جا ساکن می‌شده‌اند؛ چنانکه درباره 
قاضی‌القضاه خلیل بن احمد بن اسماعیل شجری که بعدها شیخ!لاسللام بلخ شد و 
حاکم بلخ پس از رحلتش به درخواست بزرگان» مدرسه خلیلیه را برای بزرگداشت 
نام او بنانهاد آورد‌اند: «وی هنگامی که عزم بازگشت از بلخ به دیار خود راداشت» 
بزرگن بخ باهم یک صداشنند و گفتند که در شهرماتعم کردی همین جابهتعلیم 
مشغول شو که ما نگذاريم تاازاين شهر بیرون روی». 


بلخ هم همچون موصل, بغداد, غزنه, مرو بصره, اصفهان و هرات دارای 
نظامیه بود. نظامیه‌ها مدارس عالیه‌ای بودند که به ابتکار خواجه نظام‌الملک 
طوسی - وزیر دانشمند سلجوقیان - در سراسر ایران قدیم ساخته شده بودند 
و مانند مجموعه‌های بزرگ علمی - پژوهشی امروزی مجهز به کتابخانه‌های 
بزرگ, رصدخانه و خوابگاه‌های دانشسجویی بودند و برای رفاه حال دانشجویان 
به آنها کمک هزینه هم می‌پرداختن د. این مدارس هیج‌گاه به تنهایی ساخته 
نمی‌شدند. در کنار هر مدرسه, مسحد» حمام و آرامگاه یکی از بزرگان یا اعضای 
خاندان سلطنتی هم ساخته می‌شدند و هزینه‌های مدارس هم از موقوفات 
متعددی که بزرگان برای این کار در نظر می‌گرفتند, تامین می‌شد. زمین‌های 
کشاورزی, قنات‌هاء حجره‌هاء راسته‌های بازار و ... که در تملک مدارس بودند و به 
مردم اجاره داده می‌شدنده بخشی از بودجه علمی - پژوهشی مدارس ایران قدیم 
رافراهم می‌کردند. از فارغ التحصیلان نامدار نظامیه بلخ می‌توان به رشیدالاین 
محمدبن عبد الجلیل بلخی مشهور به رشید وطواط اشاره کرد. 

بنیانگذار» حامی و پشتیبان مالی بسیاری از مدارس بلخ, شاهزاده خانم‌های 
سلسله‌های مختلف تاریخ ایران بوده‌اند که طبیعتا آنها به تحصیلات عالیه دختران 
هم اهمیت بسیاری می‌داده‌اند. 

هنوز هم به همت حاکمان محلی استان بلخ در افغانستان» زنان مزارشریف 
نسبت به زنان دیگر مناطق افغانستان از آزادی و رفاه بیشستری برخوردارند و 
می‌توان گفت زن‌ان و دختران مزاری مانند زنان شسهرهای ایران اهل هنر و 
فرهنگ هستند. 


دور و برمزار 
بازار «تعوبذنوبسی» - یا به قول معلم صبور «تعوبض‌نویسی» - 
دور و بر مزار گرم است 


به تایی بساز 

کاسبی در کنار روضه مبارک به خاطر حضور زاثران پررونق است و بازارش 
هميشه گرم. برقع پوشی مانع از آن نیست که زنان نقشی اجتماعی در تامین 
اقتصاد خانواده نداشته باشند. یکی از راه‌های کسب در آمد خانواده‌ها پخت 


نان در تنورهای خانگی و فروش آن بر سر بازار است و رقابت با نانوابی‌های 
مزار. واحد خرید نان هم «نا»ست. یک تا دو تاء ده تا.. 


«بلخ سهری است با ۰ *۶مدرسه‌عالی 
و ۰۰٩دبیرستان‏ معتبر»؛ 

این گفته واعظ بلخی؛ یکی از 
دانشمندان قدیم ایران است. 
بسیاری از دانشمندان ایران که به بلح 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۱۳۸۷ ٩۶۱‏ 
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یه کل وخ ۱ 
در نخستین روز فروردین» در جشن باشکوه نوروز که در مزارشریف به میله 
گل‌سرخ مشهور است. درفشی را که «ژنده سخی» نام دارده برمی افرازند. 
این مراسم هر ساله با حضور ده‌ها هزار نفر از مردم مزارشریف و دیگر شهرهاء 
شخصیت‌های برجسته سیاسی و همچنین جهانگردان خارجی‌ای که برای 
حضور در این مراسم و تماشای این جشن باستانی باشکوه به افغانستان می آیند. 
برگزارمی‌شود. 

در نوروز گذشته (۱۳۸۷) نزدیک به ۶۰۰هزار تن از مردم استان‌های دور و 
نزدیک در این مراسم شرکت کردند. این در حالی است که تعداد شر کت کنندگان 
نوروز ۱۳۸۶ نزدیک به ۲۰۰ هزار تن بوده. پلاک ماشین مسافران گویای حضور 
علاقه‌مندان به این جشن بود که از شهرهای دیگر آمده بودند. احمدضیاء مسعود 
- معاون اول رئیس جمهور افغانستان و برادر شهید احمدشاه‌مسعود - چند تن 
از وزیران و نمایندگان مجلس و شوراهای استانی و سفیران کشورهای خارجی 
هم در مراسم برافراشتن درفش سخی در مزارشریف حضور داشتند. این مراسم 
برخلاف جشن نوروز در دیگر سرزمین‌های ایران قدیم که معمولا ۱۳روز به 
طول می‌انجامد و در روز سیزده بدر به پایان می‌رسد» ۴۰روزء یعنی تا دهه اول 
اردیبهشت ادامه دارد و باشکوه‌ترین مراسم نوروز در سراسر گستره ایران قدیم 
است. در این ۴۰روز, هر چهارشنبه مردم به صورت خانوادگی به زیارت روضه 
مبارک مزار می‌روند و بازار نوازندگان دوره گرد و اجرای کنسرت‌های رسمی 
هم بسیار داغ است. 


۴ ۶[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


لبته مشابه این جشن در دوران قدیم در دیگر شهرها هم اجرا می‌شده که امروزه 
دیگر فراموش شده است؛ مثلا در قزوین ۵۰ روز پس از نوروزه جشنی به نام پنجاه 
بدر برگزار می‌شده که دیگر از یادها رفته است. 

با وجود آشفتگی‌های اجتماعی و ناامنی‌های چند دهه اخیر افغانستان» 
برگزاری این جشن در امنیت کامل با حضور چنین جمعیت عظیمی, تنها به ابتکار 
والیاستان بخ و فرماندهبزرگ تاجیک, ژنرال عطا محمدنور ممکن شده‌است. 
او از شیفتگان فرهنگ باستانی و از دوستان و متحدان احمدشاه مسعود در بلخ 
بوده و باهزاران مرد مسلحی که در اختیار دارده نوروز را هر ساله با شکوه هر چه 
تمام‌تر در بلخ جشن می‌گیرد. مردم او را «استاد عطا» می‌نامند؛ چرا که در علوم 
دینی هم صاحب نظر است. 


سیل گل لاله زار 
در این 7دهه بارها و بارها سرود ملی افغانستان به زبان‌های فارسی و پشتو تغییر 
کرده. اگر از مردم درباره سرود ملی بپرسیدء یکی سرود زمان کمونیست‌ها را تا 
نیمه می‌خواند. دیگری سرود دوره مجاهدین را تا پایان زمزمه می‌کند و بعضی‌ها 
هم هیچ سرودی از برندارند اما اگر برای هر کسی چند بیتی از ترانه «بیا که بریم 
به مزار» را زمزمه کنیده تا پایان ترانه ربا لهجه خواهد خواند و ما را با خود به سیر 
لاله زار و زارت مزار خواهد برد. 

بیا که بُریم به مزار ملا ممد جان/سیل گل لاله زار وا وا نفس جان/ بیا که 
پُریم به مزار ملا ممد جان /سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان / سر کوی بلند فریاد 


کردم /علی شیر خدا را یاد کردم/ علی شیر خداء یا شاه مردان/ دل ناشاد ما را 
شاد گردان/علی شیر خدا دردم دوا کن/ مناجات مرا پیش خدا کن/ چراغی 
روغنی نذر تو می‌تم/به هرجا عاشق است دردش دواکن /بیا که بریم به مزار 

یکی ازداستان هایی که درباره این گرانه می گوبند از این قرار است که در 
زمان امیر علیشیر نوایی در هرات» یکی از طلبه‌های مدرسه‌ای در جنب زیارتگاه 
ملاحسین واعظ کاشفی به نام مالامحمد هر روز مسافت مدرسه تا چشمه قلمفور 
را که نزدیک زیارتگاه عبدالرحمن جامی است. پیاده می‌رفته و صرف و نحو از 
برمی‌کرده. روزی کنار چشمه, ناگهان باد روسری یکی از دختران هراتی را که 
گرم گفت وگو و پرکردن مشک هایشان بوده‌اند می‌رباید و ملامحمد و عايشه 

پدر دختر که از نظامیان دربار تیموری بوده» طلبه فقیر را به دامادی نمی‌پذیرد. 
آن دو نذر می‌کنند که اگر به هم رسیدند» در ایام نوروز و میله گل سرخ به زیارت 
مزار شریف بروند ومدتی را به خاک‌روبی مزار بپردازند. روزی عايشه در لب 
چشمه گرم زمزمه این ابیات در غربت ملامحمد بود که امیر علیشیر با سوارانش 
از کنار چشمه قلمفور گذر می‌کنند. امیر سوز این ترانه را می‌شنود, جویای داستان 
می‌شود و سفارش ملامحمد را به پدر دختر می‌کند. آن دو به پاری امیر به هم 
می‌رسند و برای ادای نذر به زیارت مزار می‌روند. 

غربت در داخل و خارج کشور در این ۲دهه. میراث مشترک مردم افغانستان 
است و این ترانه» وصف حال این مردم و سرود ملی این ملت. 


ایران قدیم شرقی 
شرق ایران قدیم امروزه به چندین کشور مستقل تقسیم شده است. 
افغانستان. پاکستان. تاجیکستان. ازبکستان و.. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] ۵ ۱۶ 
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امید صالحی معتقد است برای کشف لابه‌های تاریخ ابران باید بارها به افغانستان سف کرد 


این. همه شناخت مااز افغانستان است؛خبار جنگ‌های این ۳دهه و حضور اخیرو آن‌هم‌باموج‌مدی که پس از سقوط طالبان در دنیا به راه‌افتاده بود.‌سر 


مهاجران جنگ زده چشم بادامی در تهران و شهرستان‌هادر لباس کار گر 


ازافغانستان در آوردندو از قاب فیلم وع کس نیم‌نگاهی به شرق تاریخ خود 


همین و بس. هنرمندان ایرانی بی خبر از گذشته ایران, تنهادر چندسال انداختند.هیچ کدام از آنهادر جست‌وجوی نیمه پنهان ایران نبودند. 


امید صالحی - عکاسی که از چش‌می دوربینش ما را به مزار شریف 

برد- با مد به افغانستان نرفت. او که فارغالتحصیل گرافیک و عکاس 
آژانس ۳0۱4 المان در ایران است. در جست‌وجوی نیمه دیگر ایران قدیم بود 
که تاکنون آن ر ندیده‌ايم. افغانستان» ايران و دیگر کشورهای همسایه ما در کنار 
هم ایران قدیم را تشکیل می‌داده‌اند که هر کدام از پاره‌های آن» سرنوشتی متفاوت 
از دیگری داشته‌اند. اما انگار به دست روزگار رنگ و شکل همه چیز ایران قدیم 
در افغانستان ثابت و بی‌تغییر مانده است؛ بازارهای چندصد سالهء جشن‌های کهن. 
پوشش زنان و مردان. محصولات و سوغات رنگارنگ مشاغلی که آنها رادر ایران 
از یاد رفته می‌خوانیم» آثار و ابنیه تاریخیی, مقبره‌های مردان بزرگ تاریخ مانند 
نورالدین عبدالرحمان جامی و خواجه عبدئه انصاری‌ه-روی که نان از خود 
می‌دانیم» مردمانی از اقوام تاجیک» پشتون, هزاره» ازبک, تر کمن, بختیاری و..» 
زبان‌های گوناگون ایرانی از شاخه شرقی مثل پستون و گویش‌های پامیری و 
صدالبته سیرینی و قند فارسی به گویش هرات و کابل و مزار و هزاران واژه 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. اسفند۱۳۸۷] 


فراموش شده. مردمانی که به سبک رود کی و فردوسی و مولوی گپ می‌زنند و 
هزاران نشانه پیدا و پنهان دیگر از ایران قدیم. از این همه ما تنها همان مهاجران 
جنگ زده چشم بادامی را می‌شناسیم که مزد کمی می‌گیرند! 

«اینجا افغانستان است» مرز آزاد»؛ این جمله‌ای است که پس از زدن مهر خروجی 
از رانندگان تاکسی‌های مسیر دوقارون به هرات می‌شنوید. امید در سرمای آذرماه 
۸۶در سفری ۱۵ روزه به همراه آدوست خود پس از گرفتن وبزا در تهران از 
مشهد با سواری به دوقارون و از آنجا با گذر از مرز رسمی ۲کشور به هرات رفته. 
پس از ۲روز اقامت و عکاسی در هرات با هواپیما به کابل سفر کرده و پس از 
چند روز گشت و گذار با دوربین در شهر با هواپیمایی که از کابل به مشهد مسافر 
می‌برده و در راه توقفی در مزار داشته, به مزار شریف مشرف شده. پس از زیارت 
مزار, دوباره هوایی به هرات و از آنجا زمینی به مشهد آمده و حاصل این سفره 
عکس‌هایی است که پیش روی شما هستند. 

خاطرات این سفر برای او شسیرین و ماندگار بود؛ خوابیدن با کلاه و کاپشن در 


هتلی در هرات با کمترین امکانات گرمایی و رفاهیء با یک چراغ پیک‌نیکی 
برای گرم شسدن به بهای ۵هزار تومان در اتاق شسبی ۳۰دلاری؛ صبح روز بعد 
هم دستگیری به خاطر عکاسی بدون مجوز خبرنگاری در شهر توسط پلیس و 
نك برخهرد تیان مر باکه بر توصیافه فا مان افتاتتان تکصو‌ضا باآی نبا 
امید می‌گوید با آنکه به خاطر عکاسی چندبار در کابل و هرات پلیس از آنها 
کارت‌شناسایی خواست اما هیچ‌گاه برخورد بدی نشد و هیچ‌وقت دوربینشان را 
نگرفتند. پلیس اول خود را معرفی می کرد, بعد از شما کارت‌شناسایی می‌خواست. 
خاطره دیگر او هم دیدار مسعود» دوست قدیمی سال‌های دور در ایران که حالا 
دیگر عکاس خبرگزاری فرانس پرس در کابل بود و عکاسی رااز رضا دقتی 
آموخته بود. به قول مسعود. عکاسی خبری در افغانستان چیزی نیست جز هر روز 
و هر روز عکاسی از مرده‌ها و آثار تخریب انفجارها. بیشتر عکاسان خبر گزاری‌ها 
در افغانستان» رانندگانی بوده‌اند که گروه‌های خبرنگاری خارچی ر این‌ور و آن‌ور 
می‌برده‌اند و به خاطر علاقه‌شان به عکاسی, به شکل تجربی یا با گذراندن دوره‌ای 
کوتاه جذب این کار شده‌اند. امید سال‌ها پیش از سفر به افغانستان» برای عکاسی از 
مهاجران به مشهد رفته بود که با مسعود که فرزند یک استاد تاریخ اهل افغانستان 
بود» آشنا شد. خاطرات امید از آن سفر هم شنیدنی و شگفت است؛ مردی اهل 
افغانستان که با وجود آشنایی با ۴زبان در روزگار اقامت در ایران کارگری می‌کرده. 
جوانی که در مشهد بارها از پشت شیشه مغازه‌ها پیتزا خوردن مردم را تماشا 
می‌کرده و یک‌بار برای خوردن پیتزا پول‌هایش را جمع کرده اما پس از خرید پیتزه 
نمی‌دانسته آن را چطور بخورد و... 

از دیگر جاذبه‌های سفر امید به افغانستان» قدم زدن به همراه مسعود در 
خیابان وزیر اکبرخان کابل بود که قبلا در داستان «بادبادک‌باز» وصفش را 
خوانده بود. مردم افغانستان بیشتر از خاطرات تلخ و شیرین زندگی در ایران 
به شیرینی سخن می‌گویند و همه در ایران ساکن محلات بالای شهر بوده‌اند؛ 
البته در ساختمان‌هایی نیمه کاره برای کارگری و ساخت و ساز. قدم‌زدن در 
سوپرمار کت‌هاء مراکز خرید» کافی‌شاپ‌های کابل و برج‌های در حال ساخت 
مزارشریفه عکاسی در باغ علیمردان‌خان و محله معتادان کابل. صفای قدم زدن 
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در شهرکهنه کابل و محله عارفان و عاشقان» عید قربان در کابل و حنابندان زنان 
و کودکان زیارت مقبره«شاه دو شمشیره» کابل و مردمی که برای کبوتران 
حرم گندم نذر می‌کردند» پریدن از خواب با صدای انفجاره سوار شدن در یک 
تاکسی و گپ‌زدن با راننده‌ای که موسیقی زیبایی رابا صدای خواننده‌ای اهل 
ففانستان گوش می‌کرد و داخل تاکسی را با تقش‌های رنگارنگ قلب و آکبوتر 
آراسته بود و ناگهان صدای مهیب عبور نینجاه ای آمریکایی با صورت‌های 
سیاه شدهء سوار تانک‌ها و زره‌پوش‌هایی که پشت‌سر هم می گذشتند و سر 
گویش کابلی که یکی از بهترین بخش‌های سفر بود. زندگی روزمره و تماشایی 
مردم در کوچه و بازار روایت مردم از خاطرات تلخ زم ان طالبان» جوانانی که 
کشورشان به شیوه‌ای مدرن زندگی می‌کردنده خوردن غذاهای محلی و خوشمزه 
در رستوران‌هاء تماشای مبارزه سگ‌ها که مردم افغانستان به آن سگ جنگی 
می‌گویند. بازماندن از تماشای بز کشی در مزارشریف و به عوض, تماشای 
مجسمه بز کشی در وسط میدان شهر مزار, برقع‌های رنگارنگ بستن خیابان‌ها 
توسط پلیس برای کنترل ترافیک با استفاده از پوکه‌های جنگی. انبوه آدم‌هایی 
که پا نداشتند و با عصاراه می‌رفتند. هزاران‌هزار مين و بمب خنثی نشده رها در 
دشت و بیابان. ملاقات جوانی که اهل مزار شریف بود اما در شیراز بزرگ شده 
بود و فارسی را با ۲ لهجه مزاری و شیرازی گپ می‌زد و به لطف و راهنمایی او 
امید توانست عکس‌هایی از داخل روضه مبارک مزار برای ما ارمغان آورد و در 
آخرء علاقه. مهر و اعتمادی که مردم افغانستان به ما داشتند و هزاران ناگفته 
دیگر جزءجزء خاطرات او ا زاين سغر است. 

در هیچ یک از عکس‌های امید اثری از انفجارها و اجساد نیست. او در افغانستان 
و میان آثار تاریخی» سفری به سده‌های پیش کرده و به دنبال زندگی و امید 
می‌گشته است. هدف او روایتی تصویری از داستان زندگی اجتماعی مردم بوده, نه 
مستندی خبری. امید در آخر می‌گوید: «یک بار سفر برای دیدار افغانستان خیلی 
کم است و دوباره خواهم رفت». 


یک تیغ برای همه 

انگارازاوان پیدایش شغل سلمانی,آینه 
دراین حرفه کاربردی غیرقابل انکارداشته 
است.دراینعکس قدیمی.مشتری از 
ابتدای اصلاح تاپایان کار خودش راورانداز 
می‌کند تااستادسلمانی با تیغمخصوص 
خود.ریش اوراهم چون‌دیگران بتراشد 
عکس: محمود پاکزد 


نگاهی به تفاوت‌های آر ایشگاه‌های مردانه تهران 
در نیم قرن اخیر 


ااسی| جخما ۴ ۱ 
1 مه ۰ 
مه ۰4 موی 
نامدل‌تن‌ننی 
ایمان مهدی‌زاده 
دو عکاس به فاصله ۰ سال عکس‌هابی از دو آرایشگاه 
مردانه در تهران گرفته‌اند. تفاوت‌های این دو عکس 


نه‌فقط مربوط به این حرفه که گویای تغییر و تحولی 
بزرگ در تهران است 
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هنوز پدربزرگ‌ها خاطرات و داستان‌های زیادی از سلمانی‌های 
چند سال پیش نقل می کنند؛ حکایت چای‌دارچین, روغن پارافین» 
خالکوبی. دندان کشیدن استادان سمانی و سنت‌کردن پسران. 
این خاطرات آن‌قدر دور از ذهن و غربب است که انگار زمان‌های 


بسیاری از آن روزگار گذشته است؛ به خصوص برای نسل جوانی 
آرایشگاه‌های لوکس؛ موهای سرش ماساژ داده می‌شود. 

این عکس مربوط به ۵۰سال پیش است. قلی‌مشهدی استاد 
سلمانی‌ای بود که در سال ۱۳۳۷ این عکس او را به ثبت رسانده 
است. همان‌طور که در تصویر مشخص شده استاد سلمانی روی 
دیوار محل کسبش نوشته «خالکوبی». بنا به گفته‌های استاد 
جعفر شهری محقق تهران شناس و حکابات منقول از مسن‌ترهاء 
استادان سلمانی که در برخی مناطق «دلاک» نامیده می‌شدند 
علاوه بر اصلاح موی سر و صورت» خدمات دیگری مانند خالکوبی» 
کشیدن دندان» حجامت و ختنه نیز انحام می‌دادند. 

جعفر شهری دلیل این تنوع شغل را مراجعه اندک مردم مناطق 


کت ۱ وت 


۳ ۱ / 
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محروم برای اصلاح به سلمانی‌ها عنوان کرده است؛ «اغلب مردان 
محله‌های محروم و کم‌درآمد تنها برای اعیاد خاصی مانند عید فطر 
عید غدیر و عید نوروز به سلمانی می‌رفتند که معمولا سر و صورت 
را از ته می‌تراشیدند.» همین نقل قول می‌گوید: «سلمانی‌های مرد 
افرادی بودند که در حمام‌ها یا کوچه پسکوچه‌ها به صورت دوره گرد 
می‌گشتند و سر و صورت مردان ر اصلاح می‌کردند». 


چیزی که‌از آن روزها تا امروز پابرجا مانده»اهلیت بیشتر استادان 
سلمانی است که اهل رشت و شسهرهای نزدیک آن هستند. پس از 
۰سال» حالا چای‌دارچین برای جلب مشتری به نسکافه و قهوه‌تبدیل 
شده و حجامت و دندان کشسیدن به مراکز پزشکی انتقال پیدا کردهو 
مسا ومکاپ جایش رگرفتهاست؛ خلکویینیزامتتوه خودگرفته 
وبه جای سوزن‌های درشت و قند و لاستیک» باماشین ویژه و جوهر 
براندام‌هانقش می‌اندازند؛ گرچه‌این کار از قدیم‌الابام کاری نکوهیده 
بوده و آمروزه ممنوع است. در آن روزگاری که عکس نشان می‌دهد. 
کودکان و پسربچه‌ها چشم دیدن سلمانی‌ها رانداشتند؛ ماشین‌های 


سر می‌بستند, مانع نفوذ مو به لباسشان نبوده پس بچه‌ها مجبور 
بودند موها را از لباس درآورند که اصلا کار دلجسبی نبود. بعضی 
ازاین سلمانی‌هابا ناظم‌های مدارس پسرانه دوست بودند.وقتی‌ موی 
دانش آموزان بلند می شداستادسلمانی باماشین دستی به مدرسه 
میآمدتاوسط سربچه‌ها نقش چهارراهبیندازداما همین چند ماه 
پیش وزارت بهداشت دستورالعملی صادر کرد که‌مردان بایدوسایل 
اصلاحش_خصی داشته باش_ندوباش انه وقیچی وماشین خودشان 
اصاح‌شوند. اگرآمروزه مدل‌های موبارایانه طراحی می شودومشتری 
طرح دلخواهش راز آلبوم‌انتخاب می کنددر آن روزگار طرح‌های دیگری 
بودونام‌های جالب توجهی داشت.آرایش سبیل به صورت چخماقی, 
داش مشدی,درویشی»بلشویکی:بازاری»قیطانی,دم موشی وهیتلری 
بود. اصلاح سر هم ابتدا به صورت حیدری» صفدری» عل ی |کبری» 
دم‌اردکی و بعدها آلمانی یا دور سفیده آلبوروس, کرنلی و دوگلاس 
فربنکسی بود که از هنرپیشگان مش‌هور آن روز سینمای آمریکا 
الگوبرداری می‌شد. ریش ‌توپی, دوره‌گیوه‌ای و ریش محرابی نیز به 
عنوان مدل‌های ريش بین مردان متداول بود. 


تابلو به جای آینه 

آرایشگاه‌های امروزی‌بنابه حجم‌مغازه 
آبنه‌های‌بیشتری دارندامادراین آرایشگاه 
تهرانی که مدرن ترازآرایشگاه‌های معمول 
است. اینه‌برای تماشای مدام مشتری 
کارکردی‌ندارد.مد براین آرایشگاه‌معتقد 
است‌تماشای تابلوهای‌نقاشی مدر ن‌هنگام 
اصلاح‌برای‌مشتریانش جذاب تراست 
عکس: بهنام موذن 
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جاگذاری زباله‌های گردشگران در طبیعت روزبه روز پیشتر می‌شود 


اد ماچه‌مانج 


محسن ظهوری» عکس: حسن غفاری 
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۳ _می‌گویند هوای کوهستان بهترین درمان برای انواع 
فك دردهاست؛ اعصاب را تقویت می‌کنده بین عضللات بدن و 
عصب‌های‌متصل بهمغزهماهنگی ایجادم ی کندودستگاه‌های گردش 
خون» هاضمه و تنفس را تنظیم می کند. برای اينکه بتوانید این هوای 
معجزه‌اسا را تجربه کنید فقط کافی است‌تادور از دودو دم و سروصدای 
شهربه کوهستان بروید و نفس‌های عمیق ومنظم بکشید تاهوای پراز 
اکسیژن راوارد ریه‌های خود کنید. اما نها لحظه‌ای صبر کنید شایداینجا 
هم برای یک تنفس عمیق جای‌مناسبی نباشدا 

می‌گویند ضحاک پلید را فریدون در دماوند به زنجیر کشید و آرش 
کمانگیرز همین قلهکمان خود کشید و جانش رابرای وطن داد.این 
آتشفشان خاموش که بلندترین قله ایران» خاورمیانه و غرب آسیاست» 
نمادی اسطوره‌ای -تاریخی برای ملت ما بوده و در جای‌جای ادبیات ما 
ازآن نام برده شده و هميشه مورداحترام تک‌تک افراد جامعه بوده‌است. 
امانه گویاهنوز برای خیلی‌ها کوچک‌ترین اهمیتی ندارد! 

پافی ینیع کف کش ورماز زاف فا ماه یی 
فرهنگ‌سازی نشده‌ومردم‌هنوزنمی‌دانند که نابودی کوه‌ها جنگل‌ها در 
نهایت به نابودی‌همه مامنجرمی‌شوددیدن‌این «گنبد گیتی» د رکناراین 
همه زباله» حتمابرای عکاس هم دردناک بوده است. بعضی گردشگران 
باطبیعت به‌گونه‌ای رفتارمیکنند که گویااین زیبایی فقطبرای تماشای 
آنها آفریده شده‌و قرارنیست دیگران هم از آن لذت ببرند.فقط کافی است 
تاجایی انرای کنند تانبوهزباله راز خود به‌جای بگذارند. 

مجید درودگر - راهنمای کوهستان و مربی فدراسیون کوهنوردی 
- در این‌باره به نکته جالبی اشاره کرده است؛ «بومی‌های این منطقه 
هم برای نگهداری از دماوند به‌عنوان یک جاذبه و اثر طبیعی» یا هیچ 
قدمی برنمی‌دارند یا اصللا به این موضوع فکر نمی‌کنند. آنها معتقدند 
کسانی که از شهرهای دیگر می‌آیند این زباله‌ها را رها کرده‌اند» گویا 
دیدن زباله در مناطق طبیعی» دیگر برای ماایرانیان امری بدیهی و علای 
شده است. نهضت‌های سبز و گروه‌های داوطلب با همه تلاشی که 
می‌کنند نمی‌توانند حتی نیمی از زباله‌هایی را که در طبیعت جامی‌ماند. 
جمع‌آوری کنند. جالب است که وقتی‌اين موضوع را باعده‌ای از همین 
زباله ریزها مطرح می‌کنیم» جواب می‌شنویم که در دور و اطراف خود 
هیچ سطل زبالهای ندیده و مجبور شدهاند که اضافات مصرفی خودر در 
طبیعت رها کنند در حالی که اصول این است که نباید هم در مکان‌های 
طبیعی سطل زباله تعبیه شود. واقعا حمل زباله تا نزدیک‌ترین سطل 
زباله چقدر سخت است؟ 

همیشه تصور این بوده مردم ایران احترام ویژه‌ای برای کوه دماوند 
قائل بوده‌اند. ملک‌الشعرای بهار چه زیبا گفته است که «ای دیو سپید 
پای در بند /ای گنبد گیتی ای دماوند /از سیم به سر یکی کله خود از 
آهن به میان یکی کمربند /تاچشم بش نبیندت روی /بنهفته به ابر 
چهر دلبند» گوپا این نماد اصلی کشور ایران, هميشه مجبور بوده تا 
برای ندیدن زباله‌ها و زباله‌ریزها سر در ابر فرو ببرد. 


تکیه «دولت»رو زگاری اصلی ترین م رکز 
برگزاری مراسم محرم در تهران بود 


خوش درخشید 
ولی‌دولت 
مستعحل لبود 


علی شهیدی 


225 «خداهیچ عزیزی راذلیل نکند.»؛ میرزاابراهيم‌خان ناهید 
رضاخانی داد تادر روزنامه ناهید را تخته کنند. ابراهیم‌خان با این تیتره 
کاریکاتوری در قاب چاپ کرد؛ در قاب اول مجلس تعزیه باشکوه 
تکیه دولت با حضور شاه قجرء اعیان و اشراف رجال, وزراو جمعیتی 
کثیر و در قاب دوم تعزیه‌خوانان ژنده پوش در ویرانه‌ای با تماشاچیان 
پیر و تنگدست و قلیل دوره رضاخان دیده می‌شدند. 


تکیه دولت ساختمانی طبقه و گرد با آجرهای سفیدو کاشی‌های 
هفت‌رنگ بود که در هر طبقه» حجره‌های سه دری برای نشستن 
قماش این اهیان واه راف‌داهت که خفره‌ها را به خزج کرد 
می‌آراستند و حیاط بزرگی در میان؛ برای ایستادن عوام که سکویی 
برای اجرای نمایش با ظرفیت ۲۰بازیگر دروسط آن بود. حیاط سرباز 
راباداربست گنبدی شکلی با پوش یزدی می‌پوشاندند و نور صحنه 
هم از روزنه‌های پوش و چلچراغ‌های داخل تکیه تامین می‌شد. این 
فضا محموعابیش از ۲۰ هزار تماشاگررادر خود جامی‌داد که نزدیک 
۰هزار تومان وقت هم خرج برداشته بود. 

بنجامین -وزیر مختارایالات متحده در خاطراتش تکیه دولت 
رابه زیبایی وصف کرده و آن رابا آمفی‌تئاترورونادر ایتالیامقایسه 
کرده. مراسم عزاداری ترور ناصرالدین شاه و مجلس موسسان 
برای اتتخاب رضاخان به جهت سلطنت در آنجا برگزار شد.به 
یمن برگزاری مجلس موسسان در تکیه دولت پس از کودتای سوم 
اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و تعطیلی تعزیه‌خوانی» این تکیه مترو که 
هی ق۱۳۲۵ شش درای ساشه باتک مان ناه رایراق 
هميشه کندند. سلطنتی که در تکیه دولت به دولت رسید» چه زود 
نمکدان راشکست.بنایی که دوستعلی خان معیر الممالک به دستور 
ناصوالدین‌شاه در ۱۲۸۳قمری نهالش را کاشت وذر ۱۲۹۰ به ثمر 
نشست. اگروبران نشده‌بود. امروزه اقتخاری برای تاریخ نمایش» 
تعزیه وتئاتربو. دریغ که دیگرنیست. 


عکس: موسسه مطالعات تاریخ معاصر 


کمال تکیه دولت 
یکی‌از اشناترین 
تصاویر از تکبه دولت؛ 
این اثر محمد غفاری 
(کمال‌الملک)است. 
کمتر عکسی از دوره 
قاجار ب رگزاری‌باشکوه 
مراسم تعزیه در محرم 
رابه خوبی این نقاشی 
رنگ‌وروغن نشان 


داده‌است 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. اسفند ۳/۱۳۸۷ ۱۱۷ 
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اخبار و اطلاعات هنل ها 


از سراسر ابران 


اچنهای فابل سرمایه گذاری,. 


۵ 2۳0۱ 
و تا 1/۳ 


نا ۲ زاو لژ 


علم اتصال اقصاو شا 


1۷۷۷۷۷۸۷ ۵ 


هم 


[ 
مصاو 


مگ ده 


ااصم] 


گروه هتل های مهر یزد 
جر چا چا 
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